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فرشي/ به کوشش رسول جعفريان

در باره اين رساله

        نام رساله »ذراع مدينه« است؛ نامي که خودِ نويسنده به آن داده است. »ذراع« در مبحث 
تعريف ها و مقياس ها تعريف خاصي دارد، اما در اينجا، يک عنوان جغرافيايي است، درست مانـند 
به معناي تاريخ و جغرافياي مصر  المقريزيه« از مقريزي ،که  نام هايي مانند »الخطط  خطط  در 

است.  در اينجا ذراع مدينه، به معناي اثري است در تاريخ و جغرافياي شهر مدينه.
        نگاهي به فهرست مطالب اين رساله گوياي اين مطلب است. همين تعبير در بارة مکه هم 
به کار رفته و تحت عنوان »ذراع مکه« هم رساله يا رسائلي وجود دارد. شايد بتوان گفت اين 
تعبير در چند مورد محدود توسط فارسي نويسان ماوراء النهري به کار رفته که يکي از آن ها همين 
با عنوان  رساله است که در کتابخانة جامي شهر دوشنبه نگهداري مي شود. رسالة ديگري هم 
ذراع مدينه در شهر تاشکند ازبکستان )فهرست: 315/5( نگهداري مي شود )فهرستواره، 218/1(. 
تعبير »مقدار ذراع مکه و بعضي از کيفيت مسجد الحرام«  عنوان نسخه اي است باز در تاشکند 

)312/5(. نسخه اي هم با عنوان »ذراع مکه« در نشريه نسخه هاي خطي: 77/9 معرفي شده است.
         واحدي که بيش از همه در اين کتاب به  کار رفته »گز« است که خودش در اين رساله مقدار 
آن را تعريف کرده است. البته از »ذراع« و »ميل« و غيره هم استفاده شده است. گفتني است که 
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مؤلف مطلبي از »رسالة ذراع مکه« آورده که ممکن است   همان اثر الگويي براي کار وي بوده 
است. وي مي نويسد: 

»مخفي نماند که آنچه در اين ولاء به تحقيق رسيده، و به گز عرفي موافق ساخته شده، 
هر قدمي که آن را گام نامند به رفتار متعارف، يک گز است؛ اما در »رسالة ذراع مکه« 
گفته است که دو صد و هشتاد خطوه، چهارصد و چهار گز است، و خطوه، گام را 

گويند. بر اين تقدير هر گامي قريب به دو گز مي  شود.«

تاريخ تأليف رساله
       نويسنده در مقدمة کتاب »ذراع نوي«   را تاريخ تأليف کتاب دانسته که سال 1۰37 مي شود. 
در حالي که در ميانة کتاب، از امارت مسعود بن ادريس ياد کرده که يک سال )1۰39 ـ 1۰۴۰( 
شريف مکه بوده و طبعاً بايد ميان اين دو جمع کرد. ممکن است تاريخ اول، تاريخ شروع نوشته 

باشد، و در مدت دو سال آن را نوشته باشد. وي در مقدمه نوشته است:
»چون سبب تحرير اين تقرير و باعث بر تيسير اين تحرير ذراع مسجد مدينه بود، 
اين رساله را ذراع مدينه نام نهادن مناسب نمود. و چون اين ذراعي بود جديد، »ذراع 
نوي« ]۱۰۳۷[ تاريخ ابتداي آن گرديد، چنانچه اين قطعه ياد از نام ]و[ نشان و از تاريخ 

او مي  دهد.
       در ذراع مدينـه از فـرشـي       هسـت اين مختـرع متاع نوي 
       چون ذراع نوي نوشت قلم                گشت تاريخ سال مصطفوي« 

       بر اساس حروف ابجد، ذراع نوي 1۰37 مي شود. با اين حال،   همان طور که گفته شد در 
جايي از کتاب، از شريف وقت مکه، مسعود بن ادريس ياد کرده است. اين مسعود در سال 1۰39 
پس از سيل معروف مکه و آنگاه که شريف احمد توسط شخص قانصوه کشته شد، به امارت 
مکه رسيد که فقط يک سال؛ يعني تا ربيع الثاني سال 1۰۴۰ امارت داشت و در اين وقت مرد.1 

بدين ترتيب رساله بايد در سال 1۰39 يا 1۰۴۰ نوشته شده باشد. 
در جايي هم در بارة »مسجد عتبان بن مالک« که در کنار مسجد جمعه بوده، گويد:

»در تاريخ هزار و سي و هشت ]۱۰۳۸[ از کتب تواريخ قديم ملّا احمد، سندي که از 
مورّخان مدينه بود بيرون آورد و تعمير کرده مشهور گردانيد.«

علاوه بر اين، در جايي از اين رساله، يادي از سال 1۰۴2 هم شده است: 
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خليل  بود،  دو  و  و چهل  هزار  اوايل سال  که  الأول  ربيع  ماه  اواخر  در  آنکه  »ديگر 
بوستان چي پاشاه که از قبل سلطان مراد، حاکم مصر بود، از مصر رخام سياه و 
سفيد همراه معماران ماهر و استادان ماهر فرستاد تا فرش دور حجرة شريفه را که 
قديم بر اين اسلوب بود، جديد ساخت و آن بارگاه را از رخام سفيد و سياه همچون 

مردمکه ديده اهل نگاه گردانيدند.«

مؤلف کتاب
       در رسالة موجود نشاني از مؤلف در آغاز يا انتهاي آن، که ناقص هم هست، وجود ندارد. 
تنها چيزي که هست، تخلص شاعري است که احتمال زياد مي رود خود مؤلف باشد. اين تخلص 
»فرشي« است. وي در بيشتر ابيات کوتاهي که از خود آورده، کلمه »فرشي« را به عنوان تخلص 

گنجانده است:
شايد که به فرش آستان تو رسد       چشم و دل » فرشي« که سفيد است و سياه

و ضمن ابياتي که در وصف مسجد ثنايا گفته، اين ابيات آخر را سروده است: 
عرض حال من به معرض گاه لطفش ره نيافت

نامه  بر مرغ مرا گويا که بال و پر شکست
مي  نوشت از سرگذشت حال خود »فرشي« شبي

صفحه جيب خودش زَد چاک قلم را سر شکست! 
       اين ها تنها اطلاعايي است که از وي داريم. از رسالة حاضر بر مي آيد که وي از جماعت 
ماوراء النهري مقيم مدينه است که از قرن ها پيش همواره به خاطر حج به حرمين آمده و در آنجا 
النهري را حفظ  اما هويت ماوراء  نيز در آنجا ساکن مي شدند،  رباط و خانقاه داشتند. بسياري 

مي کردند. وي پس از ياد از قبر خواجه محمد پارسا، مي  نويسد: 
»پوشيده نماند که جماعت ماوراء النهري که ساکن مدينه سکينه اند، يا در ايام حج به 
زيارت آيند، چون وفات را دريابند، در جوار مزار آن بزرگوار مدفون گردند، و در آن 
منزل که بابي است از جنّت بي منّت، مکان گيرند. چون ماوراء النهر بهشت و اهل آن 

بهشتيان اند مناسب آن مکان  اند.« 
         طبعاً نمي دانيم آثار ديگري داشته است يا نه، اما در جايي از اين متن اشاره اي مبهم به رسالة 
ديگرِ خود دارد. زماني که در باره آداب و رسوم مناجات از مناره هاي مسجد نبوي9 در پنج 
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وقت نماز مي گويد، از اوراد و اذکار روزهاي مختلف ياد کرده و اينکه شنوندگان از روي آن ها 
مي توانند تشخيص دهند که امروز چه روزي است. وي مي نويسد:

 »سامعان واقف از استماع دانند که امروز کدام روز است؛ يعني يکشنبه يا دوشنبه، و 
بيان تذکر و تعين تهليل ايام اسبوع در رسالة علي حده مشروح و مبين است«.

بسا نکتة اخير اشاره به رساله اي از خودش دارد که اين مطالب را به صورت مشروح و مبين در آن 
آورده است. جاي ديگري هم در بارة اذکار مؤذنان در شب هاي آخر رمضان گويد:

»چون دهة آخر رمضان شود مکبّران و مؤذنان در منار ها به جهت وداع رمضان اين 
کلمات را به آهنگ خوانند که دل  ها ريش گردد. آن کلمات اين است: .... تتمة آن در 

رسالة دگر مذکور است.«
          نويسنده از اهل سنت ماوراء النهري و البته داراي تمايلات صوفيانه است که در شرح بقيع، 
پارسا، توضيحاتي دارد. تصلب وي در تسنن  قبر خواجه محمد  به زيارت  نسبت  به خصوص، 
از همين رساله آشکار است و اين را در بسياري از جاي ها نشان داده است. در وي، حتي نشان 
مختصري از تسنن دوازده امامي که آن روزگار در آن نواحي شايع بود ديده نمي شود، گرايشي 
که دست کم خود خواجه محمد پارسا در فصل الخطاب دارد و شرح حال امامان )عليهم السلام( 

را آورده است.

نسخة کتاب
         نسخة رسالة حاضر از مجموعة تاجيکستان است که شمارة 135۰ روي آن آمده و بجز دو 
برگ صفحات متفرقة اول آن، رسالة حاضر جمعاً ۴9 فريم است که 99 صفحه مي شود. روي 
نسخه هم از ۴9 شماره به عنوان برگ با دست نوشته شده است. محتمل است که اين رساله از 

يک مجموعه جدا شده باشد. 
         صفحات از نظر نگارش به يک قياس نبوده و سطور آن کم و زياد است. همچنين در ميان 
کتاب يکي دو مورد نيم صفحه اي سفيد مانده است. به علاوه،   همان طور که در جاي خود اشاره 
کرده ام، در ميانة کتاب، گاهي مباحث ناقص مانده وپيداست که نقص کلي در اين رساله وجود 
نشد رساله توسط چه کسي و چه سالي کتابت شده  معلوم  نداشتن خاتمه،  به دليل  دارد. طبعاً 
است. در دو ـ سه مورد، اشعاري به دليل بد خطي، توسط شخص ديگري در حاشيه بازنويسي 
شده است. همچنين خط خوردگي هايي در متن وجود دارد؛ با اين حال نبايد فکر کرد که کاتب 
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نويسنده است؛ زيرا اغلاط فراواني در آن وجود دارد. برخي از آن ها همچنان باقي ماند که اشاره 
با توسل به منابع کتاب و آثار ديگر اصلاح شده است. اين رساله مي تواند    کرده ام. برخي هم 
همان رساله اي باشد که منزوي در فهرستوارة 218/1 از کتابخانة جامي تاجيکستان معرفي کرده 
است. همو رساله اي با همين نام از کتابخانة تاشکند معرفي کرده که بايد آن را هم ديد و در بارة 
نسبتش با اين متن قضاوت کرد. نکتة مهم آن که در صفحة آغازين، از چهار صفحه اي که ربطي 

به رساله ندارد و مطالب متفرقه است، شعري کتابت شده:
پيـش دلـدار من زبــون بـاشـند ]گرچه خوبان ز مه فزون باشند 

تا دم حشر در سکون باشند »محمدضيايي«[  مـردمـانـي کـه روي او ديــدنـد    
و عدد 9۶5 روي آن آمده که ممکن است ]به امکان بعيد[ تاريخ کتابت آن شعر باشد. اما اينکه 
اين صفحه چه ربطي با اصل رساله دارد، و اينکه آيا تاريخ کتابت آن شعر است، بايد بيشتر مورد 
بررسي قرار گيرد. شايد برگه اي با آن تاريخ بوده که بعد ها روي اين نسخه چسبانده شده است. 

درهم ريختگي بخشي از نسخه، به علاوه ناقص بودنِ آن از آخر، يک مشکل اصلي براي اين 
نسخه است که فقط با يافت شدن نسخه اي ديگر مي توان آن را تکميل کرد. 

 ـسه جا            باب اول، سوم و چهارم کتاب کامل است. اما باب دوم آن، که در بارة بقيع بوده، در دو 
درج شده که سعي شد همة آن ها به ذيل باب مذکور منتقل شود، اما متأسفانه به دليل اشتباهي که در 
استسناخ نسخة موجود پيش آمده بوده و به احتمال کاتب متوجه جابجايي صفحات در نسخه اصل 

خود نشده، بي نظمي هايي ديده مي شود. 
همچنين خاتمة کتاب سه فصل بوده که تنها فصل اول آمده و   همان هم، پايانش ناقص مانده 

است. 
        موارد ناخوانا نيز وجود دارد که بنده در حد توان تلاش کردم اشکالات را رفع و رجوع 

کنم. اميدوارم با پيدا شدن نسخه اي ديگر، اين اشکالات به کلي رفع شود. 
        در بارة نثر رسالة حاضر، به دليل نداشتن تخصص نمي توانم قضاوتي بکنم، تنها مي توانم 
بگويم که نثر آن، فارسي ماوراء النهري است و بنابراين بايد انتظار داشت که برخي از لغات و 

ترکيبات خاص آن ناحيه را داشته باشد.
         بناي بنده توضيح مطالب مبهم يا مغلوط به لحاظ تاريخي نبوده و تنها مواردي که ممکن 
بوده با ارجاع، متن تصحيح شود، توضيحي يا ارجاعي در پاورقي داده ام. بنابراين معناي باقي ماندن 

برخي از اشکالات اين نيست که از آن غفلت کرده ايم.



اماکن وآثار
81

13
93

ان 
ست

 تاب
ر و

بها
 /8

و   8
     8

ه 7
مار

ش

منابع کتاب
        به طور کلي اين رساله شامل دو بخش است؛ بخش اول مطالبي است که از متون پيشين 
گرفته و به طور عمده از وفاءالوفاي سمهودي و ترجمة خلاصة آن، با نام »اخبار حَسينه در اخبار 
مدينه« است. بخش دوم يافته ها، مشاهدات و تجربيات خودِ اوست. طبعاً قسمت ارزشمند رساله، 
همين بخش دوم است، جز آنکه ترکيب کلي کتاب، يک تاريخ ـ جغرافياي خوب براي شهر 

مدينه است و به همين دليل، بدون آن اطلاعات، رساله کامل نمي شد.
        نويسنده از چندين کتاب به عنوان مآخذ خود در چند مورد در کتاب اشاره کرده است؛ 
يکي از اين آثار »فضائل الحرمين« است که چند حديث از آن نقل کرده است. کتاب ديگري 
که از منابع اوست، »اخبار حَسينه در اخبار مدينه« است که مرتب از آن ياد کرده و در جايي 
از  بأخبار دارالمصطفي«  الوفاء  اين کتاب در اصل ترجمه »خلاصة  را آورده است.  نام مترجم 
نورالدين سمهودي )911 ـ 8۴۴( نويسندة کتاب »وفاء الوفا« است که چاپ اخير آن به صورت 
مصحح، در پنج جلد، از سوي مؤسسة الفرقان در لندن چاپ شده است. از اين ترجمه که در 
نيمة دوم قرن دهم هجري انجام شده، نسخه هاي مختلفي در شبه قاره و آسياي ميانه در دست 
است که بر اساس شماري از آن ها، کتاب ياد شده تحت عنوان »اخبار مدينه« و توسط دکتر سيد 
کمال حاج سيد جوادي تصحيح و به سال 1375 توسط نشر مشعر در تهران منتشر شده است. 
اينکه عنوان کتاب هم تحريف شده و  نيامده، علاوه بر  مع الأسف، روي جلد نامي از مترجم 
مي بايست »اخبار حَسينه در اخبار مدينه« مي  شد که اخبار مدينه نوشته شده است! نويسندة ما که 

از اين کتاب بهره گرفته، در بارة صورت قبر به نقل از آن کتاب گويد:
»...و نيز گفته است که اين است صورتي که ما حجرة شريفه را بر آن يافتيم. اگر 
چه بعضي اهل تواريخ بر بيست گز يقين کرده اند و آن صورت، در »خلاصة الوفا« 
مسطور است، از کتاب اخبار حسينه در آثار مدينه که ترجمة خلاصة الوفا است؛ و 
آن تصنيف دولت ايشان سلطاني است که مشهور به آق سلطان از نسل چنگيز خان 

است، نقل نموده شده از نسخه اي که به خطّ مصنف است.«
       بدين ترتيب، نسخة خط مؤلف کتاب اخبار حسينه در اختيار مؤلف ما بوده و مترجم را هم 
بنده برخي از ارجاعات و  اثر در دانشگاه تهران هست که  معرفي کرده است. نسخه اي از اين 
يکي دو مورد نقشه اي که مؤلف از چگونگي قبر رسول الله9 را از آن استفاده کردم. البته بايد 
يادآوري کرد که همة مواردي که وي از سمهودي نقل کرده، لزوما در اخبار حسينه نيامده و 
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روشن است که وي از خود وفاء الوفا نيز بهره برده است.
         يکي از مآخذ وي، کتاب منسک است که سه بار از آن ياد کرده و تنها در يک مورد از 
مؤلف آن نام برده است: »مولانا رحمت الله در منسک خود و صاحب تاريخ در خلاصة الوفا 
گفته که، دار سعد است و خلق، مسجد علي گويند، و جمع ممکن است... .« اينکه وي همزمان به 

دو کتاب ارجاع داده جالب است.
           دست کم در يک مورد از شواهد النبوة جامي نقل شده است: »و از آن جمله است حنظلة بن ابي عامر 

که او را ملائکه غسل داده اند و دفن کرده اند. قصّة او در شواهد النبوه مذکور است.«
همچنين از »مشکات مصابيح«، روايتي نقل کرده و مطلبي هم در بارة ترتيب قبر رسول9 و 
خلفا از »دلائل الخيرات« آورده که اثري است مشتمل بر انشاي صلواتي بر رسول9 که معمولاً 

در نسخه هاي آن نقاشي از مسجد نبوي هم هست و نمونه اي را در جاي خود خواهيم آورد. 
نقلي هم از کتاب مناسک امام ابوعمرو بن صلاح در اين کتاب و باز هم در بار ة همان موضوع؛ 

يعني صورت قبر رسول9 آمده است. 
همچنين از »مناسک مولانا جامي« نيز موردي نقل شده است. 

        روايتي هم از کتاب »معجزات النبي9« و حديثي از »الدر المنثور« هم در موارد ديگري 
آمده است. دو مورد نيز از کتاب »شرح مشارق الأنوار« حديث نقل شده است.

مشاهدات و تجربيات مؤلف
و  مشاهدات  از  برگرفته  حاضر  رسالة  اطلاعات  از  بخشي  کرديم،  اشاره  که  طور  همان          
تجربيات خود نويسنده است که در مدينه زندگي مي کرده و از اين جهت بسيار با ارزش است. 
وي در بسياري از موارد، وقتي از مسجدي يا فضايي ياد مي کند، نسبت به وضعيت موجودِ آن 
هم توضيحي مختصر يا مفصل مي دهد. همچنين از برخي از سنت هاي مردم مدينه يا خدام حرم 
نبوي9 ياد مي کند که روشن است مراسمي بوده که در زمان وي وجود داشته است. براي 

نمونه، چند مورد را يادآور مي شويم:
وي در بارة محل نزول رسول9 در وقت ورود به مدينه مي نويسد:

»در وقت نزول رسول ـ صليّ الله عليه ]و آله[ و سلم ـ   از هجرت مکه به مدينه، اول 
شتر مبارک آنجا خوابيده، و آن منزل ابو ايوب انصاري بوده که يکي از صحابة کبار 
است... در خانة او نزول کرده تا چند روز آنجا بوده اند و شباک مذکور در پايان پاي 
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قبر شريف است؛ و اليوم مردمي که به زيارت آيند، به جهت تبرک و تيمّن شتران خود 
را آورده و زبان آن را بيرون کرده، شباک جمل را ليسانند و از آن تفأل گيرند. و مقام 
ملائکة مقرّبين که بين الزائرين در اين حين مشهور است در درون آن شباک است.« 
       در شمارش درهاي مرقد مطهر حضرت رسول9، از جمله دري را که از سمت حجرة 

فاطمه زهرا3 است ياد کرده و مي نويسد: 
»سيوم، باب حجرة فاطمه است که آن محاذي باب جبرئيل ـ عليه السلام ـ است در 
ديوار شرق حجرة شريفه است. مدخل خدّام في کل ايام من الصبح والشام بر روضة 
کرام آن خيرالانام ـ عليه السلام ـ به جهت در آوردن شمع هاي عظام، و قنديل هاي 

رخام براي شب هاي ظلام آن مقام نوراني فام، از آن باب است.«
        در بارة دري که از سمت قبله به مسجد باز مي شده، با اشاره به اين متن باغچه اي در آنجا 

بوده است. گويد:
»و در محاذي آن باب در ديوار قبلة مسجد، دري است که آن به جانب بوستان نبي 
انيس جان ـ صلي الله عليه ]و آله[ و سلم ـ گشاده مي  شود. آن باغچه تخميناً چهل در 
چهل گز بود، و انواع اشجار و رياحين و ازهار در آن معدن انوار بسيار باشد. چاه 
آب شيرين و سقايه با تزيين بر در آن باغ است و دروازة آن باغ در محاذي خانة 
ايوب انصاري است که ـ رضي الله عنه ـ قبل از اين در باب جبرييل ـ عليه السلام ـ  
مذکور شد و اليوم در آن منزل خانقاه و رباط که آن را زاويه جنيديه و رباط ايوب 
انصاري نامند؛ و آن بوستان را باغ نبي گويند ـ صلي الله عليه ]و آله[ و سلم ـ وگويند 

در زمان نبي ـ عليه السلام ـ نيز گويند همچنان بوده آنجا.« 
و نيز گويد: 

را  نخلي است که گرد آن  ايوان شرق،  به  نزديک  »بدان که در صحن حرم شريف 
پنجره گرفته اند و خدّام حرم شريف آن را ضبط نمايند و ثمرة آن را هر سال بلا 
نقصان به خونگار ]خواندگار[ روم فرستادند؛ و مشهور آن است که آن نخل را سيدة 
النساء فاطمة زهرا ـ رضي الله عنها ـ  به دست خود نشانده. و قريب آن نخل به ميان 

صحن حرم، قبّة معظّمه است که آن را خزانة زيت گويند...« 
و نيز گويد: »در اين ايام و زمان، حرم شريف را پنج گلدسته بوَد.«

در بارة يکي از مناره هاي مسجد گويد: 
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»سيم: منار خشبيه است؛ و آن در رکن غربي ديوار مذکور است و طول آن هفتاد و 
دو گز است، و آن را در اين ولا، شوکيليه گويند؛ زيرا که مؤذن آن مناره منسوب است 

به جماعت شوکيليه که قبيله اي است از اهل مدينه.«
از نکات جالب، ثبت تاريخ درگذشت خواجه محمد پارسا، از روي سنگ قبر اوست:

»ديگر جايي که در بقيع زيارت بايد کرد، شيخ العجم خواجه محمد پارساست. مزار 
از  ايشان  است.  طاهرات  ظاهرات  ازواج  برکات  با  آثار،  فيض  قبّة  جوار  در  ايشان 
اصحاب کبار خواجه بزرگ خواجه بهاء الدين نقشبند و يار غار خواجه علاء الدين 
عطارند ـ قدس الله سرّهم. وفات ايشان روز چهارشنبه بيست و سيم ذي الحجه است، 
هشتصد و بيست و دو. بر سر قبر ايشان دو لوح نمايان است از سنگ مرمر و رخام 
گذاشته اند که از ساير قبور در آن منبع پرنور ممتاز و نمايان است؛ و در لوح مقدم آن 
نوشتـه اند که هـذا مرقد شيـخ الاسلام وصفوة الاولـياء العـظام جـلال الـدين والحق 
ابي الفتح خواجه محمد بن محمد بن محمود الجعفر الطيار الحافظي البخاري ـ قدس الله 
تعالي ارواحه ـ نقل الي جوار رحمة الله تعالي في ذي الحجة اثنين و عشرين و ثمانمائه 
]۸۲۲[ و در لوح مؤخر آن اين عبارت نوشته اند که اين قبر شريف و صريح لطيف 
بن محمد  الدين محمد  آفاق حضرت خواجه حافظ  معطّر قطب  مرقد  و  منوّر  مشهد 
پارساي بخاري است ـ نوّر مرقده. پوشيده نماند که جماعت ماوراء النهري که ساکن 
مدينة سکينه اند، يا در ايام حج به زيارت آيند، چون وفات را دريابند، در جوار مزار 

آن بزرگوار مدفون گردند.« 
مطلبي را هم که در سال 1۰۴2 در مدينه خود شاهد بوده، بدين ترتيب نقل کرده است:

خليل  بود،  دو  و  و چهل  هزار  اوايل سال  که  الأول  ربيع  ماه  اواخر  در  آنکه  »ديگر 
از مصر رخام سياه و  بود،  قبَِل سلطان مراد، حاکم مصر  از  پاشاه که  بوستان جي 
سفيد همراه معماران ماهر و استادان ماهر فرستاد تا فرش دور حجرة شريفه را که 
قديم بر اين اسلوب بود، جديد ساخت و آن بارگاه را از رخام سفيد و سياه همچون 

مردمکه ديده اهل نگاه گردانيدند.« 
        يکي از بهترين قسمت هاي رساله، مطالبي است که وي در بارة نظافت مسجد النبي9 
از اواخر ذي قعده و جهت آماده کردن مسجد براي ورود زائران و حجاج آورده است. به نظر 

مي رسد اين مطالب که از مشاهدات خود اوست، بسيار دقيق و جالب باشد:
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»چون صباح هفدهم شهر ذي القعده شود، بعد از اداي فرض بامداد، شيخ الحرم به 
امداد قاضي اعظم و ساير خدّام حرم محترم و اکابر معظم، با هم فراهم آمده، هر 
يک جاروب به دست گيرند و اول به بام مسجد خيرالانام ـ صلي  الله عليه ]و آله[ و 
سلم ـ برآيند و آن بام را به تمام جاروب کنند و در آن هنگام بر سر خاص و عام 
از بالاي طبق هاي مويز و خرما و بادام به صحن حرم محترم به اکرام پاشند و خلق 
بر آن ازدحام عام نمايند و به طريق تبرّک ربايند. بعد از آن فرود ]در اصل: فروز[ 
آمده، درون مسجد و صحن حرم را و اطراف جوانب حرم را جاروب کند و در ضمن 
جاروب کردن ذکر و تسبيح به آهنگ مليح گويند. بعد از آن به حجرة شريفه درآيند و 
آن روز باب متهجّد را که طريق شمالي است گشايند و حجرة شريفه را جاروب کرده، 
مصحف  ها و جزوه    ها و تسبيح هايي که در مسجد شريف باشد، همه را جمع ساخته، 
به درون حجرة منيفه درآرند و گليم  ها و بورياهاي مسجد را بردارند و گليم  ها را 
افشانند و ته ]تا[ کرده در خانه  ها گذارند و بوريا ها را بعد از روفتن باز در حرم فرش 
کنند، بدان که هر سال، صد گليم مصري و کرماني در مسجد شريف اندازند و سال 
ديگر گليم جديد فرش کنند، و کهنه  ها را در زيرِ نو اندازند و پاره   ها را خدّام و فرّاشين 
تقسيم کنند و مسجد شريف را از روز کنيس که هفدهم ذي القعده است تا آخر محرم 
الحرام باشد؛ يعني فرش آن بوريا باشد. چون فراش حرم را جمع سازند، مصحف 
خواني و تسبيح گرداني دروس و وعظ و غيرهم در اين مدت سه ماه معطل باشد؛ 
چرا که ابتداي موسم حج است و آمدن قافله  ها. و در روز بيست و پنجم ذي القعده، 
قاصد قافله شام به مدينه خيرالانام ـ صلي الله عليه ]وآله[ و سلم ـ خبر رسيدن محمل 
شام رساند، و در بيست و شش يا هفتم البته داخل شود. اين ضابط هيچ وقت تخلف 

نکرده و نخواهد گردد. 
و در روز کنيس اهل مدينه از صغير و کبير، به جبل سلع روند، و در هر گوشه اي از 
آن کوه مجمع سازند و کباب پزند از آن جهت آن کوه را کوه کباب گويند و در دامن 
آن کوه زاويه اي است که مشايخ در آن جمع آيند و مولود خوانند، و طعام  ها در آنجا 
پزند و در آخر روز شيخ زاويه مع شيخان دگر، علمَ  ها برپا سازند و مولودخوانان و 
درودگويان به روضة رسول انس و جان ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلم ـ آيند و اطراف 

حرم را طواف کرده، شيخ زاويه را باز به   همان طريق به منزلش رسانند«. 
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       همچنين در بارة يک مصحف مهم که خط آن منسوب به عثمان بوده و در درون حجرة 
شريفة نبوي بوده، گويد:

»آن مصحف شريف در درون حجرة شريفه است، در بالاي سر مبارک قبر شريف، 
بر کرسي زرين، آن را احياناً بيرون آرند به جهت اکابر عظام و امراي کرام چون 
ايشان زيارت کنند حاضران طفيل آن نيز به آن سعادت مستسعد گردند. اين بنده دو 
دفعه طفيل بعضي اکابر به آن دولت مشرف گشته، به مضمون کل شيء تثني وتثلث 

نشسته، و چشم اميدش در انتظام سيوم بار چهار است.« 
         در بارة نخل متکلم در قبا هم که دست کم از قرن نهم ـ دهم مطرح بوده، و در نقاشي هاي 

قرن يازدهم در فتوح الحرمين مرتب به آن اشاره شده، مي نويسد:
»اما نخل متکلم؛ آن در ميان نخلستان قبا است، طرف شمالي مسجد، در راهي که به 
مدينه آيند يا از مدينه روند به قبا. و الحال از آن نخل، چوبي باقي مانده است و بر 
گرد آن چوب، ديواري کشيده و صفّه  بسته اند، و خلق آن را زيارت کنند، و بر آن 
صفّه نماز گزارند و طلب حاجت کنند. و در بيخ آن نخل، درخت هاي بزرگ سبز شده، 
و بار مي  دهد و ميوه آن را تبرکاً به اطراف عالم برند، و برآن خرماي برني بود، و 
برني به فتح موحده و سکون را مهمکه و کثر نون و بعده ياي تحتانيه ساکن، يکي از 

اقسام تمر ها است که در مدينه است، و فضيلت آن بسيار است.«
و در مورد چاه غرس مي نويسد:

الأحمد  شهاب  خواجه  بن  حسين  خواجه   ]۸۸۲[ دو  و  هشتاد  و  هشتصد  سال  »در 
القادان اطراف آن چاه را خريده، باغ ساخته و عمارت کرد و در پهلوي آن مسجد بنا 
کرد و در آن هر دو دريچه وضع نهاد، و يکي از بيرون حديقه و يکي از درون حديقه. 
اليوم آن حديقه خرابي است اما چاه و در باقي است و اهل مدينه منوّره خصوصاً 

سادات بني حسين به جهت غسل اموات آب از آن چاه برند.«
نيز در باره چاه سقيا مي نويسد:

»بئر سقيا؛ به ضمّ سين مهمله و سکون قاف، بر يسار سالک است به سوي بئر علي ـ 
رضي الله عنه ـ قريب به آن چاه مسجدي است که آن را مسجد سقيا گويند؛ چنان چه 

مذکور شد و در اين زمان آن مکان السبيل قاسم مشهور است.«
جاي ديگري در شرح قبور و مراقد موجود در بقيع گويد:
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»بدان که در يلي قبّه امام عقيل، موضعي است که دعا در آنجا و در آن مکان مستجاب 
است. در آن مکان صفّه بسته اند و بر سنگي نوشته اند و کنده گذاشته اند تا از ساير 

مواضع ممتاز باشد. يکي از اماکن مستجابيه در مدينه است.«
       اين ها از مواردي بود که نويسنده، اطلاعاتي از مشاهدات خود در بارة آن ها به دست داده 
است. در دل اين مطالب، آگاهي هاي تازه اي در بارة برخي از اماکن وجود دارد که مي تواند 
مکمل مطالبي باشد که ما دربارة اين اماکن در اختيار داريم. به عبارت ديگر، اطلاعات وي از 

روزگار خودش طبعا آگاهي هاي تازه است.

ثبت برخي از کتيبه ها
        نويسنده در برخي از موارد، کتيبه هايي را که در بارة تاريخ بناي آن اماکن بوده، ثبت کرده 

که گرچه زياد نيست، اما توجه وي را به امر »تاريخ« و نگارش آن نشان مي دهد. 
يک نمونه کتيبه، روي سنگ قبر خواجه محمد پارسا بود که پيش از اين متن آن کتيبه را که 

شامل تاريخ دقيق درگذشت وي بود، آورديم. 
در بارة کتيبة يکي از محراب هاي مسجد مي نويسد:

»در دو طرف محراب دو باب گذاشته اند که امام در وقت قيام نماز از باب يمين محراب 
درآيد و بعد از اکمال نماز از باب شمال بيرون آيد، و در طاق آن، به آب طلا تاريخ 

تجديد آن عمارت را به خطّ جلي به رسم کتابت نوشته اند و آن اين است:
تجـديد حرم يافـتـه بر وجه کـمال  و در عهد سليـمان پسنديده خصال   
گفتم که شدي مقيم جنّت في الحال چون شيخ حرم کرد ز تاريخ سؤال  

و اين رباعي در بالاي باب هاي ثاني است و از بعض خادم مشهور مسموع است که 
النهر است، و  از موالي مشهور ماوراء  تاريخ مولانا شهري است که يکي  اين  قائل 

شهرت دارد.«
        نيز در بارة کتيبه اي از دورة سلطان مراد عثماني و در خصوص تعميرات وي در حرم نبوي 

در سال 999 مي نويسد: 
»ديگر در تاريخ سنة »تسعة و تسعين و تسعمائة«، سلطان مراد که يکي از سلاطين با استعداد 
طبقة عثمانيه بود، به نيت اينکه مسجد شريف را نوعي وسيع سازد که حجرة شريفه همچون 
 ـ فرستاد و   ـعليه السلام  خانة کعبه در ميان واقع شود، زر بي شمار به مدينة سيد مختار 
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کسان او به عمارت توجه داشته اند که عمارت وجود سلطان مراد در اين دار بي بنياد از پاي 
درافتاده و مردي که از جانب او بر سر آن عمارت بوده، آنچه داشته خرج کرده، در ايوان 
مسجد نبي ـ صليّ الله عليه ]و آله[ و سلمّ ـ سه گنبد زياده ساخته که عرضاً و طولًا 
بيست و هفت گنبد است و ايوان را نوعي کلان ساخته که آنچه در زمان نبي ـ عليه 
السلام ـ صحن بوده، همه را پوشانيده، اليوم عمارت او ممتاز و نمايان است؛ چرا که 
آنچه عمارت قايتباي سلطان است، چوب پوشش است، و آنچه او کرده، گنبد است و 
سقف آن گنبدان منقّش به ايوان آية کريمة )قُلْ کُلٌّ يعْمَلُ  عَلى  شاکلَِتهِِ( ]اسراء : ۸۴[ 
را توّابين مدور در سقف کنند به آب طلا در زمين لاجوردي به خطّ ثلث نوشته اند که 
نسخ تعليق را محقق و ابطال ريحان را متعلق است و آن آيت از چهار طرف خوانده 
مي  شود؛ نوعي که الف هاي آن در هر بار داخل، و تاريخ عمارت را در سنگي به خطّ 
جلي کنده اند، آن سنگ را در درون طاق، ميانة آن ايوان وصل کرده اند و آن تاريخ 

اين است:
بناء شريف لروض النبي     بنـاه ابوالنصر خيـر العباد 
فقـلنا علي الـفور تاريخه      مقـامٌ بتجديد سلطان مراد« 

        در بارة کتيبة موجود در مسجد قبا که حدود يک سال پيش از آغاز نگارش اين رساله تعمير 
شده بوده، نوشته است:

»پوشيده نماند که مسجد قبا در تاريخ هزار و سي و شش ]۱۰۳۶[ عمارت جديد يافت. 
سقف او چوبين بود، کهنه و فرسوده شده بود، قبّه هاي خشتين شد، در ايام دولت 
سلطان مراد اين مقصود حاصل شد و به جهت ضبط سال آن اين مسکين چند تاريخ 
يافته بود از عربي و فارسي و در ديوار آن مسجد به خطّ جلي نوشته، از آن جمله، 

يکي اين است: 
تعمير قبا شد گو يـار که فيـض حق          جامي ز سر نو يافت فرسوده شده قالب 
يارب پي تاريخش خواهم شود از لطفت           تاريـخ حساب سال تعمير قبـا يا رب

متبرکه مدينه که در  اماکن  بارة  اطلاعاتي در  اين رساله در  ارزش  کتيبه ها،  منهاي 
روزگار وي توسط مردم زيارت مي شده، جالب است. در اين زمينه از محلي منسوب 
به محل کشته شدن عثمان هم ياد کرده که تقريباً بي سابقه است. همچنين جايي به 
عنوان »روضة منورة عبدالله بن خالد بن وليد و آن محاذي باب النساء است. ميان او 
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و ديوار حرم جز راه عام واسطه نيست«.
         نيز از زيارتگاه نفس زکيه ياد کرده که البته در جاهاي ديگر هم اشاره شده است. برخي از 

اماکن منسوب به رسول 9 هم آمده که کمتر در منابع ديگر قيد شده است.

نگارش تاريخ اجتماعي

       از آنچه در اين رساله آمده، مي توان حدس زد که نويسنده با تاريخ نگاري سنتي اسلامي 
به خصوص در حوزة تاريخ شهر مدينه آشناست. وي آگاه است که براي نوشتن تاريخ و اماکن 
متبرکه شهر مدينه، چگونه بايد به منابع مراجعه کند، چه ترتيبي در فصول بحث بدهد و البته براي 
مخاطبانش که افراد متديني هستند، چه متني فراهم آورد. تنها ديدن فصول فراوان کتاب، نشانگر 
تنوعي است که خود برخاسته از نگاه تاريخي او به اين مبحث در تاريخ شهري مانند مدينه است. 
حتي اگر اين کار با الگو برداري از کتابهايي چون »وفاء الوفا« هم صورت گرفته باشد، باز هم در 
نوع خود براي اين اثر، حاکي از آن است که وي بدون آشنايي با اين سبک از نگارش، دست 

به اين کار نزده است. 
         اما آنچه در اين اثر جالب است، جداي از ارائة اطلاعات و مشاهدات خود او از وضع موجود، 
توجه او به وضعيت اجتماعي شهر مدينه در ساية زندگي در يک شهر ديني و آداب و رسوم مربوطه 
اما از   همان دست اموري است که ترتيب و  است. طبعاً آداب و رسوم هم جنبة مذهبي دارد، 
تنظيم آن را خود مردم انجام مي دهند؛ از آن جمله، کارهايي است که مکبران و مؤذنان روي 
منابر مسجد نبوي9 در اداي اذکار و اوراد انجام مي دهند. اين کار ها از نظر ساعت و نوع ذکر، 
وضعيت ثابت و منظمي دارد: رييس آن ها که روي منارة اصلي مسجد است، ساعت به  دست، 
منتظر وقت است. سر وقت، نزد شيخ الحرم آمده، کليد مناره ها را مي گيرد، هر کدام را به مؤذني 
مي دهد. خودش هم کليد منارة اصلي را گرفته آنگاه هر کدام »به آواز بلند و صوت دلپسند 
صلوات و تحيات فرستاند، بعد از آن به مناره برآيد و اذان گويد.« هرکدام آن ها صلوات هاي 
مخصوصي هم بر رسول9 مي فرستند که نويسنده متن آن را آورده است. آنگاه همين رسم 
نيمه شب هم دوباره اجرا مي شود. رائس »چون از شب پاسي باقي ماند« به دروازه باب النساء آيد 
و با صداي حزين »لا اله الا الله«   گويد: »يکي از خدّام آيد دروازه را گشايد، رائس همراه مؤذنان 
ديگر به درون درآيد، باز دروازه را بندند«. آنگاه با برنامه مرتبي شروع به ذکر و نعت نبي و جز 
آن مي پردازند. معمولا اين مطالب را رائس مي گويد و بقيه تکرار مي کنند. اين اذکار به قدري 
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منظم است که شنوندگان با شنيدن آن ها مي توانند بدانند که امروز يکشنبه يا دوشنبه يا چه روزي 
از هفته است. تلاش مؤلف براي انعکاس اين وضعيت، نشانگر   همان نکته اي است که در بارة 

درک وي از تاريخ اجتماعي و مذهبي، اشاره کرديم. 
        اما در اين باره که روز نوروز هم در مدينة آن روزگار اهميت داشته و اعلام مي شده، نکته اي 

دارد که بس لطيف و تازه است:
»مخفي نماند که مهندسان معمار و واقفان نجوم فلک سيار در حاق وسط گنبد دوّار 
روضة رسول مختار، روزنه اي همچون ديدة اولوالابصار گذاشته اند که چون آفتاب 
جهان بعد از استکمال محل به برج حمَل انتقال کند، در نصف بهار روز نخستين شعاع 
جبين او از آن روزنه بر زمين روضه ناز نازنين نبي امين ـ صلي الله عليه ]و آله[ و 
سلم ـ افتد، آن زمان اهل عالم به واسطه خدّام حرم محترم دانند که امروز روز نوروز 

است، و ابتداي تحويل شمس به برج حمل دلفروز اين روز است: 
بـر قـبه شـاه انـبـيا بـدر دو جـا       آن روزنه چيست؟ چون دلُ ديدة ما

تا آنکه به رويش افتد هر سر سال       خورشيد به استعارة نور و ضيا«. 
       يکي از بحث هاي مهم و جالب توجه اين رساله مطالبي است که در بارة خواجگان حرم يا   
همان آغاوات آورده و از اعمال و رفتار و رسوم آنان در حرم نبوي به تفصيل ياد کرده است. 
وي روي سيستم ادارة حرم تحت نظارت شيخ حرم و متسلم و نقش هشتصد نفر از خادمان حرم و 
اينکه آنان روزانه چه اقداماتي دارند، سخن گفته است؛ »خادم حرم محترم مجموع در اين زمان 
هشتصد نفرند. رائس ايشان را شيخ الحرم نامند و بعد از او نايب الحرم است که قايم او است.« 
نصب شمعدانهاي درون حجرة شريف بر عهدة اينهاست که روزانه انجام مي شود. نقش بعدي بر 
عهدة »خزينه دار« است که »جميع وظايف اهل مدينه در حوالة اوست.« مقصود گرفتن پولهايي 
است که بابت مردم اين شهر از استانبول و نقاط ديگر مي رسد و توسط او توزيع مي شود. نقش 
بعدي را »متسلم« بر عهده دارد که عزل و نصب تمام خدام بر عهدة اوست. در اين ميان هشتاد 

نفر از خواجگان ادارة اصلي داخل حرم نبوي و مسجد را بر عهده دارند:
 »خواجه سرايان که ايشان را آغوات گويند، و هر ده نفر را يک دهه باشي بود و از 
اين هشتاد نفر آغوات، چهل تن در مسکن اصحاب صفّه نشينند و چهل تن دگر، خارج 
صفّه باشند و اکثر خدمات را ايشان بکنند. هرگاه يکي از ايشان وفات را دريابند يکي 
از اين چهل را در مکان آن گذارند و بدل اين از خارج حرم خواجه سراي ديگر آرند 
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و عدد چهل را ناقص نگذارند... دگر ساير فراشان از عرب و عجم بيرون از حدّ رقم 
الفراش  را شيخ  ايشان  دارند و کلان  قدم در خدمات حرم محترم  باشند و هميشه 

گويند.«
اما نظافت چيان حرم نبوي هم گروه ويژه اي هستند که »ايشان را کناس نامند و رائس 
ايشان را شيخ الکناسين گويند. در اين جماعت هر روز بعد از اشراق، مسجد شريف 
را جاروب کنند و صفا دهند و هر شب چون جماعت  ها از نماز عشا فارغ شوند، او 

را دعا ادا نمايند.«
        جزئيات ديگري توسط مؤلف در بارة ادارة حرم داده شده که بسيار عالي و دقيق است؛ 
بخشي از آن ها در بارة چراغ و روغن چراغ و روشن کردن آنها است که خود آداب خاصي 
داشته و تعداد آن ها نيز بسيار زياد بوده است؛ »چون جماعتي از نماز فارغ شوند، شيخ الحرم و 
بعضي خدّام محترم، از باب متهجّد که دروازة شمالي آن حجرة عالي است درون درآيند و آن 
شمع  ها را بيرون آرند و شمع هاي درون مسجد را نيز از راه عاقب محراب به مواجه شريف 
آرند و سلام بر شيخين ادا نمايند و از پايان پاي حجرة شريف پيش باب متهجّد جمع حضرت 
شوند و هر شمعي را با شمعدان يکي از اکابر بر دوش گرفته و دو نفر از خدّام اغوات حرم 
در يمين و يسار آن شخص باشند و شيخ الفراشين مقدّم بر همه چاوشان با عصاهاي پرزيب 
در پيش از پي يکديگر قطار شوند و آن چهل شمع را مع شمعدان برداشته، به تسکين و وقار 
تمام و حافظان خوش الحان صلوات خوانان به کنار حرم که زير منار سليمانيه باشد برند و در 
خانه اي که در آن کنج رسانيدند، اطفا نموده گذارند، و شب ديگر باز آن شمع  ها را درگيرانند تا 
يک هفته   همان شمع  ها هر شب سوزند. چون هفته تمام شود شمع دگر درگيرانند و آنچه از آن 
شمع  ها باقي مانده باشد آن را تقسيم کنند. اين چنين در هر اسبوعي چهل شمع درگيرانند که در 
مجموع ماه شريف رمضان يک صد و شصت شمع سوزند، غير شمع هاي کلان. و هر شمعي 

از آن به وزن دو رطل بود.«
         همين طور داستان مئذنه ها و اذان گفتن و تکبير و خواندنِ اوراد و اذکار نيز نظم و ترتيب 

خاص خود را داشته است. آداب رمضان هم خاص بوده و مؤلف در اين باره نوشته است:
 »بدان که طايفة عرب تمام شب در رمضان بيدار باشند و خواب اصلًا نکنند. نماز و 
تلاوت قرآن و تسبيح و زيارت شافي گزارند و اکثر اکابر و اعيان ]از[ ابتدا در رمضان 
در مسجد حرم محترم معتکف شوند، چون روز شود از ابتدا بعد از اداي نماز، به يک 
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بار در ميان کنار مسجد، مرده وار تا وقت زوال به يک منوال در خواب روند، مگر آن 
خوشخوان و خوشخوانان بلبل الحان به صوت هاي دلکش و لحن هاي بي غش از نيم 

شب تا وقت صبح پر انوار2 در بالاي منار اين کلمات را تکرار کنند...«
          در بخش نظافت و نظافتچيان حرم نبوي هم توضيحات جالبي دارد و پيداست که همة اين ها با 
نظرم و ترتيب و آداب ويژه بوده است؛ به خصوص پيش از حج و در روز 17 ذي قعده در آستان ورود 

محمل هاي مصري و شامي، نظافت آغاز مي شده است:
»بدان که کنيس، روفتن حجرة شريفه و جاروب کردن مسجد نظيف را گويند و آن در 
هفدهم شهر ذي القعده منعقد شود. ابتداي آن از دوازدهم شهر شوّال باشد؛ به اين 
کيف، در دوازدهم شهر مذکور آغوات مزبور که خدّام حرم پرنورند، در بوستان هاي 
قبا و نخلستان... جمع آيند و اسباب جشن بي حدّ و قياس و مهمّات عيش گرد آرند 
و در آن نخلستان صحبت دارند و آن روز را به شوق و ذوق و طرب گذرانند و 
نماز  از  بعد  و  را جريد گويند  آن  برند که  آنجا  از نخل هاي خرما  شاخه هاي خرما 
عصر... اسبان بادپاي دونده سوار شوند و نيزه هاي بلند بر کتف نهند، به نقاره و نفير 
به جانب قلعة مدينه متوجه شوند. چون به موضع بطحان که ميان مدينه و قبا است 
آيند، و دو جماعت شوند، به طريق محاربه به جانب يکديگر اسب اندازند و نيزه  ها را 
حواله سازند، اسب تازي و چابک سواري و سلاح شوري آنچه دانند به جاي آرند. 
بعد از آن قُبَيل شام به مدينة سکينة نبي کرام ـ صليّ الله عليه ]و آله[ و سلمّ ـ با جاه و 
سلطنت تمام درآيند و هر کدام از خدّام به مقام خود آرام گيرند و بعد از آن، جريد ها 
را که آورده اند، از ابتداي بيستم آن شهر در حرم محترم با هم فراهم آرند و جاروب 
بندند و هر يک از آغوات يک شب و يک روز جشن دلفروز کرده، انواع طعام و فواکه 
و شيرة شربت حاضر کنند، مشايخ عظام و حفاظ شيرين کلام در آن مجمع آيند و 
مولود گويند و نعت نبي ـ صليّ الله عليه ]و آله[ و سلمّ ـ خوانند. هر يک از خدّام را از 
اين طريق طعام نوبت رسد و در شب نوبت خود، به تعصّب يکديگر، خانه و گذر خود را 
از يکديگر بهتر چراغان کنند. لعب  ها و طرب  ها نمايند تا مدت دوازدهم ماه ذي القعده، اين 
صحبت به طريق نوبت منعقده باشد، و جاروب چه مقدار که قصد کرده اند بسته شود و 
آن جاروب  ها را به انواع تکلفّ و زيب بندند. دور دشنة او پرچم هاي مخمل و قماش... 
اطلس زربفت و... طلا و نقره در هم بريده کار فرمايند، به مبلغ هاي گران به زائران 
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فروشند و اکثر آن را به سرکار خونگار روم برند و در خانه هاي خود به اعزاز و 
اکرام نگاه دارند.... چون صباح هفدهم شهر ذي القعده شود، بعد از اداي فرض بامداد، 
شيخ الحرم به امداد قاضي اعظم و ساير خدّام حرم محترم و اکابر معظم، با هم فراهم 
آمده، هر يک جاروب به دست گيرند و اول به بام مسجد خيرالأنام ـ صليّ الله عليه ]و 
آله[ و سلمّ ـ برآيند و آن بام را به تمام جاروب کنند و در آن هنگام بر سر خاص و 
عام از بالاي طبق هاي مويز و خرما و بادام، به صحنِ حرمِ محترم به اکرام پاشند، و 
خلق بر آن ازدحام عام نمايند، و به طريق تبرّک ربايند، بعد از آن فروز آمده، درون 
مسجد و صحن حرم را و اطراف جوانب حرم را جاروب کنند و در ضمن جاروب 
کردن ذکر و تسبيح به آهنگ مليح گويند. بعد از آن به حجرة شريفه درآيند و آن 
روز باب متهجّد را که طريق شمالي است گشايند و حجرة شريفه را جاروب کرده، 
مصحف  ها و جزو  ه ها و تسبيح هايي که در مسجد شريف باشد، همه را جمع ساخته، 
به درون حجرة منيفه درآرند و گليم  ها و بورياهاي مسجد را بردارند و گليم  ها را 
افشانند و تاکرده در خانه  ها گذارند و بوريا ها را بعد از روفتن باز در حرم فرش کنند. 
بدان که هر سال، صد گليم مصري و کرماني در مسجد شريف اندازند و سال ديگر 
گليم جديد فرش کنند و کهنه  ها را در زيرِ نو اندازند و پاره   ها را خدّام و فرّاشين تقسيم 
کنند و مسجد شريف را از روز کنيس که هفدهم ذي القعده است تا آخر محرم الحرام 
باشد؛ يعني فرش آن بوريا باشد... و در روز کنيس اهل مدينه از صغير و کبير به 
جبل سلع روند و در هر گوشه اي از آن کوه مجمع سازند و کباب پزند، از آن جهت 
آن کوه را کوه کباب گويند و در دامن آن کوه زاويه اي است که مشايخ در آن جمع 
آيند و مولود خوانند، و طعام  ها در آنجا پزند و در آخر روز شيخ زاويه مع شيخان 
دگر، علمَ  ها برپـا سازند و مولودخوانان و درودگويان به روضه رسول انس و جان 
ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ آيند و اطراف حرم را طواف کرده شيخ زاويه را باز 

به   همان طريق به منزلش رسانند.«
         مسجد قبا نيز روزهاي جمعه مراسم ويژة خود را داشته که نويسندة رساله گوشه اي از آن 

را بيان کرده است:
و  رواق  ها  و  محراب  ها  و  شريف  حرم  دروازة  شود،  جمعه  روز  چون  که  »بدان 
شباک هاي اطراف حجرة لطيف را پرده ابريشمي گيرند و دو عَلمَ به کسي طويل القامت 
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در دو پهلوي منبر منير برپا سازند. چون وقت نماز شود، دروازه هاي قلعة مدينه را 
بندند و شروع به نماز کنند. بعد از فراغ مقصورة قرآن، رييس مؤذنان بر بالاي مئذنه 
که آن را محفل نامند و در ميان مسجد قريب به منبر منير است، اشعار در لغت سيد 
مختارـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ بخواند و دعاي پادشاه و ارکان دولت و ساير 
از  الحان، يک عُشر قرآن  از حافظان خوش  تقديم رساند. بعده، يکي  به  مسلمين را 
روي مصحف کبير که در باب السلام است و کلام از آن سبقت يافت، بخواند؛ و بعده 

خطيب....« 
       اطلاعاتي هم در بارة مبالغ هنگفتي که از طرف استانبول براي تقسيم ميان مردم مي آمد 
و به آن »صُرّة همايون« گفته مي شد، آورده که آن ها مهم ترين منبع مالي براي تأمين هزينه هاي 
ساکنان مدينه، به خصوص اشراف و بزرگان اين شهر بود. اين کمک تقريباً به صورت جنسي 

شامل مقداري گندم، نصيب تمامي ساکنان شهر مي شده است.

نقادي اخبار

       نکتة ديگر اين است که وي صرف نظر از روال کلي در استناد به اخبار ديگران، گهگاه 

نقدي هايي هم دارد که باز نشانگر آن است که وي کم و بيش از نقادي اخبار تاريخي هم بي بهره 

نبوده است؛ از جمله در بارة جايي که از آن به عنوان رباط عجم ياد شده، از محلي ياد مي کند که 

»اليوم در اطراف آن مدرسه ساخته اند و جماعت مغاربه آنجا مي باشند و آن موضع را مقاعد 

نامند، جمع مقعد؛ يعني مکان نشستن قدم رسول الله ـ صليّ الله عليه ]و آله[ و سلمّ ـ آن سنگي 

است نقش پاي خاتم الانبيا ـ صليّ الله عليه ]و آله[ و سلمّ ـ  بر آن سنگ خارا همچنان که خاتم 

بر موم نشيند نشسته.«

پس ابياتي در وصف آن سنگ آورده اما سپس مي نويسد:

»بدان که در کتب تواريخ مدينه، از سنگي که نقش قدم رسول ـ صليّ الله عليه ]و آله[ و 

سلّم  ـ در آن است و اليوم نزد اهل مدينه مشهور است، خبري مذکور نيست و از بعضي 

اهل تحقيق نيز به تحقيق کرده شد، معلوم شد که حقيقت آن محقّق نيست؛ اما آن سنگي 

که در مکة معـظمه در بيـت الله الحرام است، در قُبّة حـضرت عبـاس ـ رضي الله عنه ـ 
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در کتب مذکور است و حقيقت آن مشهور.«

همچنين در بارة »مسجد رأس« گويد:

»مسجد رأس آن موضعي است که حضرت ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ در زمان 

شدّت حرب، به جهت آسايش، ساعتي آنجا در ساية سنگ نشسته اند و بر سنگ آن 

کوه پرشکوه سر مبارک ايشان از ضيق مکان رسيده و نقش سر آن سرور ـ صليّ الله 

عليه ]وآله[ و سلمّ ـ  بر آن حجر، همچون سکّه بر زر نشسته و آن سنگ بي بها گوهر 

قيمت بها گشته.«

در اينجا ابياتي هم در وصف اين مسجد آورده، اما در   نهايت گويد: 

و  رأس  مسجد  معينه،  رسايل  از  بعضي  و  مدينه  تواريخ  کتب  در  که  نماند  »مخفي 

مسجد ثنيه که اليوم موجود است، مذکور نيست و آنچه در اينجا نوشته شده مسموع 

است از افواه است.« 

        وي در اين باره که مردم زيارت مساجد اربعه را روز چهارشنبه مستحب مي دانند قبول نکرده 

و اصل آن را ناشي از عدد چهار مي داند که مشترک ميان مساجد اربعه و چهارشنبه است. در 

ضمن گويد که مردم خواسته براي هر روز چيزي داشته باشند:

»مخفي نماند که مشهور در نزد اهل عبور و مذکور در السنة اناث و ذکور آن است 

که ]اينکه[ زيارت مساجد اربعه روز چهارشنبه مستحب است، همانا که مناسب لفظ 

است، اصلي ندارد و مي  شايد که رعايت ترتيب را مرعي داشته باشند؛ چرا که روز 

پنجشنبه زيارت سيد الشهدا حضرت اميرحمزه است ـ رضي الله عنه ـ و يوم الجمعه 

ملازمت اهل بقيع و شنبه نماز مسجد قبا که به منزله عمره است.«

باب  اين  در  اختلاف  »و  هم گويد:  قبله  تغيير  به  مربوط  روايات  و  قبلتين  مسجد  بارة  در        

بي حساب است.«

        در مجموع به نظر مي رسد با توجه به تاريخ تأليف اين رساله که در سال 1۰37 ]تا 1۰۴2[ 

است. ما با متن ارجمندي در تاريخ شهر مدينه روبرو هستيم.
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بسم الله الرحمن الرحيم

]مقدمه مؤلف[

       حمد مر صانعي را که گردانيد مدينة سکينه را افضل و اشرف مداين روي زمين و مشرّف 
ساخت او را به تشريف قدوم شريف رسول امين ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ.« 

وي سوي تو خاطر همة اهـل عقول اي کوي تـو آسـتانـة ردّ و قـبول 
وز لطف تو شد مدينه مأواي رسول از امر تو گشته مکه محراب نماز 

         درود نامعدود و ثناي نامحدود رسول، او را که دين لطيفش ناسخ جميع اديان است و شريعت 
شريفش، ماحي کفر و عصيان است و تشريف قدوم نظيفش پاک کنندة مدينه از طاعون و طغيان 

است. 
از ضابطه قياس ]و[ ادراک فزون              اي حد شرافت تو زانديشه برون  
از آفت حمـاء ]و[ ز رنـج طاعون              از مقدم تو مدينـه گرديد مصون 

صليّ الله عليه و علي آله و اصحابه و ازواجه و اولاده و انصاره و اتباعه و اعوانه و سلمّ. 
        يا رب به نبي ]و[ احترامش صلوات          با آل و صحـابة کـرامش صلـوات 
        ازواج مـطهـرّات ]و[ اولاد عـظــام                  بر تـابع تـابـعـان نـامـش صلـوات

        اما بعد اين رساله اي است در بيان فضيلت مدينة نبوي و تعيين حدود حرم محترم مصطفوي 
ـ عليه أفضل الصّلوات و أکمل التسليمات ـ  و آنچه متعلق است به آن مکان عالي شأن شريف، 
و بعضي از حالات عالي بذروة الوفا3 و غيرهم من الملکات والاحاديث والتواريخ والتفاسير و 
حواشي آن، آنچه به قدر امکان به اين ناتوان رسيده بود و از آن به قدر استعداد و توانايي کشيده 

ءٍ قَدِير. هُ عَلَى کُلِّ شَْ بود؛ وَ مِنَ اللهِ العِصمَة وَ التَّقدِير وَ إنَِّ

]نام رساله و تاريخ تأليف آن[

       چون سبب تحرير اين تقرير و باعث بر تيسير اين تحرير ذراع مسجد مدينه بود، اين رساله 
را »ذراع مدينه« نام نهادن مناسب نمود و چون اين ذراعي بود جديد، »ذراع نوي« ]1۰37[ تاريخ 

ابتداي آن گرديد، چنانکه اين قطعه ياد از نام ]و[ نشان و از تاريخ او مي  دهد. 
                            در ذراع مـديـنـه از فـرشي        هست اين مخترع متاع نوي 

                            چون ذراع نوي نوشت قلم   گشت تاريخ سال مصطفوي4 
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]فهرست رساله[
          فهرست کتاب در بيان فصول ابواب که بابي است از فضايل مدينة منوّره، همچون قلعة کثير الثواب 

او مشتمل است بر چهار باب، معه مقدمه، و خاتمة الکتاب. 
اما مقدمه، در بيان فضايل اين مکان عرش آستان. 

      باب اول، در بيان حرم محترم شريف و آنچه متعلق است به آن مکان لطيف و اين باب 

مشتمل است بر پانزده فصل: 
فصل اول:  در بيان ابواب حرم محترم. 

فصل دوم:  در بيان ذراع عرض و طول مسجد معظم. 
فصل سوم:  در بيان تعيين عدد ستون هاي حرم. 

فصل چهارم:  در بيان محراب هاي نبيّ مکرّم ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ . 
فصل پنجم:  در بيان روضة شريف ميان منبر و قبر منيف است. 

فصل ششم:  در بيان حدود حجرة مطهّره
فصل هفتم:  در بيان ابواب حجرة شريفه5

فصل هشتم:  در بيان بعض احوال متفرّقه که متعلق است به حرم شريف. 
فصل نهم:  در بيان مناره هاي حرم شريف. 

فصل دهم:  در بيان امامان و مؤذنان مسجد منيف. 
فصل يازدهم:  در بيان آنکه حرم شريف چند بار عمارت يافته. 

فصل دوازدهم:  در بيان عدد خدّام مسجد نبي کرام ـ صليّ الله عليه ]و آله[ و سلمّ ـ . 
فصل سيزدهم:  در بيان احوال ماه شريف رمضان و آنچه متعلق است به آن. 

فصل چهاردهم:  در بيان کنيس6 و آنچه مناسب آن است. 
فصل پانزدهم: در بيان مصاحيف و اجزاء و کتابخانه و غيرهم. 

باب دوم، در بيان بقيع و آنچه متعلق است به آن مکان رفيع؛ و اين باب مشتمل است بر سه فصل: 
 ـ.   ـرضوان الله تعالي عنهم اجمعين  فصل اول:  در بيان بقيع و زيارت آن و تعيين مقابر اصحاب عاليشان 

فصل دويم:  در بيان مقابر اصحاب که داخل قلعه مدينه اند و بعضي از زيارتگاه ديگر. 
فصل سيوم:  در بيان ابواب قلعه مدينة سکينه.
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باب سيوم، دربيان احد و غيره وآنچه متعلق است به آن واين باب مشتمل است بر پنج فصل: 

فصل اول: در بيان فضيلت احد و زيارت حضرت امير حمزه ـ رضي الله تعالي عنه. 
فصل دوم: در بيان زيارت شهداي احد. 

فصل سيوم: در بيان مساجد و مواضعي که در احد است. 
فصل چهارم: در بيان مساجد اربعه. 

فصل پنجم: در بيان مسجد قبلتين و سبب آن.

باب چهارم، در بيان فضيلت مسجد قبا و آنچه متعلق است به آنجا و اين باب مشتمل است بر 
چهار فصل: 

فصل اول:  در بيان فضيلت مسجد قبا و تعيين روز زيارت آن بنا. 
فصل دوم:  در بيان مواضعي که در قبا زيارت بايد کرد. 

فصل سيوم:  در بيان نخل متکلمّ و ساير مواضع. 
فصل چهارم:  در بيان چاه هاي نبي ـ صليّ الله عليه ]و آله[ و سلمّ ـ .

خاتمه،  در بيان بعضي از احوالات متفرّقة متعلقه با مدينة منوّره و آن مشتمل است بر سه فصل:
فصل اول:  در بيان وظايف اهل مدينة منوّره.

فصل دوم:  در بيان تقسيم گندم که آن را تفرقه نامند.
فصل سيم:  در بيان مدارس و رباط و غيرهما.7

اما مقدمه در بيان فضيلت آن مکان عرش آستان 

         بدانيد که ـ  الله تعالي ]اعلم[ ـ که افضل بقاع روي زمين و اشرف الأماکين8 في العالمين بعد 
از حرم محترم بيت الحرام؛ يعني مکه معظّمه، مدينة منوّرة نبي کرام است ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و 
سلم ـ و به حديث صحيح و روايت صريح ثابت شده است که يک رکعت نماز در حرم محترم 
مدينة مکرّم ـ صليّ الله عليه ]وآله[ وسلمّ علي ساکنها و سلمّ ـ  برابري مي  کند به هزار رکعت؛ 
به روايتي پنجاه هزار رکعت نمازي که در جاي دگر است از غير مکة معظّم؛ و اين چنين است 
روزه اي که در مدينه داشته شود و هر حسناتي که در اين مکان عالي شأن به وقوع آيد، يکي را 
هزار ـ به روايتي پنجاه هزار ـ اجر ثواب بود؛ چه، در اين باب روايات بسيار و اقوال بي شماري 
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روايتين  به  انحصار  و  نمود  مذکورين  قولين  به  اقتصار  و  اختصار  و  اعتبار  جهت  به  اما  است، 
مزبورتين کرده شده، والله أعلم بالصواب. 

        مخفي نماند زيارتي که در مسجد اوّل است که در زمان نبي بوده ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ  
به حکم حديثي که در کتاب فضايل الحرمين9 مذکور است و هو هذا: 

»حدثـني محمد بن سعيـد عـن...01 عن أبـي هريـرة أنّ رسول الله ـ  صلّى الله عليـه ]وآله[ 

و سلّم ـ  قال: لو بني مسجدي هذا إلى صنعاء کان مسجدي.11 فکان أبوهريرة يقول: 

والله لو مد هذا إلى باب داري ما غدوت أن اُصلي فيه«.21

أيضاً:  قال: »حدثني محمد، عن محمد بن اسماعيل عن أبي زبير قال: قال عمر بن خطـاب: 

لو يمدّ مسجد رسول ـ صلّى الله عليه ]وآله[ و سلّم ـ إلى ذوالحليفة لکان منه«.

       اما اهل حديث برآن اند و امام نوََوي در شرح مشارق نيز مي  گويند که تضعيف ثواب در   همان 
مسجد است که در زمان نبي بوده ـ عليه السلام ـ نه در زيادت آن. مولانا و حجت الله از اين جهت 
تأکيد کرده که سعي بايد نمود که نماز در مسجد اصل که در زمان نبي بوده ـ عليه السلام ـ گزاريده 

شود که مکان نزول وحي است. 

       به هر تقدير تا ممکن است نماز در مسجد قديم بلکه در روضة شريف بلکه در محراب نبي 
 ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلم ـ يا در زير ستون هاي معروف گزاريده شود و اگر محراب يا روضه 
منبر ]کذا[ ميسّر نشود، مسجد قديم اولي است از ما زادَهُ عليه، لعدم الاختلاف فيه؛ و اگر اين نيز 
ميسّر نشود و باري ما زادَهُ عليه را مغتنم بايد داشت که حکم آن دارد و اگر هميشه ميسّر نشود 
چهل وقت نماز که در هشت روز ادا مي  شود، متصل بايد گزارد؛ چرا که در حديث وارد است 

که »من صلّی في مسجدي اربعين، کتب الله له براءة من النار« 

       وفي روايات: »کتب الله له برءاة من النفاق«. و در روايت ديگر آمده است که: »من صلّی في 
مسجدي أربعين صلاة لايفوته صلاة کتب الله له براءة من العذاب«.13

      و مشهور آن است که هر کس چهل نماز در مسجد نبي ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ 
بي واسط ]بدون فاصله[ گزارد او را از اهل مدينه مي نويسند.
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فايده :
      ائمة اربعه را ـ رضي الله عنهم ـ در فضيلت ميان حرمين الشريفين اقوال است؛ قال الثلاثة: مکّة 
أفضل من المدينة إلاّ مالکاً. و هو مروي عن بعض الصحابة الکبار، و أدلّتهم کثيرة«. اما نزد مالک، 

مدينه منوّره افضل است از مکه معظّمه. و اين روايتي است ]نيز[ از امام احمد بن حنبل و بعضي 
ائمة شافعيه و داله ]= دلايل[ ايشان لا يعدّ و لا يحصي است. و يکي از آن جمله دليل جلي به 
روايت طبراني و غيره، قول نبي است ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ که: »المدينة خير من مکة« و 
به روايتي: »أفضل من مکة«. به آنکه حسب نبي ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ  مدينه را و اختيار 
آن سرور ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ در دعا مکان بهتر از مکه و غيره برهاني است قاطع در 

افضليت اين مکان عرش آستان، و ادلهّ ديگر بيرون از حدّ بيان است. 
       اما مکاني که خاک پاک آن مخاطب »لولاک لما خلقت الافلاک« است به اتفاق جميع 
اهل آفاق، افضل و اشرف از مکه بل عرش و کرسي و افلاک است؛ چرا که آن شفيع امت به 
ي  وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتيِ«، مکاني  لسان مرحمت ـ عليه السلام ـ چنين فرموده است که:  »مَنْ  زَارَ قَبِْ
که زيارت آن سبب وجوب شفاعت آن حضرت شود ـ صليّ الله عليه ]وآله[ وسلمّ ـ نه مکه است 
و نه غير آن؛ عرش آستان خصوصاً موضع قبر مقدّسه او که ضمّ اعضاي شريفـش کرده بـاشد ، 

عليه الصلاة و السلام.

          خـاکي کـه درو ذات تـــو دارد مــأوا            افـضل بـاشد ز عرش کرسي پيـما
          هان! چون نبـوَد که هر کجا کردي جا           کرسي گردد ز فخر خاک کف پا

        و نيز فرموده است ـ عليه السلام ـ : »من زار بعد وفاتي فقد زار في حياتي« يکي از ادلهّ ائمة 
ثلاثه بر فضل مکه بر مدينه آن است که رسول ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ در مکه معظمه 
مدت پنجاه سال بوده اند و در مدينة منوّره سيزده سال. کثرت بودن آن سرور ـ صليّ الله عليه ]و 
آله[   و سلمّ ـ دليلي است مقرّر بر افضليت به آن مکان قياس بجايي کرد. ائمة مالکيه ردّ اين دليل 
بدين قبيل کرده اند که مکة معظّمه اگر چه مدت پنجاه سال شرق و مشرق آن آفتاب جهان تاب 
بود، اما مدينة منوّره از زمان او تا قيام قيامت، مغرب آن شمس سعادت است، و محلّ نزول آن 
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خورشيد دولت گرديد.
        از ديـده خيـال يار بر دل پيـوست      پـس فـرق مـيان ديـده و دل هـا است 
چرا برخاست ز مشرق و به مغرب بنشست         آري آري و گــرنه خــورشـيـــد      

  
باب اول 

در بيان حرم شريف و آنچه متعلق است به آن
و این باب مشتمل است بر پانزده فصل:

فصل ]اول در[ ابواب حرم محترم 

       بدان که مسجد شريف مدينه منوّره را که روضه مطهّره و قبر مقدّسه در آن است چهار باب 
است: يکی باب السلام مردمی که به سلام سيد الکرام ـ صلی الله عليه ]و آله[ و سلم ـ آيند، از 
آن باب درآيند؛ و خانة ابابکر   که آن را خانة صديق اکبر گويند در يلی ]کذا[ آن باب است و 
اسم شريف صديق اکبر را در بالای آن در، به آبِ زر، به خطّ جلی نوشته اند و در آن خانه، در 

اين زمان گليم های حرم محترم را گذارند و آن خزانه گليم های شريف است. 
      دوم باب الرحمه؛ از اين ]باب[ تا باب السلام هفتاد گز است و اين دو باب در ديوار مغربی 
مسجد آن آفتاب جهانتاب است. جنازة اموات مطيع و عصات را از اين باب داخل حرم کثير 

الثواب سازند تا از اين باب، مقارن رحمت ربّ الارباب گردد. 
      سيم باب جبرئـيل ـ عليه السـلام ـ ؛ مدخـل جبرئيل ـ عليـه السـلام ـ نزد حبيب ربّ جليل 
 ـ صلیّ الله عليه ]و آله[ و سلمّ ـ آن مقام بوده است. مقام جبرئيل ـ عليه السلام  ـ که در درون مسجد 
حبيب ربّ جليل حجرة شريفه است، محاذی آن باب است، و شباک جَمَل در يلی آن باب است 
از جانب جنوب و آن منزلی است در وقت نزول رسول ـ صلیّ الله عليه ]و آله[ و سلمّ  ـ از هجرت 
مکه به مدينه اول شتر مبارک آنجا خوابيده و آن منزل ابو ايوب انصاری بوده که يکی از صحابة 
کبار است، و از نسل تبع که پادشاه يمن است بوده؛ و حضرت ـ صلیّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ در 
خانة او نزول کرده تا چند روز آنجا بوده اند و شباک مذکور در پايان پای قبر شريف است؛ و 
اليوم مردمی که به زيارت آيند به جهت تبرک و تيمّن شتران خود را آورده، و زبان آن را بيرون 
کرده، شباک جمل را ليسانند و از آن تفأل گيرند و مقام ملائکة مقرّبين که بين الزائرين در اين 

حين مشهور است در درون آن شباک است. 
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      چهارم باب النساء؛ ميان اين باب و باب جبرئيل ـ عليه السلام ـ بيست گز است. مدخل نساء 
و به مسجد حرم مصطفی ـ صلیّ الله عليه ]و آله[ و سلمّ ـ از اين باب است. و اين دو باب در ديوار 
مشرق حرم محترم کثير الثواب و آيات ربّ الارباب ـ جلتّ سلطانه ـ بر فوق هر يک از اين دو 

باب به آب طلا و سيمآب بی حساب مکتوب است؛ و الله اعلم بالصواب.

فصل دوم در بيان طول و عرض مسجد شريف 
شمالی،  ديوار  تا  است  کعبه  آن  قبلة  که  جنوب  جانب  از  شريف  مسجد  طول  که  بدان        
دويست و پنجاه قدم است و هر قدم يک گز شرعی است و صد و بيست گز از آن زير ايوان و 

گنبدهاست؛ باقی همه صحن است. 
و عرض آن از ديوار شرقی تا ديوار غربی صد و پنجاه گز است. و مسجدِ اصل که در زمان نبی 
ـ عليه السلام ـ بوده طولاً و عرضاً صد در صد گز است، و ميان منبر و شباک حجرة شريفه که 
آن را »روضه« نامند، طولاً سی و پنج گز است و عرضاً ده گز و به روايتی بيست گز و به روايتی 
طولاً پنجاه گز و شبری، عرضاً ده گز يا بيست است، نزد اکثر اهل تحقيق چون ابن همام و غيره. 
روضة شريف، مربعی است عرضاً و طولاً مساوی است. پس سی و پنج گز در سی و پنج گز است 
يا پنجاه و سه گز در پنجاه و سه گز است؛ چرا که مضمون حديث صحيح ما بين قبر و منبر روضة 
من رياض الجنة صريح است که يک حدّ آن قبر شريف و حدّ ديگر منبر منير است. چون آن 
مربع باشد، هر چهار طرف آن برابر خواهد بود و از منبر تا مقام آن سرور ـ صلیّ الله عليه ]وآله[ و 
سلمّ ـ طرف يمين محراب است از جانب؛ اما زيادتی عثمان طولاً صد ]و[ پنجاه گز و عرضاً هفت 

گز است، و صفّه که مقام اصحاب صفّه بوده طولاً پانزده و عرضاً ده گز است. 

             صحن حرم نبی که بر عرش فزود        ممکن بودش ز روی ظاهر پيمود
            گـر حـد معــانـيش بـبيـنـی دانـی               عاری باشد ز حـد بيرون ز حدود

       مخفی نماند که آنچه در اين ولاء به تحقيق رسيده و به گز عرفی موافق ساخته شده، هر 
قدمی که آن را گام نامند به رفتار متعارف، يک گز است؛ اما در »رساله ذراع مکه« گفته است 
که دو صد و هشتاد خطوه چهارصد و چهار گز است و خطوه، گام را گويند. بر اين تقدير هر 

گامی قريب به دو گز می  شود. 
       بدان که گز در شرع به عدد حروف کلمه »لا اله الاّ الله، محمد رسول الله« است، چهار 
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ون   أَرْبعةُ و عشُْ »طُولُا  الزيلعی  قال  کما  ذراع محمدی گويند.  را  آن  و  است  انگشت مضمومه 
إصْبَعاً« وعرضها کل اصبع بستة حباب من شعر يلصّق ظهر ها ببطنها.

فصل سيوم در تعيين عدد ستون هاي حرم محترم شريف
         مجموع سيصد و پانزده ستون است بدين تفصيل که هشتاد و شش ستون در مسجد اصلی 
نبی است که ـ صلیّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ طولاً و عرضاً نهُ قطار در نهُ قطار است الاّ آنکه در 
چند جا دو ستون با هم ملصق است و در زيادتی عثمان هژده ستون که آن از باب السلام تا مواجه 
نبی الکرام است ـ صلیّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ تا حدّ شامی که عرضاً چهار ستون، طولاً بيست 
و سه ستون نود ]و[ دو ستون است؛ و در جانب شرق از باب النساء تا کُنج ديوار شامی عرضاً سه 
ستون، طولاً پانزده ستون چهل ]و[ پنج ستون است و در جنب شمالی که کنج ديوار عبارت از 
آن است پنجاه و پنج ستون است، عرضاً چهار ستون، طولاً چهارده الاّ يک قطار که سيزده ستون 
است؛ و در صفّه مقام اصحاب صفّه است، پنج ستون است. و در مسجد نبی ـ صلیّ الله عليه ]وآله[ 

و سلمّ ـ چهار ستون است و در درون حايطه حجرة شريفه، ده ستون است. 
هر ستون کش به مسجد نبوی است       چـون الف در ميـانة جـــان اســت 
مرشــد کــاملی اسـت هــان بــنگر       جن از جــان، انــس از انسان است

فصل چهارم در بيان محراب هاي حرم محترم
        بدان که مسجد شريف حرم منيف مشتمل بر پنج محراب است؛ دو محراب در مسجد قديم 

است و منبر منير در ميانه آن دو محراب است. 
         محراب قديم که در زمان نبي ـ عليه السلام ـ بوده، در ميان منبر شريف و حجرة نظيف است.
و محراب دويم ميان منبر منير و ضلع مغربي مسجد قديم است و اين محراب را متأخرين در 
تاريخ هشتصد و يک ]8۰1[ به14 جهت نزاع و مصالحه ميان جماعت حنفيه و شافعيه ساخته اند 
تا هر کدام از اين دو جماعت، روز در ميان، در محراب نبي ـ عليه السلام ـ قيام به جهت اقدام 

صلات نمايند. 
       و محراب سِيم در عقب محراب نبي است ـ عليه السلام ـ از جانب حيات آن مسجد که 
آن را سيدنا عثمان در ايام خلافت خود از کثرت جمعيت بنا کرده و در اين ولاء15 نيز در ايام 
خلافت قافله ها و موسم حج مصر و شام، از کثرت ازدحام ايام در آن مقام نموده، نماز را به اقدام 
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مي رساند.
        چهارم محراب متهجد است که در خلف حجره سيدنا فاطمه است ـ رضي الله عنها ـ از جانب 

شمالي حجرة شريفه که رسول ـ عليه السلام ـ نماز تهجّد اکثر آنجا مي گزارده اند.
         محراب پنجم در باب حجرة حضرت فاطمة زهرا است ـ رضي الله عنها ـ محاذي باب جبرئيل 

ـ عليه السلام ـ ، زائرين چون آنجا رسند متوجه قبله شده دعا کنند.
نيز محراب قياس        صورت محراب ها در ديوار و ستون ها بسيار است که اکثر ناس آن را 

مي کنند و آن اعتبار ندارد.
فــرش نـبـي کــه مـرآت صـفـا است   

بنـگر اگـرت ديـدة بـيـناي خــداست16
هر يک سنگش قبله نمايي است يقين  

هر يک بابـش هزار محراب دعا است

فصل پنجم در بيان روضة شريفه که ميان منبر منير و قبر منيف است
         بدان که ميان منبر شريف و حجرة لطيف را که حدود آن سابقاً بيان يافت، »روضه« مي نامند؛ 
چرا که حديث صحيح وارد است که قال رسول الله  ـ صلي الله عليه ]وآله[ و سلم ـ  »ما بين منبي 
و قبي روضة من رياض الجنّة« نماز و دعا در آنجا مقبول و مستجاب است. قال في تنبيه الأنام: 

هِ«.  هِ وَ مِنْبَِ »جَعَلَ اللهُ  تُرعَةَ الفِردَوس بَيْنَ قَبِْ
نَّة« و در  الْجَ رِيَاضِ  مِنْ  ي رَوْضَةٌ  مِنْبَِ وَ  بَيْتيِ  بَيْنَ        و در روايت مشارق مذکور است که: »مَا 
ي « است؛ و معني او اين است که عبادت در آن مکان موجب دخول  ي وَ مِنْبَِ روايتي »مَا بَيْنَ قَبِْ

به روضة جنتّ است.
         بعضي گفته اند همان مکان، بعينه، در جنتّ است و بعضي گفته اند: آنچه سؤال کرده شود از 
الله تعالي در آن مکان، ميسّر است، همچنان که در جنتّ؛ و بعضي گفته اند که باب جنتّ از آنجا 

است. در »تنبيه الانام« است: »ترعة الفردوس« الي آخره؛ التُعة: باب قبل مَفتح الماء. 
و اين مکان جنتّ نشان مشتمل است بر پنج ستون: 

      اوّل ستون، در يلي منبر است و آن مقام عبدالله بن عباس و زيد بن حارث است ـ رضي الله 
تعالي عنهما ـ و بر آن ستون به طلا و لاجورد به خط نوشته اند که: »هذا اسطوان عبدالله بن عباس 

و زيد بن حارث ـ رضي الله عنهم ـ«.
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 ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ که آن مقام خلفاي       ستون دوم، محاذي محراب نبي است  
»هذا اسطوان سيدنا ابابکر و عمر و  ائمه مهديين است؛ و بر آن ستون نوشته اند که:  راشدين و 

عثمان و علي ـ رضي الله تعالي عنهم اجمعين«. 
        ستون سيوم را ستون عايشه نامند و در آن ستـون نوشته اند: »هـذا اسطوان حضرت عايشه 
ـ رضي الله عنها ـ و آن را ستون عايشه به سبب آن گويند که آن فخر النساء شب ها در آن، نماز 
 ـ صليّ  مي گزاردند و فضيلت آن مکان عالي شأن را بيان مي کرده و مي فرموده اند که رسول الله 
الله عليه ]و آله[ و سلمّ ـ صفت آن مکان بسيار است ]کذا[ و آن ستون در ميان مسجد است؛ چرا 
که در »تاريخ مدينه« گفته است: او ستون سيوم است از منبر منير، و سيوم است از قبر معطر منوّر، 
و سيوم است از ديوار قبله، و سيوم است از رحبة مسجد که در زمان نبي ـ عليه السلام ـ بوده است 
و بعد از تحويل قبله، مدت ده روز رسول   ـ صليّ الله عليه ]و آله[ و سلمّ ـ نماز فرض را در زير 

آن ستون گزارده اند و بعد از آن تقدم کرده اند.
لبابه است که آن را ستون توبه گويند و در آن نوشته اند: »هذا  ابو        ستون چهارم، ستون 

اسطوان ابو لبابة المعروف باسطوان التوبة«. 
        نقل است ابو لبابه که يکي از صحابه است ـ رضي الله عنه ـ ]به[ سبب جريمه، خود را در 
آن ستون بسته بود و او در آن جايگاه از آن گناه توبه کرده، جبرييل ـ عليه السلام ـ و ربّ جليل 
 ـ وحي رسانيده که توبه او قبول کرده و گناه او را بخشيده، از آن جهت آن را  ـ جلتّ سلطانه 

ستون توبه ناميدند.
         ستون پنجم: ستون سرير است و آن به شباّک حجرة شريفه متصل است، محاذي ستون توبه 
گويند؛ چون حضرت   ـ صليّ الله عليه ]و آله[ و سلمّ ـ معتکف مي شده اند، سرير شريف خود را 

در زير آن ستون مي نهاده اند و مکان اعتکاف ايشان ميان آن ستون، ستون توبه است. 
اما اساطيني که وراء روضة شريف در اطراف حجره مُنفيه است، نيز پنج است:

       ستون اول، ستون حرَس است، و آن را ستون علي ـ رضي الله عنه ـ نامند و آن در عقب ستون 
سرير است از جانب شمال. گويند هر وقت که حضرت   ـ صليّ الله عليه ]و آله[ و سلمّ ـ در حجرة 

شريفه مي بوده اند، سيدنا علي ـ رضي الله عنه ـ در زير آن ستون مي نشسته اند.
       ستون دوم، ستون وفود است و آن خلفِ ستون علي است ـ رضي الله عنه ـ از جانب شمال 
ملصق است به شباّک حجرة شريفه، و باب وفود در ميان آن دو ستون است و اکثر اجتماع صحابه 

کبار به جهت مشاورة هر کار در زير آن ستون واقع مي شده  است.
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       ستون سيوم، ستون مربعه است و آن را »مقام جبرئيل« گويند و آن ستون مابين ستون وفود 
و استوان متهجّد است.

      ستون چهارم، ستون تهجّد است و آن مقام نماز تهجّد نبي   ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ 
و در او محرابي است که چون بر آن محراب استقبال کرده شود، باب جبرئيل ـ عليه السلام ـ در 

يسار مي شود.
       پنجم ستون حناّنه است، و آن در خلف محراب نبي است   ـ صليّ الله عليه ]وآله[ وسلمّ ـ 
و آن چوب خرماي بوده است که حـضرت  ـ صلـيّ الله علـيه ]وآله[ و سلمّ ـ بر بالاي آن خطبه 
مي خـوانده انـد، بعـد از مـدتي که به جـهت ايـشان شخـصي منـبري ساخـته آورده و حضـرت  
 ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ آن منبر را قبول کرده اند و به جاي آن چوب خرما گذاشته اند. 
نقل است که چون آن چوب را برداشتند. او همچون شتر بچه اي که از مادرش جدا سازند، فرياد 
مي کرده. حضرت صلـيّ الله علـيه ]وآله[ و سلمّ ـ  دست مبارک برَ او کشيده، او را نوازش کرده 
به بهشت بشارت داده، در عقب محراب نشانده اند. بعد از مدتي که عمارات در مسجد شريف 
واقع شده، بر بالاي آن چوب، ستون سنگين گذاشته اند. ستون حنانه که مشهور است، عبارت 
از آن است، اما در اين ولا آن ستون را ستون مخلقّ گويند، و بر آن نوشته اند که »هذا استوان 
المخلق«. مخلقّ معجمه و تشديد لام و قاف بعده، رنگ کردن چيزي به زعفران گويند و آن ستون 
را به جهت آنکه عثمان ]بن[ مظعون که يکي از صحابة کبار است، آب دهن   برَ او انداخته بوده، 

به زعفران رنگ کرده بوده و بيان آن واقعه در کتب حديث مذکور است.
جميع  عموماً  الاّ  و  است خصوصاً،  مستجاب  آنجا  در  دعا  که  ستون هايي  بيان  است  اين        

ستون هايي که در مسجد نبوي است عمود نور و محلّ فيض ربّ غفور است. 

نوري است که رفته  از زمين تا به سما          هر يک ز ستون مسجد خواجه ما   
بگشاي به سوي هر يکي دست دعا           بگذار به زيـر هر يکي روي نيـاز   

فصل ]ششم[ در بيان حدود حجره منيفه و کيفيت قبور شريفه

        بدان که حجرة شريفه از حدّ شرق تا ديوار غربي، هفت و نيم گز است و ثمن گز است؛ و 
از حدّ شمالي تا جانب جنوبي، يازده ]و[ نيم گز است و در تصوير حجرة شريفه »صاحب تاريخ« 
گفته است، شک نيست در آنکه بنايي که در درون خانه ظاهر است مربع است و ابن نجار و اتباع 
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او که مخمّس تصوير کرده اند، خطا است و گفته است که حجرة شريفه را از درون گز کردم، 
مقدم او که طرف قبله است ده گز و ثلث گز بود و عرض او از جانب مشرق هفت گز و نصف 
و ثمن گز است و عرض ديوار او از همه جانب يک و نيم گز و دو قيراط است مگر جانب شرق 
که يک ذراع و ربع و ثمن است و ارتفاع آن سيزده گز و ثلث گز است و بعضي جهات از سيزده 

زياده است.17
       و نيز گفته است که اين است صورتي که ما حجرة شريفه را بر آن يافتيم، اگر چه بعضي 
اهل تواريخ بر بيست گز يقين18 کرده اند و آن صورت، در »خلاصة الوفا« مسطور است از »کتاب 
اخبار حسينه در آثار مدينه« که ترجمة »خلاصة الوفا«ست؛ و آن تصنيف دولت ايشان سلطاني 
است که مشهور به آق سلطان از نسل چنگيز خان است، نقل نموده شده از نسخه اي که به خطّ 
مصنف است.19 و اين که صاحب تاريخ گفته است اين است صورت حجرة شريفه بعد از حريق 
اول و حريق آخر بدان قرار يافته، بدان که خطّ سرخ بيرون، نشان حايط20 عمر بن عبدالعزيز است 
و خطّ سيا]ه[ علامت بناي درون است و خط که بر سر قبور شريف حدّ قبةّ منيفه و خطوط ديگر 
که در ديوار قبله است علامت اين است که او را از زمين حجره نيست و آن صورت، اين است. 
اما صورت قبور پر نور شريفة مذکوره را بعضي مستقيم گفته اند و بعضي مسطح، و جمع بين 
القولين ظاهر است؛ چرا که مي تواند که اول مسطح بوده باشد، بعد از افتادن ديوار حجرة شريفه 

مستقيم ساخته باشند.
       اما در کيفيت قبور ثلاثه، اقوال سبعه است و مجموع آن اسنادش در کتاب »خلاصة الوفا« 
مذکور است، و مصنف آن کتاب از آن جمله سه قول را اعتبار کرده اند و باقي را معتمد نيست؛ 

گفته: 
     قول اول آنکه، اصحّ اقوال است و جمهور اهل حديث و ارباب تواريخ برآن اند، اين است 
 ـ صليّ الله عليه ]و آله[ و سلمّ ـ به جانب مغرب است، متوجه قبلة  که سر مبارک آن حضرت  
شريفه جانب قبله است که جنوبي مدينه است، و آن در قبله قبر شيخين است و بر وجهي که سر 
 ـ صليّ الله عليه ]و آله[ و سلمّ ـ و سر عمر محاذي دوش صديق  ابوبکر مقابل دوش آن سرور  

اکبر است.21
       قول دوم آنکه، قاسم ]محمد[ بن ابابکر از عايشه روايت کرده است: ام المؤمنين بر من کشف 
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کرد آن سه قبر شريفه را ديد که نه بر زمين چسبيده بوده و نه از زمين بالا و انداخته بود بر آن ريگ 
سرخ و سر ابوبکر ميان دو کتف آن سرور، و سر عمر نزد پاي مبارک پيغمبر بود   ـ صليّ الله عليه 

]وآله[ و سلمّ ـ .
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     قول سيوم آنکه، عروة بن زبير نيز از عايشه ـ رضي الله عنهماـ  روايت کرده است که سر 
مبارک ابوبکر نزد پاي آن سرور   ـ صلي الله عليه ]و آله[ و سلم ـ و قبر عمر در خلف پيغمبر است 
 ـ صلي الله عليه ]و آله[ و سلم ـ و موضع يک قبر دگر در خلف ابوبکر خالي است بدين صورت.22

     قول چهارم آنکه، در کتاب »دلايل الخيرات«23 مذکور است که: »جاء في الخب، ذکر عروة 
 ـ صلّى الله عليه ]وآله[ و سلّم ـ في السهوة، و دفن أبوبکر  بن زبير ـ رضي الله عنه ـ قال دفن رسول الله  
خلف رسول الله ـ صلّى الله عليه ]وآله[ و سلّم ـ دون عمر عند رجل أبي بکر و بقيت السهوة الشيفة 
فارغة فيها موضع يقال والله أعلم عيسی بن مريم ـ عليه السلام ـ يدفن فيه انتهى کلامه« و صورت 

آن قبور مذکور است.

       پوشيده نماند که در احاديث مزبور اگرچه والله اعلم مذکور است، اما در احاديث »مشکات 
مصابيح« تصريح مسطور است آنکه قبر عيسي ـ عليه السلام ـ در آن مقام است؛ چنانچه در باب 
علامات ساعت و نزول عيسي ـ عليه السلام ـ آورده است که »عن عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنه ـ 
قال، قال رسول الله: ـ صلّى الله عليه ]وآله[ و سلّم ـ  ينزل عيسى بن مريم إلى الأرض، فيتزوّج، ويولد 
له، ويمکث خمساً و  أربعين سنة، ثم يموت فيدفن معي في قبي، فأقوم أنا و عيسى بن مريم في قب 

واحد بين أبي بکر و عمر. روايت ابن جوزي في کتاب خلاصة الوفا«.
     مخفي نماند که از ظاهر حديث شريف صورت ديگر از صورت سبعه مستفاد مي شود و آن 
اين است که قبر مطهر آن خير البشر ـ صليّ الله عليه ]و آله[  و سلمّ ـ در ميان قبر أبي بکر و عمر 

باشد ـ رضي الله عنهما ـ بدين صورت و اين قول پنجم است از اقوال سبعه.
     و صورت ديگر آنجا از بعضي مردم معتبر استماع افتاده، يکي آن است که قبر شيخين...24  
در تحت رجلين رسول ثقلين است ـ صليّ الله عليه ]و آله[  و سلمّ و رضي الله تعالي عنهما ـ بدين 

صورت. 
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     صورت دگر آنکه سر مبارک ابوبکر تحت قدم شريف آن سرور ـ صليّ الله عليه ]و آله[  و 
سلمّ ـ و فرق سيدنا عمر زير رِجل ابوبکر است ـ رضي الله تعالي عنهما ـ بدين صورت. 

      اما حجرة شريفه، مقتضي اين صورت هست چنانچه ظاهر است، و در »مناسک امام ابوعمرو 
بن صلاح« دو صورت دگر يافته شد که غير آن هفت مذکور است و در بعضي رسائل صورت 
ديگر که غير اينها است نيز ديده شده و صاحب »رسايل« گفته: »وفي رواية هکذا«. صورت دگر 
اين است در کتاب »دلايل الخيرات« مذکور است که »جاء في الخب عن عايشة ـ رضي الله عنها ـ أنّه 
قالت: أ رأيت ثلاث أقمار سقطن في حجر لي، فقصصت رؤياي على أبي بکر، فقال: يا عايشة! ليدفن في 
بيتک ثلاثة هم خير أهل الأرض، فلما توفّ رسول الله ـ صلّى الله عليه ]و آله[  و سلّم ـ و دفن في بيتي، 

قال أبوبکر: هذا واحد من أقمارک، وهو خيرهم ـ صلّى الله عليه ]و آله[  و سلّم ـ «

فصل هفتم در بيان ابواب حجره شريفه

بدان که حجرة شريفه را نيز همچون مسجد منيفه چهار باب است:

    اول وفود؛ اين باب در جانب مغرب حجره آن آفتاب جهانتاب است. رسول ربّ الارباب 

نزد احباب و به صحبت اصحاب به مسجد کثير الثواب خود، از اين باب بيرون مي آمده اند، و 

خواجه ابوبکر که قبل از اين مذکور شده، محاذي اين باب است. آورده اند25 که ابوبکر ـ رضي 

الله عنه ـ هميشه بر در خواجه خود مي نشسته و منتظر خروج آن سرور مي بوده، تا هرگاه آفتاب 

جهانتاب برج نبوّت از مطلع آن باب طلوع کنند، ايشان خود را همچون سايه در قدم آن سرو 

بي سايه اندازند.
سايه پـرور ســرو مـا را سايــه اي بالا نبـود       آفـتـابي بــود زال و سايــه اش پـيـدا نبود 
هر کـجـا او بـود فوق بخت او از نــور بــود        سـايـه را انـدر ميـان نــور آري جا نـبــود
سايه در جسم است وآن گـوهرکه عين جوهر است         پـاي تـا سر نـور بـود و جسميـت او را نبود 
سايـه هـر شـخص بـاشد از شعـاع آفـتـاب       آفـتـاب از خاک پـايـش ذره اي بـالا نبـود 

سايـه افـتـد بـر زمين و غـيـر فـرش حـزين        بر زمين افتاده اي جز او در آن  ماوا نبود 62
و له ايضاً 

آني که ز عرش است فزون پاية تو      جز تــو نبود کسي به پيـراية تو  
ذات تـو از آن ميـان نـدارد که بود     خورشيد به صد اميد در ساية تو 
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      دوم باب متهجد است؛ و اين باب شمالي حجره آن عالي جناب است. آن شفيع يوم الحساب 
از اين باب به مسجد متهجّد بيرون مي آمده و آن را باب جبرئيل ـ عليه السلام ـ گويند؛ چرا که مقام 
جبرئيل ـ عليه السلام ـ در دل آن باب است و صفّه که مقام اصحاب صفّه بوده، در پيش آن است. 
     سيوم باب حجرة فاطمه است ؛ که آن محاذي باب جبرئيل ـ عليه السلام ـ است در ديوار 
شرق حجرة شريفه است. مدخل خدّام في کل ايام من الصبح والشام بر روضه کرام، آن خيرالأنام 
ـ عليه السلام ـ به جهت در آوردن شمع هاي عظام و قنديل هاي رخام براي شب هاي ظلام آن مقام 

نوراني فام، از آن باب است.
      چهارم باب صغير است؛ و آن در مواجه منبر آن رسول صغير و کبير است به جانب قبله، آن 
را باب توبه نيز گويند؛ چرا که توبه از هر باب در آن باب مقبول است و باب اجابه نيز گويند که 
چون واقعة صعب پيش آيد و حاجت قوي افتد، آن باب گشايند، آنگاه اشراف و مشايخ بي کبرُ 

لاف به نياز برآن در آيند و گشايند و به تضرع تمام دعا کنند و دعا در آنجا مستجاب است.
هر دعايي کش بود در آستان مصطفي    مستجابست گر بود از هر آستان با صفا

]مستجابست[ هرچه مي جويند از شه تا گدا ديگ درباب صغيرش کز صغير وزکبير 
       و در محاذي آن باب در ديوار قبله مسجد، دري است که آن به جانب بوستان نبي انيس جان 
ـ صليّ الله عليه ]و آله و سلمّ ـ گشاده مي شود. آن باغچه تخميناً چهل در چهل گز بود و انواع 
اشجار و رياحين و ازهار در آن معدن انوار بسيار باشد. چاه آب شيرين و سقايه با تزيين بر در آن 
باغ است و دروازه آن باغ در محاذي خانة ايوب انصاري است که ـ رضي الله عنه ـ قبل از اين در 
باب جبرئيل ـ عليه السلام ـ مذکور شد و اليوم در آن منزل خانقاه و رباط که آن را زاويه جنيديه 
و رباط ايوب انصاري نامند؛ و آن بوستان را باغ نبي گويند ـ صليّ الله عليه ]و آله و سلمّ ـ وگويند 

در زمان نبي ـ عليه السلام ـ نيز گويند همچنان بوده آنجا.
اي خاک درِ تو سرمه چشم جهان     وي کوي تو تکيه گاه آسوده دلان
در باب تـو آسـتــانـه عرش بـرين     در منــزل تـو نــشـانـه بـاغ جــنـان

فصل هشتم در بيان احوالات متفرّقه که متعلق است به حرم شريف
ايوان شرق، نخلي است که گرد آن را پنجره  به       بدان که در صحن حرم شريف نزديک 
گرفته اند و خدّام حرم شريف آن را ضبط نمايند و ثمرة آن را هر سال بلا نقصان به خونگار 
]خواندگار[ روم فرستانند و مشهور آن است که آن نخل را سيدة النساء، فاطمه زهرا ـ رضي الله 
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عنها ـ به دست خود نشانده و قريب آن نخل به ميان صحن حرم، قبةّ معظّمه است که آن را خزانة 
زيت گويند. از اسباب مطُلاّ و آفتابه هاي طلا و شمعدان هاي ملوّن به ذهب و فضّه آنجا است و در 
ميان آن گنبد، حوضي بزرگ که اطراف آن را از هفت جوش برآورده اند و آن مملو از زيتون 
خالص باشد؛ و هر سر ماه درِ آن خانه را گشايند؛ شيخ الحرم و خدّام محترم آنجا نشينند و از آن 
حوض مقدار يک ماه روغن برآرند و آن را هر شب به قنديل هاي حرم شريف اندازند تا آخر 
ماه درِ آن خانه بسته باشد؛ باز در غرّه ماه جديد، کليد آن را آرند و به دستور مذکور روغن از 
آن مسکن برآرند و روغن زيتون هميشه از مصر محروسه آيد و آن حوض همواره مملو باشد و 
باني آن قبهّ مادر خليفه ناصرالدين است که مزار فيض آثار سيدنا حمزه را نيز او عمارت کرده، 

گنبد عالي ساخته در سال پانصد و هفتاد از هجرت. 
         دگر خانه هاي عالي در اطراف حرم متعالي باشد و هميشه مملو از گليم هاي کرباسي و بورياهاي 
مصري و يماني که هر سال در حرم شريف فرش کنند و هميشه اين بساط ها از مصر محروسه آيد و 
آن بود که هر شب از آن شمع ها روشن سازند. در شب هاي ماه شريف رمضان هر شب چهل شمع 
مومي که هر يک در طول به قدّ آدمي برابر و در سطبري از قبضه اي بزرگ تر گرانند و در تمام سال 
دو شمع کلان که در طول ده گز و در مقدار چهار گز و در سطبري دو مقدار چهار گز بود و در دو 
طرف محراب گذارند و به نردبان هشت زينه گي ]نردبان هشت پله[ برآمده او را درگيراننـد و چهار 
شمـع ديگر نـيز هر شب از غير آن در پيش آن دو محراب نـهند.و سبب گذاشتن شمع متعدداً و 
مبالغه در دو طرف محراب، آن است که نور و ضيا زياده از مدّعا بود احتياطاً لخوف الأعداء؛ و 
اين قاعده از زمان... خليفة ثاني سيدنا عمر ـ رضي الله عنه ـ منعقد گشت؛ زيرا که ايشان در نماز 
فجر در محراب بودند و محراب تاريک بود، آن ملعون سياه دل، در پهلوي شريفش درآمده، به 

ضرب خنجر به هلاکت رسانيد؛ چنان چه اين قصّه مشهور است.27
        و در درون حجرة شريفه نيز از شمع هاي کلان دو شمع و صد قنديل درگيرانند. در مجموع 
حرم شريف، هزار قنديل هر شب برپا سازند. از آن جمله سيصد و نود قنديل در مسجد قديم نبي 
است ـ صليّ الله عليه وآله و سلمّ ـ و از باب السلام تا مواجهة نبي ـ عليه السلام ـ دويست قنديل 
است و از باب السلام تا باب الرحمه صد قنديل است. باقي تا هزار در تمام حرم محترم سيد مختار 
است ـ صليّ الله عليه وآله و سلمّ. در محاق هر قبهّ، يک زنجير و در ميان هر دو ستون سه زنجير 
معلقّ است که بر آن قنديل آويزند و آن زنجيرها همه از برنج خالص است به وزن هرکدام دو 

ده سير زياده است. بيت:
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هر شب اندر خيال روزافزون حــرم سقـف پـر قـنــادل او  
بـا گلستــان لالـه هاي نـگـون آسمـانـهـا پــر از ستـاره بود  

فصل نهم در بيان مناره  هاي حرم شريف
      بدان که ابوداود بيهقي روايت کرده است که زني بود از قبيلة بني نجار که او گفته: خانه من 
بلندترين خانه هاي اطراف حرم شريف بود و بلال ـ رضي الله عنه ـ اذان صبح را در بالاي آن 
مي گفت. و ابن زباله از محمد بن اسماعيل و غيره روايت کرده است که در خانة عبدالله بن عمر 
ستوني بود در قبلة مسجد؛ بلال ـ رضي الله عنه ـ اذان بر آن ستون مي گفت، اما در اين ايام و زمان، 

حرم شريف را پنج گلدسته بوَد. 
      اول بالاي قبهّ روضة شريفه؛ که آن را »رأسه« گويند؛ چرا که به غير از رائس مؤذنان آنجا، 
کس ديگر نتواند برآمدن؛ و اين منار از بناي وليد بن عبدالملک بن مروان است که والي شام 
بوده، و از جانب او عمر بن عبدالعزيز که حاکم مکه و مدينه بود، به امر او، عمارت مسجد حرم 
مدينه کرد و چهار منار در چهار کنارِ حرم محترم بنا کرد که هر يک ششصد گز بود؛ اما منار 
رائسه به امر قايتباي سلطان، بعد از مدتي صد و بيست گز شد به اتمام شيخ الخدام شاهين الجمال 

در سنة اثنين و تسعين و ثمانمائه ]892[.
     دويم: منار سنجاريه است؛ در برج ديوار شمالي حرم محترم، و طول آن هشتاد گز است. 
چون آن منار از آثار سليمان بن عبدالملک بن مروان است و سليمان پادشاه که از سلاطين روم 

است و باني قلعة مدينه نيز تعمير آن کرده، مسمّي و مشهور گشته به سليمانيه.
     سيم: منار خَشبيه است؛ و آن در رکن غربي ديوار مذکور است، و طول آن هفتاد و دو 
گز است، و آن را در اين ولا شوکيليه گويند؛ زيرا که مؤذن آن مناره منسوب است به جماعت 

شوکيليه که قبيله اي است از اهل مدينه.
     چهارم منار سلطانيه است؛ و آن در بالاي طاق رواق پرطمطراق يگانه آفاق قايتباي سلطان 

است که در باب الرحمه بر بالاي قبهّ و طاق دروازه آن يگانه آفاق است.
     پنجم مناره باب السلام است؛ و آن بناي محمد قلاوون بود. ثانياً چنانچه مذکور شد و آن 

مناره مسمّي به طواليه است، لطوله من سايره اولا و طولها خمسه و تسعون ذراعاً.
طاق است رواق نـازنينـش به زمين فرش حرم نبي که خلد است يقيـن  
نوريست ز روضه اش سوي عرش برين هـر يک ز منـار مسجد حضرت او  
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فصل دهم در بيان امامان و مؤذنان مسجد شريف
      بدان که مسجد شريف را شانزده امام است؛ چنان که هشت امام در مذهب امام ابوحنيفه 
کوفي و هشت امام در مذهب امام شافعي ـ رحمه الله ـ است و هر يک از اين ائمة هشت گانه 
را هفت روز نوبت است؛ چنان که ابتداي نوبت ايشان از عصر يوم الجمعه تا فجر جمعه ديگر 
و هشت خطيب است چنان که سه در حنفي و سه در شافعي ـ رحمه الله ـ و يکي در مالکيه و 
يکي از حنابله که هر يک به طريق نوبت، يک جمعه خطابت کند و هشت نفر رائس است؛ يعني 
سردار مؤذنان که او را مکبرّ گويند؛ چرا که بعد از اذان گفتن در محفل که منزلي است پيش 
امام به جهت اقدام نماز در محراب قيام نمايند، يکي از مکبرّان يا دوي از  بايستند، چون  منبر 
ايشان تکبير فروز آرند، آيند و به آواز بلند به جميع حرم اعلام رسانند. چون از نماز فارغ شوند، 

مکبرّان اين اوراد بخوانند. اوراد صلوات خمس:
        »استغفرالله العظيم« سه بار، »اللهم انت السلام و منک السلام« الي آخره، و »فاتحة الکتاب« 
يک بار، و »آية الکرسي« تا آخر، و »سبحان الله« سي بار، »الحمد لله« سي و سه بار، »لا اله الاّ الله 
وحده لا شريک له، له الملک وله الحمد و هو على کلّ شء قدير« يک بار، »اللّهم لا مانع لما أعطيت، 
و لا معطي لمامنعت، و لاراد لما قضيت، ولا ينفع ذالجد منک الجد. اللهـمّ صل على محـمد وآل محـمد 
ـ صلّى الله عليه ]وآله[ و سلّم ـ کلما ذکرک الذاکرون وغفل عن ذکره الغافلون و سلّم و رضي الله عن 
ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين حسبي الله و نعم الوکيل. ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلّي 
العظيم أستغفرالله يا لطيف يا کافي يا حفيظ يا شافي« دو بار؛ در سيم بار: »يا لطيف يا شافي يا کريم يا 

الله لا إله إلاّ الله« دوازده بار بگويد؛ »محمد رسول الله« يک بار گويد؛ و بعد از دعا بگويد: 

أصحابه  و  محمد  سيدنا  آل  علی  و  محمد  مولانا  و  سيدنا  علی  بارک  و  وسلّم  صلّ  اللهم 
العالي والفخر الجلي ساداتنا أبي  القدر  المهاجرين والأنصار، خصوصاً خلفاء ذوي  وسلّم 
بکر و عمر و عثمان و علي، والذين يتبعوهم باحسان إلي دارالقرار و في صحائف عبدک 
و ابن عبدک المولانا خادم الحرمين الشيفين. اللّهمّ انصر عساکره و احفظ عبدک و ابن 
عبدک مولانا شريف الحسيب النسيب مولانا مسعود بن ادريس بن حسن، اللهم احرسه 
التي لا تنام واکتب السلامة والعافية علينا، و علی الحجاج والغزاة والمسافرين في  لعينک 
البّ و البحر من المسلمين بهذه النية الشيفة الفاتحه ويقول  صلّى الله عليه ]و آله[  و سلّم ـ .

         بدان که رائس را در روز نوبت ششة ساعت مدام در دست باشد تا وقت را دانسته اذان گويد 
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از  بامداد. چون آفتاب  تا  پيشين است  نماز  از وقت  ايشان  نوبت  ابتداي  اذان بي وقت نگويد.  و 
خطّ استوا که نقطه حاق وسط است تجاوز کند، رائس پيش شيخ الحرم آيد و صلوات بر سرور 
کاينات ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ فرستد و کليدهاي منارها را بگيرد و هر يک را با مؤذني 
بدهد و خود مفتاح رائس گرفته به مواجه شريفه آيد و به آواز بلند و صوت دلپسند صلوات و 
تحيات فرستاند، بعد از آن به مناره برآيد و اذان گويد. اين چنين در هر پنج منار از چهار کنار به 

يکبار اذان گويند بعد از آن، پنج دور صلوات فرستد و آن صلوات اين است: »صلوات«.

      بعد از آن: »الصلاة والسّلام عليک يا سيدنا يا رسول الله؛ الصلاة والسلام عليک يا من ببَِِِِدر 
نصره الله، الصلاة والسلام عليک يا نور عرش الله، الصلاة والسلام عليک يا جمال ملک الله، الصلاة 
به جدانا الله، الصلاة والسلام  يا من  يا أکرم الخلق على الله، الصلاة والسلام عليک  والسلام عليک 
يا من  الصلاة والسلام عليک  بن عبدالله،  يا محمد  الصلاة والسلام عليک  الله،  يا خيرة خلق  عليک 
اصطفاه الله، الصلاة والسلام عليک أيّا النبي ورحمة الله وبرکاته، الصلاة والسلام عليک، و صلّى الله 
على آله و أصحابه و رضي الله تعالى عن ساداتنا ذوي القدر العالي أبوبکر وعمر وعثمان وعلي ورضي الله 
عن کلّ الصحابة أجمعين؛ إنّ الله وملائکته يصلّون على النبي، يا ايا الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا 

تسليمًا برحمتک يا أرحم الرّاحمين«.  

       و اين چنين در هر پنج وقت نماز بدين دستور عمل نمايند، چون از شب پاسي باقي ماند، 
رائس به دروازة باب النساء که خدّام در آن مقام آرام دارند، به آواز حزين لين، کلمة لا اله إلاّ الله 
را گويد، يکي از خدّام آيد دروازه را گشايد، رائس همراه مؤذنان ديگر به درون درآيد، باز 
دروازه را بندند. رائس به رائسه و ديگر مؤذنان هر يک به مناره اي برآيند و ساکت باشند تا مقدار 
يک رائس يک ساعت طويل به ذکر و تهليل بکوشد و نعت رسول ربّ جليل ـ صليّ الله عليه 
]و آله[ و سلمّ ـ به ترتيل بخواند، بعد از آن مؤذن منارة سليمانيه نيز مثل او مقدار يک ساعت 
طويل تهليل و آيات تنزيل ادا نمايد و اين را تذکر نامند؛ و بعد از آن باز رائس، ابتدا تهليل کند 
به طريق تدوير با همة مناره ها نوبت رسد که پي در پي يکديگر تهليل گويند، صفات وحدانيت 
ايزد متعال و نعت رسول ]رب[ ذوالجلال را ـ صليّ الله عليه و آله و سلمّ ـ و سلام در آن حال بيان 
کنند و در آن پنج منار مقدار پنج دور بگردد و اين را تهليل گويند و تهليل در هر روزي نوع 
ديگر باشد. سامعان واقف از استماع دانند که امروز کدام روز است؛ يعني يکشنبه يا دوشنبه، و 
بيان تذکر و تعين تهليل ايام اسبوع در رساله علي حده مشروح و مبين است. و بعد از تهليل به 
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مذهب امام شافعي ـ رحمه الله ـ و روايت امام ابو يوسف قبل از صبح به جهت صلات فجر در هر 
پنج منار يک بار اذان گويند، بعد از آن رائس تنها صلوات مذکور که در اوقات ديگر مي گويند 
مْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْباناً ذلكَِ تَقْديرُ الْعَزيزِ  يْلَ سَکَناً وَ الشَّ صْباحِ  وَ جَعَلَ اللَّ بخواند و آية کريمة )فالقُِ  الِْ
الْعَليمِ(.28 رابعه آيات ديگر تلاوت نمايد تا زماني که ابتدا صبح صادق شود و اين را تسليم نامند 

و بعد از تسليم بي واسطه به مذهب امام اعظم اذان نماز بامداد در اول صبح گويد و فرود آيد.

فصل يازدهم در بيان آنکه حرم شريف چند بار عمارت يافته

        چنان که در رسالة »فضايل الحرمين« آورده است و گفته است که مسجد نبي ـ صليّ الله عليه 
]و آله[ و سلمّ ـ اولاً عمارت که يافته، کم از صد گز بود و ثانياً: بعد از فتح خيبر عمارت کردند 

و زياده ساختند در آن مثل آن در دور. 
       در بناي اوّل، از جريد بود و در ثاني از خشت خام بود؛ بعد از چهار سال از هجرت؛ اما در 
ايام خلافت خليفة پيغمبر ـ صليّ الله عليه ]و آله[ و سلمّ ـ ابوبکر در مسجد آن سرور ـ صليّ الله 
عليه ]و آله[ و سلمّ ـ هيچ عمارتي و زيادتي نشد إلاّ آنکه به روايتي آمده که ستون هاي کهنه شده 
بود به جذوع جديد مبدّل ساخت، اما در زمان خلافت اميرالمؤمنين عمر از جانب مغرب مقدار 
دو ستون زياده شد و از جانب قبله دو گز افزود، اما از جانب مشرق رعايت حجره هاي شريف 
کرده تغيير نداد و از جانب شام چهل گز افزود. در زمان ايشان طول آن مکان عاليجاه از جانب 
قبله تا حدّ شام صد و چهل گز بود و عرضش صد و بيست گز و در روايتي آنکه ستون هايي که 
از چوب بود، از خشت بنا کرد، اماّ در زمان خلافت سيدنا عثمان از جانب قبله افزوده شد تا حدّي 
که اليوم باقي است و آن چنان که عرضاً هفده گز و طولاً صد و پنجاه گز است و از طرف مغرب 
مقداري که ستون زياده ساخت که آن ستون هشتم است از منبر شريف، و از جانب شام پنجاه گز 
و به روايتي ده گز افزود که با چهل گز زمان حضرت عمر پنجاه گز مي شود. و از جانب مشرق 
نيز رعايةً للادب تغيير نداد إلاّ آنکه در روايتي آمده که خانة حفصه را داخل مسجد ساخت و 
ستون ها را به سنگ منقّش بنا کرد و سقف حرم را از چوب ساج ساخت. ابتدا اين عمارت در 

سال بيست و نهم از هجرت بود و در سال سي ام تمام شد.
 ـصليّ الله   ـقنـاديل و بعضي زينت ها در مسجد رسول الله   ـرضي الله عنه          آورده اند که در زمان عمر 
عليه ]و آله[ و سلمّ ـ پيدا شد که پيش از آن نبود، چون عثمان به مسجد آمدند و اين زينت را 
ديدند، گفتند: يا عمر! مسجد نبي را ـ صليّ الله عليه ]و آله[ و سلمّ ـ امروز پرزيب و زينت مي بينم. 
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الحمد لله که در ايام شما زيب و زينتي شد. عمر فرمودند که، بعد از ما عن قريب مردمي باشند 
بيشتر از بيشتر زيب دهند و زيادت ها کنند. چون در زمان سيدنا عثمان ازدحام خلايق از سابق 
زياده شد، لاچار ايشان در زيادتي و زيبايي کوشيدند و گفتند: صديق ما عمر، ما را به اين معني 

خبردار کرده بودي.
          و بعده در سال نود و يکم که وليد بن عبدالملک بن مروان والي شام بود، از قبِلَِ خود عمر 
بن عبدالعزيز را حاکم مکه و مدينه ساخته بود، امر به عمارت مسجد شريف کرد. و روايتي آنکه 
در سال هشتاد و هشت شروع به عمارت کرد و در سال نود و يکم تمام شد. در جانب مغرب دو 
ستون زياده ساخت و در جانب مشرق چهار ستون و بعض حجره هاي شريفه را نيز داخل ساخت 
و در جانب شام چهار ستون افزود و چهار از آن در زير سقف متصّل به مربعه قبر شريفه و در 
رحبه مسجد به روايتي چهارده در رحبه و چهار در زير سقف و به اعانت او ملک روم هشتاد 
هزار دينار و ده نفر استاد گِلکار و شيشه ساز فرستاد که يک سال تمام گل شيشه را خمير کردند 
و اساس مسجد را به آن گل و سنگ برآوردند، و ديوارها از سنگ و گچ بنا کردند، و ستون ها 
نيز از سنگ ساخت و ميان ستون ها عمود آهن و رصاص نمودند و در مسجد شريف محراب 

گذاشتند.
      اوّل کسي که در مسجد محراب وضع کرد عمر بن عبدالعزيز بود و چهار منار در چهار 
کنار مسجد بنا کردند، هر يکي ششصد گز و منع دخول جنازه از مسجد کرد که سابقاً رسم بود 

چنانچه از اين قصه شمّه اي مذکور شد.
          و بعده در سنه يک صد و شصت که مهدي بن منصور خليفه والي شام بود، جعفر بن سليمان 
را حاکم مدينه ساخت و امر به عمارت مسجد شريف کرد. از جانب شام مسجد ده ستون زياده 
کرد و بس، و از جانب ديگر هيچ تغييري نداد و ستون نهم از مربعه قبر شريف آن مقدار جلسة 
مربع است نزديک به ديوار مشرقي و در ضلع شامي علامت ابتدا زيادتي مهدي است و از اين جا 
تا آخر مسجد بناي او است.29 و بعد از او، کسي به مسجد شريف چيزي نه افزوده. ابتدا عمارت 

او در سنة صد و شصت بود و فراغ آن در سال صد و شصت و پنج بوده.
       و در سال هشتصد و هشتاد و دو ]882[ قايتباي سلطان که از سلاطين چراکسه و صاحب مصر 
بوده، تعمير آن مکان عالي شأن نمود.30 نقل است که چون سلطان مذکور از عمارت مکه معظمه فارغ 
شد، به تمناّي آنکه مسجد مدينه منوّره را نيز عمارت کند به مدينه آمد و قصد عمارت کرد. حکّام و 
اشراف و اکابر راضي نشدند و گفتند دستور العمل مي شود که از براي هرکه بعد از اين آيد؛ الحال 
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مسجد شريف احتياج به عمارت ندارد که مشار اليه مأيوس گشته از مدينه متوجه مصر محروسه شد. 
      مخفي نماند که مهندسان معمار و واقفان نجوم فلک سيار در حاق وسط گنبد دوّار روضة 
از  بعد  جهان  آفتاب  چون  که  گذاشته اند  اولوالابصار  ديدة  همچون  روزنه اي  مختار،  رسول 
استکمال محل به برج حمَل انتقال کند، در نصف بهار روز نخستين شعاع جبين او از آن روزنه بر 
زمين روضة ناز نازنين نبي امين ـ صليّ الله عليه ]و آله[ و سلمّ ـ افتد، آن زمان اهل عالم به واسطة 
خدّام حرم محترم دانند که امروز روز نوروز است و ابتداي تحويل شمس به برج حمل دلفروز 

اين روز است: 
بــر قـبــه شــاه انـبـيـا بـدر دو جــا          آن روزنه چيست؟ چون دل و ديدة مـا
تا آنکه به رويش افـتـد هر سر سال           خــورشيد به استــعــارة نــور و ضيــا 

       در سنة هشتصد و هشتاد و هشت در اطراف حجرة شريفه، قايتباي سلطان مذکور شباک هاي 
آهنين و هفت جوش در حجره را از زمين تا سقف شباک گرفته و روي آن را ملوّن به ذهب و 
فضّه کرد و در طرف قبله، سه شباّک بزرگ است و باب توبه ملوک در ميان شباّک ميان است 
و الماس گرانبها که چند ساله خراج روم است در ديوار حجرة رسول مختار ـ صليّ الله عليه ]و 
آله[ و سلمّ ـ محاذي آن باب است که همچون چراغ در آن منزل آفتاب شعاع شعله مي زند و 
روشنايي مي دهد، به نوعي که ديده نـاظـران از ديدن آن روشن و منـوّر است. و باب باغچـه نبي 
ـ عليه السلام ـ در محازي آن باب است از جانب قبله و در طرف مغرب شش شباک است و باب 
وفود در ميان شباک سيوم است و تاريخ بناي آن پنجره ها را در بالاي اين باب و باب متهجّد که 
بعد از اين مذکور خواهد شد، در هفت جوش بريده داخل نقش شباک کرده اند، بدين صورت: 
»عام في ثمان و ثمانين و ثمانمائه من الجرة النبوّة«؛ و در بالاي آن تاريخ نام قايتباي سلطان را در نقش 

شباک داخل ساخته به خطّ ريحان بريده اند در هفت جوش بدين صورت.31 
       و در طرف شام که ديوار شمالي است سه شباک است و باب متهجّد در ميان شباک اول 
است در محراب متهجّد؛ در يلي آن باب است از جانب يسار داخل و صفّه اي که مقام اصحاب 
صفّه بوده است، محاذي آن باب است. دور جانب مشرق نيز شش شباک است و شباک جَمل 
محاذي شباک دوم است، از جانب پاي قبر شريف و باب حجرة فاطمه که الحال مدخل خدّام 
است، در آن طرف است. ديگر در سنة سبع و خمسين و تسعمائه در عهد يکي از سلاطين آل 
عثمان تجديد عمارت حرم کرده، بعضي از جدار مسجد را احياء داده اند و در عقب محراب در 
جاي ديوار قديم از حجره شريفه تا حدّ مسجدي که در زمان نبي بوده، پنجره بسته و بر فوق آن 
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پنجره، صندوق ها ساخته اند و مصاحف و اجزايي که در حرم محترم خوانند در آنجا گذارند و 
در دو طرف محراب دو باب گذاشته اند که امام در وقت قيام نماز از باب يمين محراب درآيد و 
بعد از اکمال نماز از باب شمال بيرون آيد و در طاق آن، به آب طلا تاريخ تجديد آن عمارت 

را به خطّ جلي به رسم کتابت نوشته اند و آن اين است: 
تجـديـد حرم يـافـته بـر وجـه کمال  و در عهد سليمان پسنديــده خصال   
گفتم که شدي مقيم جنتّ في الحال چون شيخ حرم کرد ز تـاريخ سؤال  

         و اين رباعي در بالاي باب هاي ثاني است و از بعض خادم مشهور مسموع است که قائل اين 
تاريخ مولانا شهري است که يکي از موالي مشهور ماوراء النهر است و شهرت دارد. 

با        ديگر در تاريخ سنة تسعه و تسعين و تسعمائه ]999[، سلطان مراد که يکي از سلاطين 
استعداد طبقة عثمانيه بود، به نيت اين که مسجد شريف را نوعي وسيع سازد که حجره شريفه 
ـ فرستاد  السلام  ـ عليه  به مدينه سيد مختار  همچون خانة کعبه در ميان واقع شود، زر بي شمار 
و کسان او به عمارت توجه داشته اند که عمارت وجود سلطان مراد در اين دار بي بنياد از پاي 
ايوان  درافتاده و مردي که از جانب او بر سر آن عمارت بوده، آن چه داشته خرج کرده، در 
مسجد نبي ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ سه گنبد زياده ساخته که عرضاً و طولاً بيست و هفت 
گنبد است و ايوان را نوعي کلان ساخته که آنچه در زمان نبي ـ عليه السلام ـ صحن بوده، همه را 
پوشانيده، اليوم عمارت او ممتاز و نمايان است؛ چرا که آنچه عمارت قايتباي سلطان است، چوب 
پوشش است و آنچه او کرده گنبد است و سقف آن گنبدان منقّش به ايوان آيه کريمة:  )قُلْ 
کُلٌّ يَعْمَلُ  عَلى  شاکلَِتهِ(23 را توّابين مدور در سقف کنند به آب طلا در زمين لاجوردي به خطّ 
ثلث نوشته اند که نسخ تعليق را محقق و ابطال ريحان را متعلق است و آن آيت را از چهار طرف 
خوانده مي شود، نوعي که الف هاي آن در هر بار داخل و تاريخ عمارت را در سنگي به خطّ 

جلي کنده اند آن سنگ را در درون طاق ميانه آن ايوان وصل کرده اند؛ و آن تاريخ اين است:

بنــاه ابوالنصر خـير العباد  بناء شريف لروض النبي   

مقامٌ بتجديد سلطان مراد  فقلنا عَلى الـفور تاريخـه  
        و ستون هاي حرم محترم را نيز قصد کرده بوده که به کاشي سبز پوشاند که هر کدام همچون 
سروي در آن بوستان نمايان باشد و آنچه کاشي سبز از مصر آورده، در بعضي از ستون ها تا ربع 
کفايت کرده و باقي موقوف بوده تا آن زمان آوردن کاشي، چون سلطان مذکور مرحوم گشت، 
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آن خيالات همه موقوف شد، و اليوم اکثر از ستون هاي حرم محترم از آن جهت سبز و خرّم است.
ستون هاي حرم با سبز کاشي ز سروستان جنتّ مي دمد باد  

        و از آثار عمارت آن نکوکردار است مسجد مصدر بـه...32 نبي ـ صليّ الله عليه ]و آله[ و سلمّ  ـ 
که در بيرون باب مصري است و سقايه باب مصري و سقايه و طهارت خانه عالي که در باب الرحمه 
است و آن طهارت خانه مشتمل است بر سي حجره و در ديوار آن حجره آب هميشه جاري 
است. و در ديوار هر مسحب خانه،34 ميلي مجوّف35  گذاشته اند که آن ميل چون به راست تافته 
شود آب بيرون آيد و چون به چپ گردانده شود راه آب مسدود گردد و در صحن آن، گنبدي 
مثمّن از سنگ بنا کرده اند که درون آن هميشه پرآب است و در هر ديوار آن سي چهار ميل 
است که آن را پرابز36 گويند؛ به دستور مذکور به راست و چپ تافته، خلق طهارت کند و اين چنين 

موضع را عرب حنيفه گويند. 

       ديگر آنکه هر سال لايزال مبلغ سه هزار ديناري که هر ديناري يک اشرف سرخ از سرکار 
خونگار روم به جهت عمارت حرم شريف در روضه منيف مي آيد و صرف مي شود و هميشه در 

تجديد و تعمير آن مکان منير تقصير تجويز نمي دارند. 

       ديگر آنکه در اواخر ماه ربيع الأول که اوايل سال هزار و چهل و دو بود، خليل بوستان چي 
پاشا که از قبل سلطان مراد، حاکم مصر بود، از مصر، رخام سياه و سفيد همراه معماران ماهر و 
استادان ماهر فرستاد تا فرش دور حجرة شريفه را که قديم بر اين اسلوب بود، جديد ساخت و 
آن بارگاه را از رخام سفيد و سياه همچون مردمکه ديده اهل نگاه گردانيدند. اگر در حقيقت آن 

مکان نديدة روشني بود، باطناً و ظاهراً نيز  همچون بديده ديده که بدو گرديد!37
فـرش درِ بـارگاهــت اي نـور الــه       از سنـگ سفـيـد در سيـاه آمـده آه
شايــد که به فرش آستان تــو رسد         چشم و دل  فرشي که سفيد است و سياه

فصل دوازدهم در بيان عدد خدّام حرم محترم نبي صلي الله عليه ]و آله[  و سلم

        مخفي نماند که خادم الحرمين الشريفين ـ زاده الله شرفاً ـ اوّل خونگار که سلطان اقصاي روم 
و عراق عرب و عجم و يمن و اکثر مرز و بوم است؛ بعده وزيران اعظم و غيره از امراي عظام و 
اکابر کرام است که هر کدام در استنبل و مصر مقام دارند از جانب آن جماعت نايب که در حرم 
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شريف و به طريق نيابت خدمت مي کنند؛ و آن جماعت اسم فراشي اين آستان فلک آشيان را 
افتخار با خود گذاشته اند تا يوم الحشر از جمله فراش اين آستان محشور شوند.

وي سـوي تـو قـبلـه دل ديـده جان اي کوي تو کعبه، هم کون و مکان 
فـراش در تــو پـادشــاه دو جـهـان چون هر دو جهان طفيـل ذات تو بود 

      خادم حرم محترم مجموع در اين زمان هشتصد نفرند. رائس ايشان را »شيخ الحرم« نامند و 
بعد از او نايب الحرم است که قائم او است؛ و اين هر دو شيخ بزرگ شمعدان هاي درون حجرة 
شريف را بيگاه و بيگاه به دست خود درآرند و برآرند، شيخ الحرم از جانب سر شريف قبر منيف 
و نايب الحرم از جانب پا هر دو شمعدان هاي طلا مع شمع هاي مصفّا در دست گرفته به آداب 
تمام درآيند و به بالاي سر و به پايان پا گذارند؛ صلوات و سلام گويان بيرون آيند. اين چنين 
بعد از »اقدام آن«38 آن هر دو درآمده، سلام و تحيت به جاي آورده، شمعدان ها را بيرون آرند و 
خدّام تمام صف بسته در باب حجره بايستند؛ چون شيخ الحرم از حجرة محترم بيرون آيد، خدّام 
به تواضع تمام شمعدان ها را از دست ايشان بگيرند و به فراش خانه برند و بعد از شيخ و نايب 
الحرم، خزينه دار است که جميع وظايف اهل مدينه در حواله او است و هر معلوم که هر سال از 

ملک روم به جهت اهل اين مرز و بوم آيد او قبض نمايد.
      و بعد از او »متسلمّ« است که عزل و نصب و تغير و تبدّل ساير خدّام از جانب شيخ الحرم 
مفوض به اوست و بعد از او نقيب است و او کسي است که چون از خدّام جريمه واقع شود، او 

تأديب نمايد. 
      ديگر هشتاد نفرند از خواجه سرايان که ايشان را آغوات گويند و هر ده نفر را يک دهه 
باشي بود و از اين هشتاد نفر آغوات، چهل تن در مسکن اصحاب صفّه نشينند و چهل تن دگر، 
خارج صفّه باشند و اکثر خدمات را ايشان بکنند. هرگاه يکي از ايشان وفات را دريابند يکي از 
اين چهل را در مکان آن گذارند و بدل اين از خارج حرم خواجه سراي ديگر آرند و عدد چهل 
را ناقص نگذارند و هر کدام قابلتر باشند از يکديگر، آن و اين جماعت هميشه در درون حرم 
محترم باشند، و رياضات شاقهّ و خدمات لايقه به جا آرند و اکثر به تحصيل علوم ديني و قرائت 
قرآن و مطالعه حديث نبوي و علوم فقه اشتغال نمايند. و مفاتيح حجرة شريفه در ميان هفت کس 
از آن چهل تن اول باشد که هر کدام به نوبت يک هفته يک هفتة تمام بوّاب باب ....39 آفتاب 
باشند. دگر ساير فراشان از عرب و عجم بيرون از حدّ رقم باشند و هميشه قدم در خدمات حرم 
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محترم دارند و کلان ايشان را شيخ الفراش گويند. 
      و جماعت ديگرند که ايشان را کناّس نامند و رائسِ ايشان را شيخ الکناسين گويند. در اين 
را جاروب کنند و صفا دهند و هر شب چون  اشراق، مسجد شريف  از  بعد  جماعت هر روز 

جماعت ها از نماز عشا فارغ شوند او را دعا ادا نمايند. 
       آغوات فانوس هاي رنگين گرفته دو جماعت شوند؛ جماعتي به مواجه منوّره آيند و جماعتي 
به صحن مسجد حرم برآيند. آن جماعت در مواجه درود فرستند و اين جماعت همه يک بار 
بار  آيند، دوم  بيرون  مردم  آيد. چون  بيرون  است  در حرم شريف  تا هر کس  صلوات گويند 
صلوات فرستند و فانوس ها را گرفته چهار دور حرم و درواز ه ها و درهاي مناره ها را احتياط 
کنند، و باب ها را مسدود گردانند و بعد از بستن باب، به آواز بلند همه يک بار صلوات بر رسول 
ـ عليه السلام ـ فرستند. اين چنين هر شب تا سه بار فرياد کنند. سبب اين قانون در کتب تواريخ 
مذکور است و اين در سال پانصد و پنجاه و هفت در ايام دولت نورالدين محمود بن زنگي آق 
سنقر که والي شام بوده واقع شده، وقتي که در خواب ديد رسول ـ عليه السلام ـ را که اشارت 
مي کردند به دو مرد سُرخينه40 که مرا از اينها خلاص ساز. تفصيل قصه در تاريخ شيخ  سمهودي 

به شرح است41 والله اعلم شرعنا الي مقصود.
      و بعد از آنکه رائس به در باب النساء آيد و دروازه را گشايد و رائس را مع ساير مؤذنان 
داخل سازند، دروازه را بندند، چنان که بيان يافت و قناديل حرم را روشن مي سازند و تا روز 
به عبادت اشتغال نمايند و چون از نماز اشراق فارغ شوند و شيخ الفراشين به در خزانة زيت مع 
جماعت فراشان جمع شوند دعا و تکبير به جاي آرند و روغن قناديل را پيمانه کرده به فراشان 
بدهد و آغوات قناديل را به دو شاخه هاي پرگار از زنجيرهاي معلق زرنگار گرفته انتظار باشند 
و ساير فراشان در آن قناديل فتيله گذارند و روغن ريزند و روغن او از زيتون خالص باشد که 
از مصر آرند و روغن در قناديل ريختن را تعمير نامند و بعد از آن قبُيل نماز شام نيز، اغوات آن 
قناديل را به دو شاخه هاي مذکور گرفته فراشان شمع ها را گيرانده در دست گرفته، آتش در آن 

فتيله هاي روغن خورده گذارند و آن همه قنديل ها در ساعت روشن شود.
      و رائس به جهت گفتن اذان مغرب مفاتح منارها را از نزد شيخ الحرم بگيرد. آغوات شروع 
به روشن ساختن قنديلها کنند. چون فارغ شوند رائس مناره آمده، بي واسطه اذان گويد و هيچ 
وقت اين معيار تغيير نيابد. محترم42 جمع آيد و از هر گوشه آواز تکبير و تسبيح برآيد. تسبيح 

ماه رمضان بين... :43
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»سبحان الملک المعبود، سبحان الملک الموجود، سبحان الحي الذي لا يموت أبداً، سبوح 
قدوس، ربّ الملائکة والروح، سبحان الله والحمد ]لله[ ولا إله إلاّ الله والله أکب ولا حول 

ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم«. 

        چون جماعتي از نماز فارغ شوند، شيخ الحرم و بعضي خدّام محترم از باب متهجّد که دروازه 
شمالي آن حجره عالي است درون درآيند و آن شمع ها را بيرون آرند و شمع هاي درون مسجد 
را نيز از راه عاقب محراب به مواجه شريف آرند و سلام بر حضرت شيخين ادا نمايند و از پايان 
پاي حجرة شريف پيش باب متهجّد جمع حضرت شوند و هر شمعي را با شمعدان يکي از اکابر 
بر دوش گرفته و دو نفر از خدّام اغوات حرم در يمين و يسار آن شخص باشند و شيخ الفراشين 
مقدّم بر همة چاوشان با عصاهاي پرزيب در پيش از پي يکديگر قطار شوند و آن چهل شمع را 
مع شمعدان برداشته، به تسکين و وقار تمام و حافظان خوش الحان صلوات خوانان به کنار حرم 
که زير منار سليمانيه باشد برند و در خانه اي که در آن کنج رسانيدند، اطفا نموده گذارند و شب 
ديگر باز آن شمع ها را درگيرانند تا يک هفته همان شمع ها هر شب سوزند. چون هفته تمام شود 
شمع دگر درگيرانند و آنچه از آن شمع ها باقي مانده باشد آن را تقسيم کنند. اين چنين در هر 
اسبوعي، چهل شمع درگيرانند که در مجموع ماه شريف رمضان يک صد و شصت شمع سوزند، 

غير شمع هاي کلان و هر شمعي از آن به وزن دو رطل بود. 

       و چون از شب، نصف گذرد، رائس برآمده تذکير و تهليل بخواند، بعد از آن دروازه هاي 
و  جماعت  به  نماز  رکعت  شانزده  و  آيند،  جمع  باجَْمعهم  مذهبان  شافعي   و  گشايند  را  حرم 
تکبير و اقامت در محراب نبي ـ صلي الله عليه ]وآله[ و سلم ـ گزارند و نيم سِپاره44  قرآن در 
اين نماز قرائت نمايند با نماز تراويح يک جزء تمام شود؛ و اين نماز را نماز ستهّ عشريه گويند 
و آن مخصوص به شافعيه ]است[ که ساکنين مدينه سکينه اند و سبب اين نماز آن است که در 
زمان حضرت ـ صليّ الله عليه ]و آله[ و سلمّ ـ اصحاب ـ رضي الله عنهم ـ تمنيّ مي کردند که 
اگر در مکه مي بوديم در اول رمضان به واسطة عمره و طوايف، زيادتي ثواب و اجر بلاحساب 
مي داشتيم، اما در مدينه از آن محروميم. حضرت ـ صليّ الله عليه  ]وآله[ و سلمّ ـ فرمودند که 
شما در هر نيم شب رمضان شانزده رکعت نماز گزاريد تا اجر شما به ايشان برابر شود. چون اين 

حديث نزد ائمة حنفيه ثبوت نرسيده، حنفي مذهبان استحباباً گزارند.

      آن گه ختم قرآن در شهر رمضان، جماعت حنفي شب بيست و نهم شود و در امام شافعي 
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بيست و هفتم و در ختم، زيادتي در چراغان کنند. اکابر و اشراف در محراب نبي ـ صليّ الله عليه 
]وآله[ و سلمّ ـ جمع آيند و مولود خوانند. شربت و خوش بوي ها صرف کنند؛ اما در مکّة معظمه 
در مقام حنفي شب بيست و هفتم ختم شود و در مالکي شب بيست و نهم و در مقام امام شافعي 

شب بيست و پنجم و در مقام حنبلي بيست و يکم.

      بدان که طايفة عرب، تمام شب در رمضان بيدار باشند و خواب اصلًا نکنند. نماز و تلاوت 
قرآن و تسبيح و زيارت شافي گزارند و اکثر اکابر و اعيان ]از[ ابتدا در رمضان در مسجد حرم 
محترم معتکف شوند. چون روز شود از ابتدا بعد از اداي نماز، به يک بار در ميان کنار مسجد، 
بلبل  منوال در خواب روند، مگر آن خوشخوان و خوشخوانان  به يک  تا وقت زوال  مرده وار 
الحان به صوت هاي دلکش و لحن هاي بي غش از نيم شب تا وقت صبح پرانوار45 در بالاي منار 
اين کلمات را تکرار کنند. چون شب قريب به صبح شود، اين کلمات را بخوانند که »ما بقي من 
الليل إلاّ قليل، اشربوا الماء بالتعجيل«. چون دهة آخر رمضان شود مکبرّان و مؤذنان در منارها به 
جهت وداع رمضان اين کلمات را به آهنگ خوانند که دل ها ريش گردد. آن کلمات اين است: 

يــا امّــة اشـرف الانـامــي!          قــد ودّعـکم شهر الصـيامي! 
فابکوه بدمـع من السجـامي،          ثـم اغـتنـموا فـضل القـيامي 

تتمة آن در رساله دگر مذکور است.

         مخفي نماند که اکثر اهل مدينه به رخصت شيخ الحرم يا متسلمّ، در عشر آخر رمضان موافقت 
به سنتّ نبي آخر الزمان ـ صليّ الله عليه ]و آله[ و سلمّ ـ نموده در حرم محترم معتکف شوند.

فصل چهاردهم در بيان حالات کنيس و آنچه مناسب اين است

       بدان که کنيس، روفتن حجرة شريفه و جاروب کردن مسجد نظيف را گويند و آن در هفدهم 
شهر ذي القعده منعقد شود. ابتداي آن از دوازدهم شهر شوّال باشد، به اين کيف، در دوازدهم شهر 
مذکور آغوات مزبور که خدّام حرم پرنورند، در بوستان هاي قبا و نخلستان...46  جمع آيند و اسباب 
جشن بي حدّ و قياس و مهمّات عيش گرد آرند و در آن نخلستان صحبت دارند و آن روز را 
به شوق و ذوق و طرب گذرانند و شاخه هاي خرما از نخل هاي خرما آنجا برند که آن را جريد 
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گويند و بعد از نماز عصر... اسبان بادپاي دونده سوار شوند، و نيزه هاي بلند بر کتف نهند، به نقاره 
و نفير به جانب قلعه مدينه متوجه شوند. چون به موضع بطحان که ميان مدينه و قبا است آيند، 
و دو جماعت شوند به طريق محاربه به جانب يکديگر اسب اندازند، و نيزه ها را حواله سازند، 
قبُيَل شام به  اسب تازي و چابک سواري و سلاح شوري آنچه دانند به جاي آرند. بعد از آن 
مدينه سکينه نبي کرام ـ صليّ الله عليه ]و آله[ و سلمّ ـ با جاه و سلطنت تمام درآيند، و هر کدام از 
خدّام به مقام خود آرام گيرند و بعد از آن جريده ها را که آورده اند، از ابتداي بيستم آن شهر در 
حرم محترم با هم فراهم آرند و جاروب بندند و هر يک از آغوات يک شب و يک روز جشن 
دلفروز کرده، انواع طعام و فواکه و شيره شربت حاضر کنند، مشايخ عظام و حفاظ شيرين کلام 
در آن مجمع آيند و مولود گويند و نعت نبي ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ خوانند. هر يک از 
خدّام را از اين طريق طعام نوبت رسد و در شب نوبت خود، به تعصّب يکديگر، خانه و گذر 
خود را از يکديگر بهتر چراغان کنند، لعب ها و طرب ها نمايند تا مدت دوازدهم ماه ذي القعده، 
اين صحبت به طريق نوبت منعقده باشد و جاروب چه مقدار که قصد کرده اند بسته شود و آن 
جاروب ها را به انواع تکلفّ و زيب بندند، دور دشنه او پرچم هاي مخمل و قماش ناجل اطلس 
زربفت و کيمثانهاي47 طلا و نقره در هم بريده کار فرمايند، به مبلغ هاي گران به زائران فروشند، 

و اکثر آن را به سرکار خونگار روم برند، و در خانه هاي خود به اعزاز و اکرام نگاه دارند.

آن خاک رهت تاج شرفْ کيوان را     جـاروب درِ تـو تـازه سازد جان را
تــا بــا مــژه، آستـانـه ات را روبــيـم     در ديـده خـود نهـاده ايم مژگان را

       چون صباح هفدهم شهر ذي القعده شود، بعد از اداي فرض بامداد، شيخ الحرم به امداد 
قاضي اعظم و ساير خدّام حرم محترم و اکابر معظم با هم فراهم آمده، هر يک جاروب به دست 
گيرند و اول به بام مسجد خيرالأنام ـ صليّ الله عليه ]و آله[ و سلمّ برآيند ـ و آن بام را به تمام 
جاروب کنند و در آن هنگام بر سر خاص و عام از بالاي طبق هاي مويز و خرما و بادام به صحن 
حرم محترم به اکرام پاشند و خلق بر آن ازدحام عام نمايند و به طريق تبرّک ربايند، بعد از آن 
فرود آمده، درون مسجد و صحن حرم را و اطراف جوانب حرم را جاروب کند و در ضمن 
جاروب کردن ذکر و تسبيح به آهنگ مليح گويند. بعد از آن به حجرة شريفه درآيند و آن روز 
باب متـهجّد را که طـريق شمالي است گشايـند و حجرة شريـفه را جـاروب کـرده، مصحف ها 
و جزو ه ها و تسبيح هايي که در مسجد شريف باشد، همه را جمع ساخته، به درون حجره منيفه 



ذراع مدینه
126

شماره 87     و   88/ بهار و تابستان 1393

درآرند و گليم ها و بورياهاي مسجد را بردارند و گليم ها را افشانند و ته ]= تا[ کرده در خانه ها 
گذارند و بورياها را بعد از روفتن باز در حرم فرش کنند، بدان که هر سال، صد گليم مصري 
و کرماني در مسجد شريف اندازند و سال ديگر گليم جديد فرش کنند و کهنه ها را در زيرِ نو 
اندازند و پاره  ها را خدّام و فرّاشين تقسيم کنند و مسجد شريف را از »روز کنيس« که هفدهم 

ذي القعده است تا آخر محرم الحرام باشد؛ يعني فرش آن بوريا باشد.
     بدان که فرش بساط در مسجد شريف، در زمان نبي)ص( و بعده نيز نبود و فراش مسجد 
همان ريگ بيابان بود. پس چنانچه الحال نيز شايع است، سبب ريگ انداختن در مسجد آن شد 
که شبي باران باريده بود و زمين ها تمام گِل شده بود. مسجد شريف در آن زمان از برگ خرما 
پوشيده بود. چون سحر بعضي از اصحاب معتبر که به مسجد آمدند زمين مسجد پرگِل ديدند، 
ناچار از بيرون مسجد در دامن خود با ريگ آوردن، آن مقدار زمين که توانند نماز گزاريدن 
ريگ انداختن و نماز گزارند. حضرت ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ بيرون آمدند و آن عمل را 

ديدند و پسنديدند. چون پسنديدة آن پسنديده گشت، پسنديده هر ديده گرديد.
        تو چون خود پسنديده اي هر چه آن را پسنديده باشي، پسنديده باشد

       چون فراش حرم را جمع سازند، مصحف خواني و تسبيح گرداني دروس و وعظ و غيرهم 
در اين مدت سه ماه معطل باشد؛ چرا که ابتداي موسم حج است و آمدن قافله ها. و در روز بيست 
و پنجم ذي القعده، قاصد قافله شام، به مدينه خيرالانام ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ خبر رسيدن  
محمل شام رساند و در بيست و شش يا هفتم  البته داخل شود. اين ضابط هيچ وقت تخلفّ نکرده 

و نخواهد گردد.
       و در »روز کنيس« اهل مدينه از صغير و کبير، به جبل سلع روند و در هر گوشه اي از آن 
کوه مجمع سازند و کباب پزند از آن جهت آن کوه را کوه کباب گويند و در دامن آن کوه 
زاويه اي است که مشايخ در آن جمع آيند و مولود خوانند و طعام ها در آنجا پزند و در آخر 
روز شيخ زاويه مع شيخان دگر، علمَ ها برپا سازند و مولودخوانان و درودگويان به روضه رسول 
انس و جان ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ آيند و اطراف حرم را طواف کرده شيخ زاويه را باز 

به همان طريق به منزلش رسانند.

فصل پانزدهم در بيان مصاحيف و اجزاي کتابخانه هاي حرم شريف

      بدان که مصحف هاي وقف حرم محترم نبي مختار ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ زياده از 
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هزار است، اما آنچه بر کرسي ها و لوح ها گذارند و هر روز تلاوت کنند، چهل مصحف است. 
باقي در درون حجرة شريف و در خانه هاي آغوات و زاويه هاي مشايخ باشد. از آن جمله سه 
بر آن  قاري  بر کرسي بزرگ است که  السلام است  باب  به  مصحف کلان است: يکي قريب 
کرسي به زينه برآيد و در روز جمعه پيش از خطبه يک عشر از آن بخواند. قطَع آن مصحف 
طولاً سه گز و شبري است، عرضاً دو گز و يک شبر و اين مصحف از اوقاف قايتباي سلطان 
است که در مدرسه خود گذاشته بود، بعد از مدتي قاضي ايواني که از اکابر قضات بوده، آن را 
از مدرسه بيرون آورده در حرم شريف گذاشته و مبلغ سي اشرفي وقف آن کرده و قرائت آن 
را به شيخ مبارک که رائس القراء بوده تعيين کرده و الآن آن خدمت مبارک به اولاد صاحب 
فضيلت مبارک نهاد رواست و يا هر جمعه مي خوانند. مصحف دگر از آن خردتر در محراب 
سيدنا عثمان است که بر کرسي بزرگ و از آن هر روز پيش از پيشين نيز يک عشر بخوانند و 
مصحف ديگر مثل آن بر سر لوح کلان در متهجّد نبي است که حُسن خطش نسخ تعليق ياقوت 
نموده و خطّ رقاعش صورت ريحان را محقق گردانيده، سه قليم که آن ثلث و تعليق محقق است 
نوشته شده، هفت قلمي که در چهار رکن هفت اقليم و شش جهت عالم از پنج انگشت بني آدم 

بيرون آيد به يک حرف او نشايد.
       ديگر از حدّ شباک حجرة شريفه تا باب محراب نبي ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ دوازده 
تا  منبر  از  منبر کثيرالثواب سه مصحف،  تا  از محراب  بر دوازده لوح عالي گذارند و  مصحف 
سيزده مصحف  الثواب  کثير  غربي مسجد  تا حدّ  اين محراب  از  و  دو مصحف  ديگر  محراب 

گذارند.
       و در متهجّد پنج مصحف بود، همه مصحف هاي مکلف و مطلا بود و خط هاي زيب دارد. 
هر روز بعد از اشراق، اين مصاحف را بر لوح گذارند تا هر کس بخواند؛ و بعد از عصر جمع 
سازند، در مخازن و صناديق گذارند، و ديگر مصحف هايي که به خطّ استادان معتبر است مثل 
ياقوت مستعصمي و احمد سهروردي که از استادان سبعه اند، در حجره شريف است و آن را 

بيرون نه آرند. و آنچه بعد از اين آيد نيز بر بالاي آن گذارند. 
      ديگر نزد آغوات و خدّام و فقيران بي چاشت و شام به مصحف هاي حرم کرام بسيار باشد 
که اکثر در آخر حرم محترم نشسته تلاوت کند و بعضي به خانه ها به جهت اطفال بي مال گذاشته 
اين چنين  نيز  مساجد  و  مدارس  و  زاويه ها  باشند. دور  مکان مي خوانند  همان  در  ايشان  باشند. 
مصحف هاي پربها بود. دور مسجد سيدنا ابابکر دو مصحف است. يکي از آن دو که به انواع 
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زينت و تکلف آراسته است وقف امير کبير مير علي شير وزير سلطان حسين ميرزاي بايقرا است. 
ديگر مصحف آن جامع قرآن يعني سيدنا عثمان به خطّ شريف ايشان است و هم رسم خط کوفه 
و ايشان در زمان تلاوت آن شهيد شده اند و خون ايشان به روي آيت کريمة اعوذ بالله من الشيطان 
ميعُ الْعَليمُ(48 ريخته و صبغة الله محقق گشته است. آن مصحف  الرجيم: )فَسَيَکْفيکَهُمُ  اللهُ  وَ هُوَ السَّ
شريف در درون حجرة شريفه است در بالاي سر مبارک قبر شريف، بر کرسي زرين، آن را 
احياناً بيرون آرند به جهت اکابر عظام و امراي کرام چون ايشان زيارت کنند حاضران طفيل آن 
نيز به آن سعادت مستسعد گردند. اين بنده دو دفعه طفيل بعضي اکابر به آن دولت مشرّف گشته، 

به مضمون »کل شء تثني وتثلث« نشسته و چشم اميدش در انتظام سيوم بار چهار است. 

يکبـــار ز تــو نـمــودن ديــــد است          در ديـدن دويمت دلم ناچار است
دو بار چو ديدمت به مضمون حديث          چشمـم را انتـظــار سيوم جاراست

        ديگر قرب صد صندوق از مربعّ و مسدّس و مثمّن است که آن صندوق ها را بر بالاي پنجره 
محراب گذاشته اند و در بعضي سه مصحف است که مصحف شريف را سه پاره ساخته و هر 
پاره را جلد علي حِدَه کرده اند و هر جلدي را به يکي از اهل احتياج داده اند تا از آن شخص 
هر روز به وقت معين آن را بخواند و ثواب آن را به صاحب جزو بخشد و به جهت خواندن آن 
علوفة هر سال به او دهند. بعضي اجزا را بعد از نماز فجر، قبل از طلوع شمس و بعضي را بعد از 
ظهر و بعضي را بعد از عصر بخوانند. اين است که به جهت خواندن اجزاي سلطاني مالي49 آن را 
هر سال دوازده اشرفي دهند که آن مبلغي است ابراهيمي عددي شانزده کبير شود و هر ابرهيمي 
چهل کبير شود و هر پنج کبير يک مثقال نقره بود آن در اجزاي امرا و غيره، ده ابراهيمي و در 

بعضي نهُ ابراهيمي بدهند.
        و ديگر تسبيح هاي هزار دانگي و پانصدي نيز در حرم بود که در اين سه وقت مذکور قبل 

از اجزا بخوانند. به جهت خواندن تسبيح نيز همان معيار در اعطاي دينار مرعي باشد.
       ديگر کتابخانه ها در حرم محترم و خارج حرم باشد که اهل عالم هر کتابي که خواهند از 

آنجا بردارند، چون فارغ شوند باز آرند به جايش. 
       دو کتابخانه در حرم است؛ يکي سلطاني است، دويم از سلطان سيد صبغة الله است و شيخ 

شناوي که يکي از مشايخ کبار نامي مصر است و از اصحاب.50 
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باب دويم 51

 ـرضوان الله تعالي عنهم اجمعين.[ ]فصل اول: در بيان بقيع و زيارت آن و تعيين مقابر اصحاب عالي شان 

       ]حضرت رسول لباس[ شريف خود را به جهت فاطمه ]بنت اسد[ کفن ساخته اند و او را به 
دست شريف خود در روضه منوّر گذاشته اند ـ رضي الله عنها ـ . 

        بعضي گفته اند مقبرة سعد بن معاذ است که يکي از اکابر انصار است و قبر فاطمه بنت اسد در 
دار عقيل است که فرزند او است ـ رضي الله ـ  و بعضي در جوار حضرت عباس ـ رضي الله عنه ـ و 

بعضي قريب به قبةّ ابراهيم گفته والله اعلم.
       ديگر قبر حليمة سعديه است که مرضعة نبي بوده ـ صليّ الله عليه ]و آله[ و سلمّ ـ .

       در قبر حليمه اختلاف است، بلکه در اسلام او، و بعده مقابر شهداست. نقل است که هفتاد 
نفر از صحابة معتبر در غزوة احد به  درجه شهادت رسيده اند؛ از آن جمله، آنها که در احد وفات 
يافتند همان جا زخم منکر داشتند، چون به مدينه انتقال يافتند وفات را دريافتند در بقيع مدفون 

گشتند.
        ديگر قبةّ ابراهيم بن نبي است ـ عليه السلام ـ و رقيه بنت نبي ـ عليه السلام ـ نيز در آن گنبد 
پادشاه  نجاشي که  تولد کرده است که جاريه حبشيه است که  قبطيه  مارية  از  ابراهيم  و  است. 
حبش بوده به رسم هديه فرستاده بود. ابراهيم بعد از يک سال و شش ماه وفات يافته. و در باب 
او حضرت فرموده اند که: »لَوْ عَاشَ  إبِْرَاهِيمُ لَکَانَ نَبيِّاً«.52 در سال دهم از هجرت وفات يافته و 
در گنبد ابراهيم، شش تن از کبار آسوده اند؛ عثمان بن مظعون، عبدالرحمان بن عوف، سعد بن 

وقاص، عبدالله بن مسعود، خنيس ]بن عبدالله بن[ حذافه، سعد بن ابي زراره.
      بعده، قبةّ امام نافع است، قريب به گنبد ابراهيم. بعضي گويند نافع مولاي ابن عمر است که 
راوي حديث است. بعضي گويند امام نافعي است که از قراي سبعه است. و بعضي گفته اند آن قبهّ 

موضع قبر ابي شحمه است که ولد عمر بن خطاب است که به ضرب  دُرّه وفات يافته.53
      در پهلوي آن قبهّ امام مالک است که يکي از ائمة اربعه صاحب مذهب است.

      و ديگر قبةّ عقيل بن ابي طالب است و برادر حضرت علي ـ کرّم الله وجهه ـ نيز در آن گنبد 
است. و بعضي گفته اند قبر عقيل در خانة عقيل است و بعضي گفتـه اند در شام است، والله اعلم.

بدان که در يلي54 قبةّ امام عقيل، موضعي است که دعا در آنجا و در آن مکان مستجاب است. 



ذراع مدینه
130

شماره 87     و   88/ بهار و تابستان 1393

در آن مکان صفّه بسته اند و بر سنگي نوشته اند و کنده گذاشته اند تا از ساير مواضع ممتاز باشد. 
يکي از اماکن مستجابيه در مدينه است.

     ديگر گنبد ازواج مطهّرات است که غير حضرت خديجة کبري ـ رضي الله عنها ـ که در 
]قبرستان[ معلاّ آسوده اند ]به جز ميمونه که در منطقة[ سرف يک منزل است55 در ]= به[ مکه 
مقدار چهار ميل بعيد به جانب راه مدينه، باقي ازواج در بقيع در قبهّ اند. روايتي آنکه چهار نفر از 
امـّهات المـؤمنين در آن قبـّه به آن زمين آسوده اند؛ آن، عايشه و حفـظه و امّ حبيبه و امّ سلمه اند 
ـ رضي الله عنهنّ ـ . در کتب صحاح عايشه و امّ حبيبه و امّ سلمه به تصريح مذکور است و حفصه 
بين الناس مشهور. آن قبهّ را امير بردبيک معمار در سنة ثلث و خمسين و ثمانمائه بنا کرده است 
که اول، بناي آن از چوب بوده؛ بعد از آن در سال هشتصد و نود و پنج جمال شاهين شجاع آن 

را بزرگ ساخته.
       ديگر گنبد بنات طاهرات است که در آنجا زينب و امّ کلثوم ـ رضي الله عنهما ـ آسوده اند. 

رقيه ـ رضي الله عنها ـ در قبهّ ابراهيم، و فاطمه ـ رضي الله عنها ـ در گنبد حضرت عباس است. 
ديگر »قبةّ حضرت عباس« است. در آن گنبد است مقبرة شريفة امام حسن و امام زين العابدين 
ابن امام حسين و و فرزندان ايشان محمد باقر و فرزند ايشان امام جعفر صادق ـ رضي الله عنهم ـ . 
و بعضي گفته اند که نعش مبارک حضرت علي نيز آنجا است ـ رضي الله عنه ـ و سر مبارک 
حضرت امام حسين ]ع[ نيز در آن قبهّ است. و مقبرة فاطمه زهرا ـ رضي الله عنها ـ به روايتي آنجا 
است، در محراب آن قبهّ کثير الثواب. بعضي در دارالحزن گويند. دارالحزن صومعه اي است که 
حضرت فاطمة زهرا ـ رضي الله عنها ـ بعد از وفات رسول ـ صليّ الله عليه ]و آله[ و سلمّ ـ مدت 
شش ماه در آنجا معتکف بوده اند. شبي در آن موضع انتقال فرموده اند. هم در آن شب حضرت 
علي ـ رضي الله عنه ـ تکفين و تجهيز و غسل و جنازه تنها بجا آورده اند. در جوار عمّ بزرگوار 
يا در همان دارالحزن دفن کرده اند. بعضي گويند قبر شريف ايشان در حرم نبي است ـ صليّ الله 

عليه ]و آله[ و سلمّ ـ عقب حجرة شريفه، و غير آن نيز گفته اند.
       ديگر در بقيع، قبةّ صفيه بنت عبدالمطلب است که عمة نبي است ـ صليّ الله عليه ]و آله[ و 
سلمّ ـ و خـواهر سيدنا امير حمزه و حضرت عـباس ـ رضي الله عنه ـ و مادر زبـير بن عوام است 
ـ رضي الله عنها ـ  قريب به دروازه شهر در يسار خارج از باب؛ و قولي است که عاتکه خواهر 

صفيه است ـ رضي الله عنها ـ نيز آنجا است.
         ديگر »گنبد سيدنا امام اسماعيل« ابن امام جعفر صادق ]عليه السلام[ نيز آنجا در داخل قلعه به 
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جانب قبله دروازه و آن خانة امام زين العابدين بوده. بناي آن قبهّ را ابن ابي هيجاء وزير عبيديين56 
در سال پانصد و چهل کرده است.

        ديگر مواضعي که در بقيع زيارت بايد کرد، يکي »مسجد ابي ابن کعب« است که حضرت 
ـ صليّ الله عليه ]و آله[ و سلمّ ـ آنجا نماز کرده اند، يک بار يا دو بار. و آن مسجد بر دست راست 
کسي است که از باب بقيع بيرون آيد، محاذي قبةّ امهات مؤمنين و امام عقيل ـ رضي الله عنه ـ .

قبر خواجه محمد پارساي بخاري 

       ديگر جايي که در بقيع زيارت بايد کرد، شيخ العجم خواجه محمد پارساست. مزار ايشان 
در جوار قبةّ فيض آثار با برکات ازواج ظاهرات طاهرات است. ايشان از اصحاب کبار خواجه 
بزرگ خواجه بهاء الدين نقشبند و يار غار خواجه علاء الدين عطارند ـ قدس الله سرّهم ـ . وفات 
ايشان روز چهارشنبه بيست و سيم ذي الحجه است هشتصد و بيست و دو ]822[ . بر سر قبر ايشان 
دو لوح نمايان است از سنگ مرمر و رخام گذاشته اند که از ساير قبور در آن منبع پرنور ممتاز 
و نمايان است؛ و در لوح مقدم آن نوشته اند که: »هذا مرقد شيخ الاسلام وصفوة الأولياء العظام 
جلال الدين والحق أبي الفتح خواجه محمد بن محمد بن محمود الجعفر الطيار الحافظي البخاري ـ قدس 
اللهُ  تعالى  ارواحه ـ نقل إلى جوار رحمة الله تعالى في ذي الحجة اثنين و عشين و ثمانمائه ]822[ ـ« و در 
لوح مؤخر آن اين عبارت نوشته اند که اين قبر شريف و صريح لطيف، مشهد منوّر و مرقد معطّر، 

قطب آفاق، حضرت خواجه حافظ الدين محمدبن محمد پارساي بخاري است ـ نوّرمرقده ـ . 
        پوشيده نماند که »جماعت ماوراء النهري« که ساکن مدينه سکينه اند، يا در ايام حج به زيارت 
آيند، چون وفات را دريابند، در جوار مزار آن بزرگوار مدفون گردند و در آن منزل که بابي است 
از جنتّ بي منتّ، مکان گيرند. چون ماوراء النهر بهشت و اهل آن بهشتيان اند مناسب آن مکان اند، 

کما قال ظهير الدين الفارابي: 
ماوراء النهر خطه اي است عجيب         کــه در او نيــست شيــعة دهـري  
چـون بهـشت بهشـتـيـان بــاشنـد          مــارواء النـهـر مــاوراء النــهـري

فصل دويم در بيان زياراتي که داخل قلعة مدينة منوّره است

        مقتل اميرالمؤمنين عثمان بن عفّان يعني خانه اي که ايشان را در آن شهيد کرده اند57 و آن 
نزديک به حرم محترم است، محاذي باب جبرئيل ـ عليه السلام ـ و رباط عجم و بعضي عمارات 
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اليوم در اطراف آن مدرسه ساخته اند و  معظم در ميان آن خانه و حرم شريف واسطه است و 
جماعت مغاربه آنجا مي باشند و آن موضع را مقاعد نامند، جمع مقعد؛ يعني مکان نشستن قدم 
رسول الله ـ صليّ الله عليه ]و آله[ و سلمّ ـ . آن سنگي است نقش پاي خاتم الانبياء ـ صليّ الله عليه 

]و آله[ و سلمّ ـ بر آن سنگ خارا همچنان که خاتم بر موم نشيند نشسته. 

نـقــش پــــاي رســول را خــوش        بوسه مي ده که خود نجات دراوست
وي چـه سنـگي است ثابت کايــن        ديــده مي نــه که کايـنـات ]ازوست[
سـر مـا کـاش همچـو خـاک بـُـوَد       زيـر سنـگي که نقـش پـات دروست

       بدان که در کتب تواريخ مدينه، از سنگي ]که[ نقش قدم رسول ـ صليّ الله عليه ]و آله[ و 
از بعضي اهل  اليوم نزد اهل مدينه مشهور است، خبري مذکور نيست و  سلمّ ـ در آن است و 
تحقيق نيز به تحقيق کرده شد، معلوم شد که حقيقت آن محقّق نيست؛ اما آن سنگي که در مکة 
معظمه در بيت الله الحرام است، در قبُهّ حضرت عباس ـ رضي الله عنه ـ در کتب مذکور است و 

حقيقت آن مشهور. 
        »روضه منوره عبدالله بن خالد بن وليد« و آن محاذي باب النساء است. ميان او و ديوار حرم 

جز راه عام واسطه نيست. قبر خالد بن وليد ـ رضي الله عنه ـ در روم است. 
 ـصليّ الله عليه ]و آله[          »مزار مالک بن سنان«، ايشان والد بزرگوار ابوسعيد خدري اند و عَلمَدار نبي 
و سلمّ ـ بوده اند و در جنگ احد شهيد شده اند و مزار فيض آثار ايشان در جوار سراي مرزوقي 
است در پيش دروازة آن، سراسر او. آن موضع را حجار زيت نامند؛ و در آن دعا مستجاب است . 
آنجا سنگي که قبل از اسلام بر آن سنگ روغن گذاشته مي فروختند و اليوم آن سنگ در ديوار 
مزار آن بـزرگوار است و مشهـور آن است کـه حضرت ـ صليّ الله عليه ]و آله[ و سلمّ ـ آنـجـا 
مي رسيده اند و دعا مي کرده اند، و يکي از اماکن که در آنجا دعا مستجاب است آن است و يکي 

نزد دار حضرت عقيل ـ رضي الله عنه ـ و يکي مصلاست. 
       ديگر از اماکن متبرّکه در مدينة منوّره، خانه اي است که در رباط عجم است در منتهاي 
ذقاق طوال در سوق بلاط؛ و آن خانه اي است که رسول الله ـ صليّ الله عليه ]و آله[ و سلم ـ مدت 
يک ماه در آن جايگاه از ازواج مطهّرات ـ رضي الله عنهنّ ـ عزلت نموده، معتکف نموده اند. و 
هر جلوه که از آبار مأثور است، در آن رباط است و آن قصّه مشهور است و در کتب حديث و 
تواريخ مدينه مذکور است و سبب کم آمدن ماه از آن روز است؛ نقل است که چون آن بدر 
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تمام، مدت دو چهارده که بيست و هشت روز است در آن برج سعادت استقامت نمود، روز 
بيست بيست و نهم، اصحاب عالي جناب مشتاق آن آفتاب گشته با ديده هاي پرآب بر در باب 

آن خانه همچون پر پروانه آمدند، و مترنمّ اين مقال بودند؛ بيت:

اي رخ تو شمـع شب افروز ما      بـي رخ تــو تـيـره بـود روز مـا
بس که تــو روح دل و جان و     تني بي تو جهان را نبود روشني

        رسول ـ صليّ الله عليه ]و آله[ و سلمّ ـ فرموده اند که مرا مدت يک ماه عهد است و امروز 
از ماه يک روز کم است، چون ماه تمام شود و هلال ماه ديگر روي نمايد، من نيز با قامت چون 
هلال از اين زاويه پرملال بي قيل و قال بيرون خواهم آمد. اصحاب گفتند: يا رسول الله! اشتياق 
ما به حدّي رسيده است که لحظه اي طاقت فراق نداريم. روز ما بي آفتاب جمال تو شب گشته و 
شب ما بي  عارض تو پر تعب شده، سحر ما بي روي تو همچون شام سياه است و شام ما و چاشت 

ما بي تو ناله و آه است. بيت:

روز و شب بي روي تـو گشته سياه           شـام هجر مـا است همه نـاله و آه
شد بي رخ تو تيره دل ما چون شب           بنما به اسيران خود آن عارض ماه

در چنين وقت جبرئيل امين ـ عليه السلام ـ از نزد ربّ العالمين ـ جلتّ قدرته ـ نازل گشته گفت: 
يا محمد! ـ صليّ الله عليه ]و آله[ و سلمّ ـ : الله تعالي ـ جلتّ سلطانه ـ مي گويد.58

]فصل سيوم: در بيان ابواب قلعه مدينه سکينه[
         »بسم59 الله الرحمن الرحيم«، مقصود تاريخ بنا است و اين تاريخ در جانب بقيع قريب به باب 

طرف شمالي در ديوار قلعه است.
 قلعة مدينة منوّره را چهار باب است:

       اوّل باب مصري، آن دروازه اي است که خلق چون از جانب مکة معظمه آيند، از آن در 
درآيند و آن را باب مصري از آن گويند که قافلة مصري چون به زيارت آيند، در بيرون آن 
باب نزول نمايند و بلدة مصر محروسه نيز جانب آن باب است. در قديم آن را سويقه گفتندي، به 

جهت آنکه سوق مدينه متصل به آن باب است و آن باب در جانب غربي قلعه است.
      منازل متبرّکه و عمارات عاليه از مدرسه و زاويه و رباط و حمام و غيره در بيرون آن باب 
بيرون از حساب است؛ و تکيه و مدرسه خاصگي سلطان و تکيه امراوي که متکفل غذا و نامرادان 
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و  سال  تمام  در  جمعه  شب هاي  آنجاست.  نيز  دهد،  محتاجان  به  نان  آش  بيگاه  و  بگاه  است، 
شب هاي ماه شريف رمضان به تمام و کمال برنج مقلا ورده60 و پلاو براي فقيران آنجا پزند، و 
از هر تکيه سه هزار نان هر روز به اهل استحقاق دهند. چون نان باعث معيشت زندگاني است، 

نان تکيه را عيش نامند.

 بيان منازل متبرکه

 ـصليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ          در آنجا است »مسجد مصلا«،61 آن مسجدي است که حضرت 
آنجا نماز عيد گزارده اند و هر زمان که به سفر مي رفته اند يا از سفر مي آيند مرور به آن مسجد 
مي کرده اند و مستقبل قبله شده دعا مي کرده اند. يکي از منازلي62  که دعا در آن مستجاب است، 
آن است. از در مسجد نبوي که ـ صليّ الله عليه ]و آله[ و سلمّ ـ باب السلام است تا مسجد مصلاّ 

هزار گز است. طول مسجد پنجاه گز است و عرض آن سي و هفت گز. 
        »مسجد سيدنا ابي بکر ـ رضي الله عنه ـ « در يلي مسجد مصلاّ است و در اطراف آن مدرسه 
عالي است و رباط متعالي است. در منسک گفته که ابوبکر ـ رضي الله عنه ـ در ايام خلافت خود 

آنجا نماز عيد گزاردند. طول آن مسجد بيست و پنج گز است و عرض آن هفده گز. 
       »مسجد سيدنا عمر« آن مسجد در عقب مدرسه خاصگي است، آنجا عمارت شايد و بايد 

مکروه اند، ظاهراً معتمد نيست، طول آن مسجد سي گز و عرض بيست گز است. 
         »مسجد سيدنا عثمان ـ رضي الله عنه ـ« آن مسجد در پهلوي مدرسه خاصگي است از جانب 
از  ده گز است.  سَبيل مسجد است، طولاني بي سقف. طولاً چهل گز و عرضاً  مغرب در کنار 

بعضي اهل مدينه شنوده شده که آن مسجد منسوب است به عثمان والله اعلم. 
       »مسجد سيدنا علي ـ رضي الله عنه ـ « آن مسجد شمالي ]مسجد[ ابوبکر است به اندک واسطه. 
و مدرسه در پهلوي آن مسجد است. در» منسک« مذکور نيز مسطور است که حضرت ـ صلي 
الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ آنجا نماز گزارده اند و سيدنا علي نيز در ايام خلافت خود نماز عيد آنجا 
ادا کرده اند. و عين زرقا در ميان دو مسجد است. طول آن مسجد شصت ]در اصل: شصد[ گز 

است و عرض او چهل گز. 
       »مسجد سقيا« به ضم سين و سکون قاف. آن مسجد است و زير سقيا که در اين ولا آن را 
سبيل قايم گويند، و آن مسجد صغير، طول آن مسجد هفت گز و عرض نيز هفت گز است. در 
وقت بيرون آمدن به غزوة بدر، عسکر مبارک را آنجا جمع ساختند و در آنجا در حقّ اهل مدينه 
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دعا کرده اند که در مد و صاع و کل امور ايشان برکت شود.
        از بعضي ثقات مسموع است که حضرت ـ صليّ الله عليه ]و آله[ و سلمّ ـ به استقبال حاجي 
تا مسجد سقيا رفته اند و از حاجي، دعا طلب کرده اند! و گفته اند دعاي حاجيان قبل از نزول به 
اجَّ  منازل خود مستجاب است؛ چنانکه در احاديث مصابيح و غيره وارد است که: »إذَِا لَقِيتَ الْحَ

هُ مَغْفُورٌ لَهُ«.63  مْ عَلَيْهِ وَصَافحِْهُ وَمُرْهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ فَإنَِّ فَسَلِّ
        »باب شامي«؛ آن باب در ديوار شمالي قلعه مدينه است. قافلة شامي وقت رجعت از طواف 

بيت الله در اين مقام آرام گيرند.
        »منازل متبرّکه و نخلستان با هوا و بوستان با صفا و حدايق پر شقايق در آنجا بي حد است؛ از 

جمله منازلي که بيرون آن باب است«:

»يکي مزار فيض آثار محمد زکّي است ـ رضي الله عنه ـ . محمد زکي ولد عبدالله بن حسن 
]در اصل:  حسين[ بن حسن بن علي بن ابي طالب است ـ رضي الله عنهم ـ . و او در 
ايام ابي جعفر المنصور شهيد شده و مشهد شريفش شرقي جبل سلع است و در قبلة 
قُبّه شريفش عين زرقا است. نخلستان و بوستان وسيع نيز آنجاست. در »خلاصة الوفا« 
گفته است که شهيد شد امام محمد زکي در احجار زيت نزد قبر مالک بن سنان. او را دفن 
کردند در بقيع و ذوالفقار علي ـ رضي الله عنه ـ با او همراه بود. براي هارون الرشيد بردند.«

       »مسجد فاطمه زهرا ـ رضي الله عنها ـ « آن در ميان مقبرة امام زکي و باب شامي است و 
آن مکاني است که روز حرب احد، فاطمه ـ رضي الله عنها ـ تا آنجا رفته اند و سبب آن، آن 
است. گويند وقتي که دندان مبارک حضرت ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ  شهيد شد، شيطان 
لعين در مدينه در آمد، در کوچه و بازار، زار زار مي گريست، و فرياد و نعره مي زد، مي گفت: 
»وامصيبتا، وامحمدا، رسول خدا ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ شهيد شد. اين خبر وحشت اثر، 
به سمع شريف فاطمة زهرا ـ رضي الله عنها ـ  سيد]ة[ النساء رسيد. ايشان بي اختيار از شهر بر آمده 
متوجه کوه احد شد؛ چون به آن مکان رسيدند خبر خوشحالي رسيد. ايشان آنجا توقف کردند. 

اول ماتم داشتند، آخر بي غم گشتند. 
          در سال هزار و سي ]1۰3۰[ در زمان دولت سلطان مراد در آنجا مسجدي بنا کردند تا زائرين 
به زيارت آيند و از آنجا فيض ربايند و آن معروف است به »مسجد رايت«، قريب به مشهد محمد 
زکي است. در بالاي قلعه، کوهي است در يسار از مدينه به احُد. در آنجا روز خروج به غزوة احد، 
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رايت مبارک را وضع کرده اند، بدان سبب مسمّي گشته به مسجد رايت، و الا آن را مسجد ابي ذر 
مي گفته  اند، و وحي نيز در آن مکان نازل شد.

        »باب الصغير« در ميان باب مصري و باب شامي است و آن را »باب مکه« گويند؛ چرا که به 
جانب قبله گشاده مي شود. و قلعه حاکم نشين آن را ]که[ ارگ نامند، در يليِ اوست. در ميان آن 
باب و باب شامي که حاکم آنجا نشيند، از جانب سلطان روم بوَد، مع عسکر و جماعت. حفظ و 
حراست مدينة شريف متعلق به آن جماعه بود. و طبقة يمين دروازة آن قلعه، طبقة دروازة خيبر 
است که امير المؤمنين حيدر ـ رضي الله عنه ـ در وقت فتح خيبر آن را کنده، چنانکه مشهور 
است آن طبقه از تنگة آهن پوشيده شده است. طول او مقدار دو قدم آدم است و طبقة يسار نيز 
به همان معيارست. بعضي گويند آن را در مدينه موافق اوّل ساخته اند. بعضي گويند همان جفت 

اصل اوست، ثانياً:  از خيبر آورده اند. 
است  دروازه  آن  بيرون  در  بقيع  و گورستان  است  شهر  جانب شرقي  در  آن  بقيع«  »باب        
بي واسطه و آن را »باب جمع« نيز گويند؛ چرا که روزهاي جمعه جمع جماعت به جهت زيارتي 

اهل بقيع در آنجا جمع آيند و مجمع سازند و اجتماع نمايند.
 باب بقيع است در آنجا نشين  خلد برين را تو برين در ببين 

هر کــه درين باب گذارد سري             واشـود از خـلـد بـرينـش دري
صحن بقيع است به هر سو حبور            جنتّ فـردوس هـزاران قـصـور 
حـفـره هر قبـر که بـاشـد در آن            روزن نـور است به سوي جنـان 

        »مسجد اجابه« و آن در ميان نخلستان شمالي بقيع است. حضرت ـ صليّ الله عليه ]و آله[ و 
سلمّ ـ در آن مکان به جهت امتّان دعا کرده اند و مستجاب شده است؛ به جهت آن »مسجد اجابه« 
ايشان  انصارند که رائس  بطن  از  معاويه گفتند که قومي  ]بنو[  قبل آن را مسجد  ناميده اند والاّ 
معاوية بن مالک بن عوف است. طول آن مسجد بيست و پنج گز است و عرض آن بيست گز 

است.
        »مسجد بغله«، آن منتهاي نخلستان شرق بقيع است آن را »مسجد ظفر« گويند که قبيله اي 
از بطن انصار است؛ و در آنجا آثار سُم بغل نبي است ـ صليّ الله عليه ]و آله[ و سلمّ ـ در سنگ 
نشسته است و آن سنگ بر دست راست کسي است که به مسجد داخل مي شود. طول و عرض 

آن مساوي است و هر کدام بيست و يک گز است.
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          »مسجد مائده« و آن در يلي مسجد بغله است.64 مشهور اين است که در آن مکان از آسمان 
خان مائده به جهت رسول انس و جان به انواع اطعمه نعمت الوان و اطعمه فراوان فرود آمده و 

زائران تبرّکاً آنجا انواع اطعمه برند و تناول نمايند. 

باب سيوم

]باب سيوم در بيان احُد و غيره و آنچه متعلق است به آن و اين باب مشتمل است بر پنج فصل:[۶5

فصل اول: در بيان فضيلت احد و زيارت سيدنا حمزه ـ رضي الله عنه تعالي ـ

        بدان که جبل احد، کوهي است از کوه هاي جنتّ؛ و في رواية: »هو رکن من أرکان الجنّة« و 
در روايتي آنکه باب جنتّ در او است. در روايتي آنکه او دربان جنتّ است.

        در اخبار آمده که احد يکي از آن هفت کوه است که از جبل طور حاصل شده. 
       نقل است که جبل طور، حين تجليّ ربّ غفور ـ جلتّ سلطانه ـ هفت پاره شد؛ به آسمان 
صعود کرد. سه قسم از آن در مکه افتاد و سه ديگر در مدينه افتاد و يکي به حال  خود ماند. آن 
سه که در مکه است: جبل ثور و کوه نور که غار حِرا در آنجاست، و جبل ثبير است که عقب 
مسجد خيف و غار والمرسلات در دامن آن کوه است و آن که در مدينه افتاد جبل احد و کوه 

رضوي و جبل يرقان ]ورقان[ است. در روايتي به جاي رضوي وعري است.
         در احاديث مصابيح به روايت صريح از بخاري و مسلم مروي است که حضرت ـ صليّ الله 
عليه ]وآله[ و سلمّ ـ بر بالاي احد برآمدند و فرمودند: »هَذَا جَبَلٌ  يُبُِّنَا وَ نُحِبُّهُ«؛ يعني »اين کوهي 
است که دوست مي دارد ما را، ما دوست مي داريم او را.« و ابن همام گفته اند که جبل احد را هم 

زيارت بايد کرد که رسول ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ او را دوست داشته.
        جبل احد در ميان کوه هاي مدينه، يکتا و تنها واقع شده، اطراف او از هر چهار طرف صحن 
ـ که  السلام  عليه  ـ  قبر هارون  و  نوراني است  و  لعل سرخ  او همچون  و هموار است، و رنگ 
برادر مهتر موسي ـ عليه السلام ـ در بالاي آن کوه است و حديث دالهّ بر اين، در کتاب »فضائل 

الحرمين« و »خلاصة الوفا« و »ترجمة الخلاصه« مذکور است.
         و مشهد مقبرة سيد الشهدا حمزه ـ رضي الله عنه ـ نيز در دامن آن کوه است و مستحب آن 
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است که هر روز پنجشنبه زيارت شهداي احد را مداومت داشته اند.
        در روايت ديگر آمده است که روز پنجشنبه هرگز ترک نکرده اند. چون به زيارت رفتي، 

ارِ(. تُمْ فَنعِْمَ عُقْبَى الدَّ گفتي: )سَلامٌ عَلَيْکُمْ بمِا صَبَْ

        روايت کرده است ابن سيرين مرفوعاً که: سيد الشهداء يوم القيامة حمزة بن عبدالمطّلب.
       در کتاب »معجزات النبوي« مذکور است: »قال رسول الله ـ  صَلىَّ  الله عليه ]وآله[ و سلّم ـ : 

والذي نفسي بيده، أنه مکتوب عندالله عزّوجل في السماء السابعة: حمزة أسدالله و أسد رسوله«.66
 در سنه ثالث ايشان شهيد شده اند. مادر خليفه الناصرالدين در سنه پانصد و نود و سه ]593[ بر قبر 

آن بزرگوار قبهّ اي بنا کرد. 

        و از صحابة کبار که به درجة شهادت رسيده اند در جوار آن شهسوار و در جنب صندوق 
مزار آسوده اند، نهُ نفرند. به روايتي دو تن يکي عبدالله بن جحش که برادر زينب که از ازواج 
مطهّره مي شود و والدة او عمّة رسول است ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ و او همشيره زادة سيدنا 
بـن عمير است. سيـوم  شماس بن عثمان است و  حمزه مي شود ـ رضي الله عنـه. دوم مصعب 

سهيل بن قيس.

         و مسافت ميان روضة سيدنا حمزه ـ رضي الله عنه ـ و کوه احد مقدار هزار گز است تخمينا67ً 
و مسجد فتح و مسجد ثنيه ]الوداع[ و مسجد رأس در آن ميان است.

احد در شمالي روضه شريف است و قبلة روضه به جانب قلعة مدينه است که جانب جنوب است 
و در اطراف آن روضه، عمارت عاليه از مسجد و زاويه و مطبخ و سبيلي که آن را دابه گويند، 

بسيار است.

فصل دوم در بيان زيارت شهدا ـ رضي الله عنهم ـ

        بدان که در غزوة احد هفتاد نفر معتبر از اصحاب آن سرور ـ صليّ الله عليه ]و آله[ و سلمّ ـ 
به درجة شهادت رسيده اند که چهار تن از مهاجرين اند که آن حضرت حمزه و عبدالله بن جحش 
و مصعب بن عمير و شماس بن عثمان است. باقي همة انصار سيد مختارند ـ صليّ الله عليه ]و آله[ 
و سلمّ ـ ؛ از آن جمله يکي سهيل بن قيس است که قبر او در ميان روضة سيدنا حمزه و جبل احُد 
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است بر يسار سالک سوي شعب مهراس.
       و جماعت ديگر که آن عبدالله بن عمرو بن حرام و عمرو بن جموح و عبدالله بن ...68 و 
ابو ايمن و خلاد بن عمرو،69  و خارجة بن زيد و سعد بن الربيع70 و نعمان بن مالک است در 
يکجايند، مقدار پانصد گز دور از قبر حضرت حمزه ـ رضي الله تعالي عنه ـ در طرف غربي آن 
روضه، در کنار سبيل؛ و از اين جمله است: مالک بن سنان و مجذر بن زياد و عبدالله بن سلمه که 
در قبا آسوده است، و رافع بن مالک زَرقي از بني زُرَيق؛ و از آن جمله است حنظلة بن ابي عامر 

که او را ملائکه غسل داده اند و دفن کرده اند. قصّه او در شواهد النبوه مذکور است.71
         اما قبري که زير پاي حضرت حمزه است ـ رضي الله تعالي عنه ـ قبر متوليّ عمارت است.72

        و قبري که در صحن مزار است يکي از شرفاي کبار است و قبر امير مدينه بوده و قبوري 
که در شمالي قبهّ سيدنا حمزه است ـ رضي الله عنه ـ آن از اعراب است. در زمان خالد ـ رضي الله 

تعالي عنه ـ و خلافت هشام بن عبدالملک واقع شده است.

فصل سيوم در بيان مواضع که در اُحد زيارت بايد کرد از مساجد و غيره 

         »مسجد فسح« بفتح فاء و سکون سين مهمله، به معني وسيع است؛ آن موضع است که آيت 

فتح آنجا نازل شده، نماز پيشين و صلات عصر را بعد از فراغ جنگ آنجا گزارده اند و آن محل 

نزديک به جبل است، وقتي که به جانب کوه روز شود و آن مکان را شعب مهراس نامند و آيت 

ا الَّذينَ آمَنُوا إذِا قِيلَ لَکُمْ  َ فتح که آنجا نازل شده اين است: »أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم، )يا أَيُّ
حُوا فِي  الْمَجالسِِ  فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهَُّ لَکُمْ(.73 تَفَسَّ

        »مسجد ثنيه ]ثنايا[« آن موضعي است که دندان مبارک آن حضرت ـ صليّ الله عليه ]وآله[ 

و سلمّ ـ در آنجا شهيد شده و آن قريب به جبل است.
سنگ تا دردانــة دنــدان آن دلبـر شکـست         قيمت گوهر نخـواهد در شکستن کم شدن 
تا جهـان را رونـقي باشـد بـود او در شکست           قدر سنگ افزون نگرددگرچه صدگوهر شکست
هرکه سـازد بر شکست طره اش ايمان دُر است         عقده هاي تازه مي بندد بدين دُر هـر شکست
عرض حال من به معرض گاه لطفش ره نيافت         نـامـه  بـر مرغ مرا گويا که بال و پـر شکست
مي نوشت از سرگذشت حال خود فرشي شبي             صفحه جيب خودش زدَ چاک قلم را سر شکست   ]؟[
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        »مسجد رأس« آن موضعي است که حضرت ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ در زمان شدت 
حرب، به جهت آسايش، ساعتي آنجا در ساية سنگ نشسته اند و بر سنگ آن کوه پرشکوه سر 
مبارک ايشان از ضيق مکان رسيده و نقش سر آن سرور ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ بر آن 

حجر، همچون سکّه بر زر نشسته و آن سنگ بي بها گوهر قيمت بها گشته.

سنگي که در او نقش سر برگ تو باشد     آن سنگ نبـاشـد که بـود گـوهر نـايـاب 
ياقـوت و زبرجـد که نشـان از تـو ندارد     باشند چو خاک خس و خاشاک بر باب

         مخفي نماند که در کتب تواريخ مدينه و بعضي از رسايل معينه، مسجد رأس و مسجد ثنيه 
که اليوم موجود است مذکور نيست و آنچه در اينجا نوشته شده مسموع است از افواه است. 

»مسجد صرعه« آن موضعي است که در کنار جبل که در قبلة قبةّ سيدنا حمزه است ـ رضي الله 
تعالي عنه ـ گويند سيدنا حمزه ـ رضي الله تعالي عنه ـ از آنجا به مقابله درآمده آن را مسجد رکن 
جبل نيز گويند و آن جبل را عينين گويند و در روز محاربه تيراندازان لشکر اسلام در آن کوه 

مي بوده اند و آن را جبل رمات74 نيز گويند. 
        »مسجد وادي« آن قريب به مسجد مذکور است و آن موضعي است که سيدنا امير حمزه 
ـ رضي الله تعالي عنه ـ آنجا به درجة شهادت رسيده اند. و اوّل نعش مبارکش را آنجا گذاشتند، 
بعد از آن به امر حضرت ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ از آن مکان انتقال به مکاني که الحال در 

آن است و قريب آن مکان است، دفن کردند ـ رضي الله تعالي عنه ـ . 
          نقل است که چون جسد مبارک سيدنا حضرت امير حمزه را از آن جا بيرون آورده خواسته اند 
که به جانب بقيع برند، جبل احُد به آن عظمت در حرکت آمده است. حضرت ـ صليّ الله عليه 
]وآله[ و سلمّ ـ فرموده اند که عمّ مرا اينجا گذاريد که اگر او را به بقيع بريد، کوه احد همراه او 

مي رود و مدينه گنجايش او ندارد، ناچار در آن جوار گذاشته اند. 
        »مسجد ورعه75 ]الدرع[«؛ آن در ميانه راه احد است از مدينه. گويند ـ صليّ الله عليه ]وآله[ 
و سلمّ ـ در آنجا نشسته و سلاح حرب آماده کرده، شجاعان را زره پوشانيده اند. دعا در آنجا 

مستجاب است. 
       »متکّا«؛ آن سنگي است بزرگ در ميان راه، قريب به مسجد مذکور از جانب احد. گويند 
حضرت ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ در آن سنگ تکيه کرده اند و استراحت نموده، از آن 
جسته در کِزدان سنگ ديواري کشيده و محرابي گذاشته اند تا زائرين آنجا نماز گزارند و دعا 
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کنند.

فصل چهارم در بيان مساجد اربعه و غيره

         بدان که مساجد اربعه در زمان جنگ خندق پيدا شده؛ چرا که هر يک از رؤوس در موضع 
خود مسجدي علي حِدَه ساخته اند و نماز به جماعت مي گزارده اند و حضرت ـ صليّ الله عليه 

]وآله[ و سلمّ ـ نيز در آن مساجد نماز کرده اند.
         و سبب انعقاد خندق آن شد که چون در سال پنجم از هجرت، کفار از مکه بي حد و غايت 
آمدند، لشکر جرّار اسلام کم بوده اند. حضرت ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ به موجب امر »و 
شاورهم في الامر« به اصحاب در آن باب مشورت نمود، هر کسي تدبيري مي فرمودند و رأي 
مي نمودند. و رأي سلمان ـ رضي الله عنه ـ به کندن خندق بود. حضرت ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و 
سلمّ ـ رأي او را پسنديدند و در حقّ او دعا کردند و او را به شرف »سلمان منا76ّ أهل بيت«، مشرف 

گردانيده، امر به کندن خندق نمودند.

       و آن موضع در جانب مغربي قلعه مدينه است در دامنه جبل سلع. در ميان مساجد و قلعه، 
مسجد انصار و غار کهف است. مسجد انصار آن را مسجد بني حرام گويند. چون انصار سيد 
مختار ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ در آن کنار به جهت حراست لشکر جرار از کفار استقرار 
داشتند، انصار به مسجد اشتهار يافت. بني حرام اسم قبيله است و حرام ضدّ حلال است و اين اسم 

است شايع ميان عرب. 

       کهف بني حرام در کنار آن کوهي که در يليِ مسجد مذکور است، غاري است که آن را 
»کهف بني حرام« نامند. حضرت ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ در آن غار شب هاي حفر خندق 

مي بوده اند و وحي آنجا نازل مي شد.

اما بيان مساجد اربعه77

          مسجد سيدنا ابابکر در کمر کوه است؛ در ابتداي آن موضع است، در يمين رونده از جانب 
مدينه. اما صاحب تاريخ تصريح بر تصحيح اين مسجد نکرده است و گفته که مردم آن را مسجد 
ابابکر مي نامند، شايد که خوابي، سبب تسميه او باشد به اين اسم، چرا که مجدد اين مسجد از 
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مبتدعان بوده. 
        مسجد سيدنا علي ـ رضي الله عنه ـ آن در صحن آن موضع نزديک به مسجد مذکور و 
نزديک به او جانب شمالي مسجد نيست، در بالاي سردابه از قديم نيست. و طول مسجد سيدنا 

علي ـ رضي الله عنه ـ شانزده گز و عرضش سيزده گز است. 
و  است، طول آن هفده گز  فتح  به مسجد  قريب  ، آن  ـ  عنه  الله  ـ رضي  فارسي  مسجد سلمان 

عرضش چهارده گز است. 
         »مسجد فتح« آن مسجد در کنار قلةّ کوهي است. جانب شمالي آن مسطح و هموار است. 
چون فتح کفار در زير آن مسجد شده، مسمّي به فتح گشته و الاّ آن را مسجد احزاب گويند. در 
»مناسک مولانا جامي ـ قدس سره ـ «  مذکور است که سورة »اذا جاء نصرالله« آنجا نازل شده و 
مسجد نبي ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ نيز گويند؛ چرا که نبي ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ 
آنجا مي بوده اند و مسجد اعلي درج نيز نامند، چرا که درج هاي متعدده از هر دو طرف دارد. در 
سال پانصد و هفتاد و هفت ]577[ ، امير سيف الدين که يکي از امراي عبيديين78 که از ملوک 

مصر بود، مسجد فتح را و دو مسجد ديگر را تجديد کرد و دعا در آن مسجد مستجاب است.
و »منزل جابر« که حضرت ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ در آنجا مهمان شده اند و معجزه به ظهور 
آمده و در حقّ تمر ]خرماي[ او دعا کرده اند که اداي ديون خود کرده، نزديک به مساجد است 

و بيان آن در بئر قراضه مذکور است.79

        مخفي نماند که مشهور در نزد اهل عبور و مذکور در السنة اناث و ذکور آن است که 

]اين که[ زيارت مساجد اربعه80 روز چهارشنبه مستحب است، همانا که مناسب لفظ است، اصلي 

سيد  زيارت  پنجشنبه  روز  که  چرا  باشند؛  داشته  مرعي  را  ترتيب  رعايت  که  مي شايد  و  ندارد 

بقيع و شنبه نماز  الجمعه ملازمت اهل  اميرحمزه است ـ رضي الله عنه ـ و يوم  الشهدا حضرت 

مسجد قبا که به منزله عمره است و اين مجموع زيارات ثلاث در ايام مختصه به احاديث صحيحه 

ثابت شده. پس زيارت...81 متصل به آن زيارات شود. چهارشنبه مناسبتي لفظاً نيز دارد، به جهت 

مساجد اربعه اختيار کرده اند؛ اگر چه در روايتي آمده است که حضرت ـ صليّ الله عليه ]وآله[ 

و سلمّ ـ روز چهارشنبه در جبل سلع نماز گزاردند و دعا کرده و اربعه مساجد در کنار آن جبل 

است و حديث مروي در مسند امام احمد در بيان مسجد فتح به صريح دلالت مي کند که به آنکه 
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زيارت مساجد اربعه روز چهارشنبه مستحب است.

فصل پنجم در بيان قبلتين

»بني سلمه«  را  نواحي جرف، آن  به         آن، مسجدي است ]در[ جانب غربيِ مدينه، قريب 

گفتندي. مشهور است که حضرت ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ در آن مسجد نماز مي گزاردند 

و آن زمان قبله به جانب بيت المقدس بوده؛ در حين نماز وحي نازل شده و امر تحويل قبله به 

جانب کعبه آمده؛ ايشان همان زمان در حين نماز روي مبارک به جانب مکة معظمه کرده اند و 

آن نماز در دو قبله گزارده اند. 

         اليوم در آن مسجد دو محراب است؛ يکي در جانب شمالي که طرف بيت المقدس است 

و ديگر به جانب جنوب که جنوب کعبه است. 

        بدان که علما را اختلاف است در آنکه تحويل قبله در کدام نماز و در چه مکان است؛ 

بعضي در نماز پيشين و بعضي در عصر گفته اند و بعضي در مسجد مذکور و بعضي در قبا و بعضي 

در همان مسجد رسول ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ که در مدينه است گفته اند؛ و هر کدام را 

دليل است و آن ادلهّ در کتب حديث در تفسير مبين است و نيز اختلاف است در آن که بعد از 

چند ماه تحويل واقع شد.

         در تفسير »درّ المنثور« مذکور است که بعد از هژده ماه تحويل قبله واقع شد، روز سه شنبه 

نصف شعبان. در »حاشيه کشاف« و غيره آورده است که بعد از شانزده ماه. بعضي نيز کمتر و 

بعضي بيشتر و بعضي هفده ماه گفته اند. و بعضي در نصف رجب و بعضي ربيع الاول نيز گفته اند 

و اختلاف در اين باب بي حساب است، والله اعلم بالصواب.

 باب چهارم

در بيان فضيلت مسجد قبا و آنچه متعلق است به آنجا و اين باب مشتمل بر چهار فصل است:
فصل اوّل در بيان زيارت مسجد قبا 

           بدان که افضل روي زمين بعد از مسجد الحرام و مسجد نبي الکرام ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ 

و مسجد اقصي، مسجد قبا است. اگرچه در حديث وارد است از سعد بن ابي وقاص ـ رضي الله عنه ـ 
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در مسند ابن ابي شيبه و حاکم که دو رکعت نماز که در مسجد قبا گزارم دوست تر دارم از آنکه 

بيايم دو مرتبه به بيت المقدس را. و نيز وارد است که دو رکعت نماز در مسجد قبا به منزلة عمره 

است؛ »کما قال التمذي عن رسول الله ـ صلّى الله عليه ]وآله[ و سلّم ـ أنّه قال: الصلاة في مسجد قبا 

کعمرة«. 

        و احاديث کثير در فضيلت مسجد قبا وارد است و هر کدام در محلش مذکور خواهد شد. 

اما طول و عرض آن مسجد از آنچه ابن نجار گفته، شصت گز در شصت گز است.

        در »شرح مشارق الأنوار« مذکور است که زمين مسجد قبا از بني نجار بوده است ]؟[. رسول 

ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ آن جماعت را گفتندي که ثمن اين زمين را از من بگيريد که من 

در اين زمين مسجد مي سازم. ايشان گفتند: يا رسول الله! ـ صلي الله عليه ]وآله[ و سلم ـ آن را لِله 

به تو بخشيديم، بها نمي گيريم. در روايتي آنکه بهاي آن عشرة ذهب مقرر شده آن را ابوبکر ـ 

رضي الله عنه ـ دادند. بعد از آن عمارت مسجد کردند. افضل آن است که روز شنبه زيارت قبا 

کرده شود؛ چرا که از ابن عمر مروي است که گفت: »کان النبي ـ صلّى الله عليه ]وآله[ و سلّم ـ 

يأتي بمسجد قبا کلّ سبت ماشياً و راکباً و يصلي فيه رکعتين«.

        روز دوشنبه و صباح هفدهم رمضان، هر روزي که باشد، مثل روز شنبه است در فضيلت 

نماز قبا. تخصيص به آن ايام زيادتي در فضيلت به جهت سنتّ و اختيار اکابر است و الاّ در جميع 

ايام همين فضيلت است؛ چرا که حديث مطلق است و شامل است بر همة روزها.

          مخفي نماند که صاحب »تاريخ خلاصه« گفته  که از در مسجد شريف نبوي ـ صليّ الله عليه 

]وآله[ و سلمّ ـ آن ]که[ باب جبرييل است ـ عليه السلام ـ تا در مسجد قبا از راهش مي پيمودم، 
هفت هزار و دويست گز بود به اندک زيادتي. آن دو ميل و خُمسا سُبع ميل مي شود.82

      پوشيده نماند که مسجد قبا در تاريخ هزار و سي و شش ]1۰3۶[ عمارت جديد يافت.83 

سقف او چوبين بود، کهنه و فرسوده شده بود، قبهّ هاي خشتين شد، در ايام دولت سلطان مراد اين 

مقصود حاصل شد و به جهت ضبط سال آن، اين مسکين چند تاريخ يافته بود؛ از عربي و فارسي 

و در ديوار آن مسجد به خطّ جلي نوشته؛ از آن جمله يکي اين است: 
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        تعميـر قبـا شد گو يـار کـــه فيـض حـق       جامي ز سر نو يافت فرسوده شده قالب  
        يارب پي تاريخش خواهم شود از لطفت       تاريـخ حسـاب سـال تعمـير قـبـا يـارب

فصل دوم در بيان مواضع که در مسجد قبا است

         و زيارت بايد کرد محراب صغير؛ آن محراب است که کوچک در ستوني بزرگ که پيش 
منبر است. گويند آن مکاني است که رسول ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ ابتدا در اين محل 
نماز گزارده اند قبل از تحويل قبله و بعده در محراب کبير که قدام آن مقام است گزارده اند، اکبر 

محراب هاي آن مسجد است.
         و منبر منير در يليِ آن محراب است و بر رواق طاق آن محراب اين حديث که نصّ جلي 
رَ فِ بَيْتهِِ  است به خطّ جلي مکتوب است: »قَالَ رَسُولُ اللهِ ـ صلّى الله عليه ]وآله[ وسلّم ـ  : مَنْ تَطَهَّ

ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَصَلىَّ فيِهِ صَلَاةً کَانَ لَهُ کَأَجْرِ عُمْرَةٍ«.
         ديگر محراب برج شرقي مسجد است. نقل است که حضرت ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ 
از آن مقام در وقت وضع قبله، کعبه را معاينه ديده اند؛ و احاديث دالهّ بر رؤيت کعبه بسيار است 

و بي حساب؛ و ايراد آن موجب اطناب، والله اعلم بالصواب. 
         و محراب ديگر در محاذي محراب قديم است در جانب شمالي که طرف بيت المقدس 
است. آن علامت محراب است که قبل از تحويل قبله بوده و تحويل قبله به روايت »قيل« آنجا 

واقع شده.
سَ عَلَى التَّقْوى(84              و محراب ديگر در خلف آن است و آن موضعي است که آيت )لَمَسْجِدٌ أُسِّ

آنجا نازل شده و آن آيت را در سنگي کنده، بر آن محراب وضع کرده اند.
و محراب ديگر در صحن مسجد است در پهلوي مقام مذکور و در يليِ آن، چاه آب است که 
هميشه از آن آب کشند. آن موضعي است که ناقة حضرت ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ آنجا 

خوابيده، وقتي که از مکة مشرّفه تشريف آورده اند و آن مکان را مبرکه ناقه نامند. 

          مسجد حضرت علي ـ رضي الله عنه ـ آن مسجدي است که در بيرون مسجد قبا جانب قبله، 
مقدار بيست گز از مسجد دور، آن را حضرت علي ـ رضي الله عنه ـ بنا کرده اند. مولانا رحمت الله 
در منسک خود و صاحب تاريخ در خلاصة الوفا گفته که، دار سعد است و خلق، مسجد علي 

گويند و جمع ممکن است. 



ذراع مدینه
146

شماره 87     و   88/ بهار و تابستان 1393

        »مسجـد حضرت فاطمه زهرا« ـ رضي الله عنـها ـ آن در قبـله مسجد مذکور است و آن دار 
امّ  کلثوم است؛ »نزل النبي ـ صلّى الله عليه ]وآله[ وسلّم ـ  و أهله و أهل أبي بکر معه«.

        ديگر برار بس است ]؟[ در قبا که بيان آن عن قريب مذکور خواهد شد ان شاء الله.

فصل سيوم در بيان نخل متکلم و ساير مواضع متبرکة متفرقه

       اما نخل متکلمّ: آن در ميان نخلستان قبا است طرف شمالي مسجد، در راهي که به مدينه 
باقي مانده است و بر گرد آن چوب  الحال از آن نخل، چوبي  قبا. و  به  يا از مدينه روند  آيند 
ديواري کشيده و صفّه  بسته اند و خلق، آن را زيارت کنند و بر آن صفّه نماز گزارند و طلب 
حاجت کنند و در بيخ آن نخل درخت هاي بزرگ سبز شده و بار مي دهد و ميوة آن را تبرکاً به 
اطراف عالم برند، و برآن خرماي برني بود، و برَنيِ به فتح موحده و سکون را مهمکه و کسر نون 
و بعده ياي تحتانيه ساکن، يکي از اقسام تمرها است که در مدينه است، و فضيلت آن بسيار است. 
در اخبار وارد است که هرکس در ناهار هر روز از خرماي برني هفت عدد بخورد، زهر مار در 

او کار نکند و از جميع امراض مصون باشد.
نُِ            از امام احمد مروي است که: قال رسول الله ـ صلّى الله عليه ]وآله[ وسلّم ـ : »خَيْرُ تَرِْکُمُ  الْبَْ

اءِ وَ لاَ دَاءَ فيِهِ«.   يَذْهَبُ باِلدَّ
         »مسجد جمعه«؛ آن است که قريب به نخل متکلمّ ]است[، چون رسول ـ صليّ الله عليه ]وآله[ 
و سلمّ ـ به مدينه تشريف فرمودند، نماز جمعة اوّل در آنجا گزارده اند؛ و آن را مسجد بني نجار 
گويند؛ نام قبيله اي است از انصار که آن زمان در آن مکان قرار داشته اند. ايشان خال حضرت  اند 
ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ از جانب پدر؛ چرا که مادر عبدالله پدر آن حضرت ـ صليّ الله عليه 
]وآله[ و سلمّ ـ از قبيلة بني عدي بن بني نجار است، اما صاحب تاريخ آن را ]= مسجد جمعه را[ 
بني سالم گفته، و نوشته  ]است[ که: چون حضرت ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ بعد از مدتي 
که در ميان بني عمرو بن عوف ـ که ساکن قبا بودند ـ اقامت داشتند، به سوي بني نجار که قبيلة 
پدر ايشان اند، متوجه شدند؛ چون در ميان بني سالم رسيدند وقت نماز جمعه شد، در بطن وادي 
اقامت نماز جمعه نمودند و از آنجا متوجه مدينه شدند. اما طول مسجد جمعه بيست گز و عرضش 

شانزده گز است.
        بدان که چون روز جمعه شود، دروازة حرم شريف و محراب ها و رواق ها و شباک هاي 
اطراف حجرة لطيف را پردة ابريشمي گيرند و دو عَلمَ به کسي طويل القامت در دو پهلوي منبر 
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منير برپا سازند. چون وقت نماز شود، دروازه هاي قلعة مدينه را بندند و شروع به نماز کنند، بعد از 
فراغ مقصوره قرآن، رييس مؤذنان بر بالاي مئذنه که آن را محفل نامند و در ميان مسجد قريب 
به منبر منير است، اشعار در لغت سيد مختار ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ بخواند و دعاي پادشاه 
و ارکان دولت و ساير مسلمين را به تقديم رساند. بعده يکي از حافظان خوش الحان، يک عُشر 
قرآن از روي مصحف کبير که در باب السلام است و کلام از آن سبقت يافت، بخواند؛ و بعده 
به مواجه  نامند،  را مسند  ايشان  لباس که  فاخر  ]؟[ چاوشان  معه  تقطيع عجب  و  به جاه  خطيب 
شريف آيد و به حضرت ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ و اصحاب کرام ـ رضي الله عنه ـ سلام 
گويد و دستور طلبد. چون به جانب منبرتوجه نمايد، يکي از حفاظ در پيش خطيب به آواز بلند 
ا الَّذينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْليمًا(85را بخواند  َ آيتِ )إنَِّ اللهَ وَ مَلائکَِتَهُ يُصَلُّونَ  عَلَى  النَّبيِِ  يا أَيُّ
و رائس مؤذنان از بالاي مئذنه که در ميان مسجد است به آهنگ نيکو اين صلوات را بخواند: 
دٍ. يَا رَبّ  مْ عَلَى  أشَرفِ العَرَبِ وَ العَجَمِ سَيِّدنَا وَ مَولانََا مُحَمَّ هُمَّ صَلِّ وَ سَلِّ حِيم ،  اللَّ حْمَنِ الرَّ »بسِْمِ اللهَِّ الرَّ
فاً وَکَرَماً وَمَهَابَةً وَ برِّاً وَ تَعظيِمًا«. تا زماني که خطيب بر منبر شريف برآيد، مکبرّان اين صلوات  شَرَ
به  به جانـب چـهرة شريـف کرده  برآيـد، روي  منـبـر شريف  بر  را تکرارکننـد. چون خطيب 
حضرت ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ سلام کند و بنشيند و دعا کند که در آن زمان گويند، و 
مَ ـ :  بعده رائس برخاسته اين حديث بخواند: »عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبيِِّ ـ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ  ]وَآلهِِ[ وَ سَلَّ
مَامُ يَْطُبُ، أَنْصِتْ، فَقَدْ لَغَيْتَ« فَانصُتُوا رَحِمَکُمُ اللهُ.  بعد از آن  مُعَةِ وَ الِْ إذَِا قُلْتَ لصَِاحِبكَِ يَوْمَ الْجُ

خطيب خطبه خواند.86 
        »مسجد عتبان87 بن مالک«، آن مسجد در يليِ مسجد جمعه است. رسول ـ صليّ الله عليه 
]وآله[ و سلمّ ـ نماز در آنجا گزارده اند و آن مسجد سابق معين نبود. در تاريخ هزار و سي و 
هشت ]1۰38[ از کتب تواريخ قديم ملاّ احمد، سندي که از مورّخان مدينه بود بيرون آورد و 

تعمير کرده مشهور گردانيد. 
        »مسجد شمس«، آن در حد شرقي قبا است، جانب عوالي. مشهور آن است که نماز ديگر 
در اول وقت از حضرت ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ فوت شده بود و آفتاب به حدّ غروب 
رسيده، حضرت ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ  به آفتاب توجه کرده اند، از محل خود رجعت 
کرده به جايي که نماز عصر را در وقت مستحبهّ توان ادا کرد رسيده و ايستاده. ايشان در آن 
مکان صلات عصر را در وقت مستحبهّ به ارکان ادا کرده اند. بعد از فراغ نماز آن آفتاب کمال 
اين آفتاب زوال شده، و بي واسطه آن همان جا به غروب رفته و آن را مسجد فضيح88  گويند به 
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فاي مفتوحه و به سکون ضاد معجمه، به معني وضوح و ظهور، چنانچه در قاموس گفته که فضح 
الصبح؛ أي ظهر و بدأ و ابتدأ.

        مولانا علي مي فرمايند که به جهت ضياي او و به جهت آنکه در مشرق شمس واقع شده 
است او را مسجد شمس گويند و الاّ آنکه مشهور است که رد آفتاب در آنجا شده است اصلي 
ندارد نزد محدّثين، و مولانا رحمت الله نيز فرموده: لا وجه له؛ و آنکه ردّ شمس واقع شده است 

در راه خيبر است.89 اما طول مسجد شمس يازده گز و عرضش نيز يازده گز است.
         »مسجد مشربه« در عوالي است. آن را مسجد ابراهيم گويند؛ زيرا که ابراهيم ابن نبي ـ صليّ 
الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ در آنجا تولد کرده. مشربه به معني موضع است يا به معني محلّ شرب؛ و 
عوالي، قريه اي است از قراء مدينة منوّره در جانب جنوبي نخلستان عالي در عوالي و حوض هاي 
مالامال و عمارات متعالي دارد و انگور خوب شيرين و خرماي مرغوب رنگين در آنجا و در قبا 

بي حد و بي بهاست، قدر آن مي نشناسي به خدا تا نچشي.
         اما طول مسجد مشربه چهارده و عرضش يازده گز است. 

          »مسجد بني قريظه«،90  قريظه اسم قبيله است از يهودان در انتهاي عوالي است. طول او چهل 
و چهار گز است و عرضش نيز همچنان. آن مسجد مثل قبا بوده در وسعت و رواق ها و طاق ها داشته 
و مناره در او بوده. در اين ولا ويران بوده الاً حايطي و محرابي بس خاک شفا آن موضع است 
قريب به مسجد شمس و آن موضع را صعيب نامند به فتح صاد مهمله و عين مهمله و سکون ياي 
تحتانيه، و بعده موحده؛ و يقولون في الافواه صهيب، بالاء، مکان العين و هو غلط و اصله بالعين. 
خلق از آن خاک پاي ـ بقول أن قائل: لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأفَْلَاكَ ـ تبرکاً گرفته، شهر به شهر مي برند. 
نقل است که وقتي که از غزوه اي به مدينة منوّره مي آمده اند، مجروح بسيار در آن لشکر جرّار 
همراه رسول مختار ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ از صغار و کبار پياده و سواره بود؛ چون به 
آن موضع رسيدند، فرمودند که مجروحان از خاک اين مکان بر زخم هاي خود پاشند؛ همچنان 
کردند؛ دفعتا نيک شدند و شفا يافتند. اليوم نيز از آن خاک برند و بر هر زخمي که نهند بهِ شود 

و بر هر مرضي که دهند شفا يابد و به هر دوايي که همراه سازند مفيد آيد.
        در حديث وارد است که خاک مدينه منوّره شفاست و يکي از اسماء مدينة منوّره شافيه 
است. و گفته اند که تعليق اسماء مدينه بر محموم، موجب عافيت او است از حمي او. نيز آمده 
است که مدينه منوّره...91 ذنوب مي کند؛ بس او شفا و دعا بوده باشد ذنوب و بلاي گناه را. در 
اخبار حسينيه که ترجمه »خلاصة الوفا« است گفته است که صعيب، عبارت از بطحان در پايان 
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ماجشونيه است و آن باغ است معروف مدشونيه و در آنجا مغاکي است که مردم از آنجا به جهت 
معالجه ]و[ استشفا خاک برمي دارند و بر جاي هايي مي برند.92

          صاحب »خلاصة الوفا« گفته است تخصيص اين فايده به خاک مکان مذکور مشهور شده 
است از متقدّمين بر متأخرين و الاّ در تمام زمين مدينة منوّره همين فايده هست و همة خاک آن 
منزل سکينه اين چنين است؛ چنانچه ابراهيم نخعي گويد: »بلغني أنّ النبي ـ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ  ]وَآلهِِ[ 
مَ ـ قال غبار المدينة تطفيء الجذام.«93 وعن أبي هريره ـ رضي الله عنه )مرفوعاً( ـ  »تراب أرضنا  وَ سَلَّ

نَا«.94 شفاء لقَرحنا، بإذن رَبِّ

فصل چهارم در بيان چاه هايي که منسوب است به نبي ـ صلي الله عليه ]وآله[ وسلمّ

        بدان که چاه هايي که حضرت ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ از آن آب خورده اند و وضو 
ساخته اند و غسل کرده اند در مدينة منوّره شانزده چاه است  و به روايتي هفده. در باب آب آن ها 
فرموده اند که در فضيلت، همچون آب زمزم است و در خاصيت بر همة امراض دواست و به 
هر نيتي که خورده شود موجد مدعاست. بعضي از آن معروف است و مکان معين دارد و بعضي 
را جهتش مشهور است و مکانش غير مذکور؛ اما آنچه اليوم مشهور است و در السنه اهل مدينه 
مذکور است، هفت چاهي است که در آن اصل خلافي نيست جهت و عيناً معين است و بي شک 

چنانچه علامه نامي ابو ايمن المراغي در شعر خود سبع ساخته و گفته:

 اذا رمـت آبــار الـنـبّـي بطيبة               فـعـدتـهـا سبع مقـالا بـلا وهن
کذا بصة قل بئر حاء مع العهن95  اريس و غرس رومة و بضاعة   

        »رمت« به ضم راء، به معني قصدْتَ است و »طيبه« اسم است از اسماء مدينه است بلا وهن 
يعني بلا شک. 

        »اریس« به فتح همزه، و کسر راء مهمله و سکون ياي تحتانيه، و سين مهمله، اسم يهودي 
است که باني آن چاه است. آن چاه قريب به مسجد قبا است؛ جانب غربي مسجد. آب برکه 
محمود پادشـاه از نخلستان و حدايق پرشقـايق و باغ هـاي انگور عبـورکنـد و جـاري شود، خاتم 
آن خاتم انبيـا ـ صليّ الله علـيـه ]وآله[ و سلمّ ـ در ايام خلافت سيدنا عثمان ـ رضي الله عنه ـ از دست 
سميــع شريف  به  خبــر  نيـافتــند.چــون  طلبيــدند  چند  هر  نايب ايشان در آن چاه افتاد،96 و 
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 ـرسيد گفت: صدق رسول الله ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ بگذاريد و   ـ رضي الله عنه  عثمان 
تعب نکشيد، رسول ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ مرا از اين خبر داده است، آن را به عرش 

بردند، نخواهيد يافت. 
 ـآمده در آن چاه پاهاي شريف خود   ـصليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ             و در اين چاه است که حضرت 
 ـآمده، دستوري طلبيده درآمدند و به   ـرضي الله عنه  را در آب آن چاه انداخته نشسته بودند که ابابکر 
 ـصليّ الله عليه   ـهمچنان پا آويزان بر لب آن چاه نشستند، و رسول   ـصليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ  دستور نبي 
 ـرضي الله عنه  ـ آمده طلب اذن کردند، و بواب   ـايشان را بشارت به جنتّ دادند و بعده  عمر  ]وآله[ و سلمّ 
 ـنيز دستور يافته و بشارت به   ـرضي الله عنه  آن باب سعادت مآب در آن روز بلال بن ]ابي[ رباح بوده. عمر 
 ـآمده، دستوري خواستند. ايشان   ـرضي الله عنه  جنتّ رسانيدند و به دستور ابوبکر نشستند، و بعده عثمان 

را نيز دستور دادند و بشارت به جنتّ رسانيدند و صبر بر بلال و تحمل و فتنه امر کردند. 
       »غَرس«؛ به فتح عين معجمه و سکون را و سين مهملتين آن چاه شرقي مسجد قباست. 
حضرت ـ صليَ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ از آن آب خورده اند، وضو ساخته، و بقيه وضو را در آن 
چاه انداخته اند و آب دهان شريف نيز در آن افکنده اند. وصيت کرده اند که جسد مبارک شريف 
ايشان را در روز آخر به آن آب شويند. گويند هفت قربه آب از آن چاه آوردند و ايشان را غسل 
دادند و در حقّ آن چاه، رسول ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ فرموده اند: »عين من عيون الجنّة«. 

در سال هشتصد و هشتاد و دو ]882[ خواجه حسين بن خواجه شهاب الاحمد القادان اطراف آن 
چاه را خريده، باغ ساخته و عمارت کرد و در پهلوي آن، مسجد بنا کرد و در آن هر دو دريچه 
وضع نهاد و يکي از بيرون حديقه و يکي از درون حديقه. اليوم آن حديقه خرابي است اما چاه 
و در باقي است و اهل مدينه منوّره خصوصاً سادات بني حسين به جهت غسل اموات آب از آن 

چاه برند. 
         »رومه«؛ آن چاهي است که قريب به مسجد قبلتين در جانب شمالي آن مسجد آن را چاه 
جنتّ گويند و بئر عثمان نيز نامند؛ زيرا که رسول ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ فرموده اند که: 
نَّةُ«، فحفرتها عثمان ـ رضي الله عنه ـ  نقل است که نصف آن را عثمان ـ  »مَنْ حَفَرَ بئِْرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَ
رضي الله عنه ـ به صد شتر از يهودي خريد، و حصّة خود را وقف آن ]کرد[. يهودي از آن بيع 
پشيمان شد و نصف ديگر نيز فروخت. بعضي گفته اند نصف اوّل را به دوازده هزار درهم خريد 

و نصف ثاني را به هشت هزار. 
        »بئر بضُاعه«؛ به ضم موحده و کسر آن نيز آمد و فتح ضاد معجمة آن. آن چاهي است در 
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نخلستان خارج باب شامي ميان حديقه اي ]که[ آن چاه در آن است و قلعة مدينة منوّره واسطة 
راه است و بس. حضرت ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ از آن چاه آب خورده اند وضو ساخته اند 
و بقيه آب وضو را و آب دهن شريف در آن چاه انداخته اند؛ و هر مريض که به آب آن غسل 

کند شفا يابد.
          »بصّه«؛ بضم با و تشديد صاد مهمله و بعضي به تخفيف نيز گفته اند. آن چاه است که در ميان 
نخلستان شرقي بقيع در راهي که از بقيع به جانب عوالي و قبا روند و يسار ما به سوي بطحان. در 
آنجا دو چاه است؛ کبير و صغير. بعضي  کبير را بصه گفته اند و بعضي صغير را. اصحّ آن است 
که چند زينه دارد. رسول ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ  موي سر مبارک به آن آب چاه شسته اند 
و آب غساله را در آن چاه انداخته و چند موي شريف از آن تارک مبارک در آن افتاده است. 

          غُساله به ضم غين معجمه و فتح سين مهمله آب بقيه وضو را گويند. 

             والشمس نشان آفتاب رويت                  والليل سواد حلقة گيسويت 
کونين بود مقابل يک مويت              خورشيد بود فتاده در کويت          

         »بئر برحاء«؛ به فتح باء و کسر حاء و فتح راء و المد فيهما و بفتحها و القصر. موضع ]في[ 
المدينة علي ما قال في النهاية. آن چاهي است قريب به قلعة مدينه، نزديک به بئر بضاعه. شامي 

قلعه و شرقي بضاعه است. مي روم
        »بئر عهن«؛  بکسر عين مهمله و سکونِ هاء. آن چاهي است در نخلستان عوالي که جنوبي 
مدينه است. آب دهان شريف در آن چاه انداخته اند و دعا در حقّ آن کرده و آب آن را کشيده 

تا زير کوه برده اند.

اما بيان چاه هايي که در نظم  مذکور نيست و به اسم مشهور است و ميان  مؤخرين اختلاف  در جهت آن است:

          بئر اعواف:  در خلاصة الوفا97 گفته است که گمان من آن است بئر اعواف در عوالي است؛ 
 ـصليّ الله  در موضعي که آن را عتبي گويند، در پهلوي خناقه و آن چاه، از جمله صدقات نبي است 

عليه ]وآله[ و سلمّ ـ .
          بئر انا: به ضمّ همزه و تخفيف نون، همچون منا. بعضي به فتح و تشديد نون گفته اند همچون 
حتي. آن در جانب مسجد بني قريظه است، در منتهاي عوالي. خيمة مبارک در غزوه بني قريظه 
بر سر آن چاه برپا شد و دابه خود را رسول ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ بر شاخ درخت آن چاه 
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بسته، آب از او خورده اند. 
        بئر انس بن مالک بن  نصر:  آن را در جاهليت برود گفتند. حضرت ـ صليّ الله عليه ]وآله[ 
و سلمّ ـ از آن دلو آب طلبيده اند و از آن آب خورده اند و آن در شامي بقيع است، محاذي قبةّ 

ابراهيم ابن نبي ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ در پهلوي بئر ايوب انصاري.
بئر اهاب: به کسر همزه، مشهور است اليوم به بئر زمزم. جانب غربي مدينه است. آب در آن چاه 

افتاده و آب آن را همچون زمزم به اطراف عالم برند.
         بئر جاسوم: آن چاه جانب شرقي مسجد ذباب است، حايل به شمال. 

        بئر جمل:  بالجيم به معني ابل؛ بعضي گويند آن در عقيق است، در ناحية جرف. منسوب 
است به مردي که اسم آن جمل بوده و حفر آن، او کرده. بعضي گفته اند در ناحية بقيع است، 
محاذي بئر ايوب. بعضي گويند در خرق جمل است و خرق جمل موضعي است متصل به آخر 

حرم از تحت منار سليمانيه تا قلعة مدينه آن را شق خرق جمل نامند.
         بئر حلوه: بالحاء المهمله، غير معروفة العين. مشهور آن که در رباط عجم است که در آخر 
زقاق طول در منتهاي بلاط و آن خانة آمنه بنت سعد بوده است که آنجا حضرت ـ صليّ الله 
عليه ]وآله[ و سلمّ ـ بيست و نه روز عزلت اختيار کرده اند؛ يعني قصة ايلاء آنجا واقع شده است؛ 

چنانچه سابق ذکر يافت.98
          بئر ذرع: به ذال معجمه. آن چاه است که بعضي در ماجشونيه که آخر بطحان است گفته اند، 
و بعضي در مسجد شمس و بعضي در عوالي گويند. حضرت ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ بر 

کنار آب نشسته، آب از آن چاه خورده اند. 

         بئر سقيا: به ضمّ سين مهمله و سکون قاف، بر يسار سالک است به سوي بئر علي ـ رضي 
الله عنه ـ  قريب به آن چاه مسجدي است که آن را مسجد سقيا گويند؛ چنانکه مذکور شد و در 

اين زمان آن مکان به »السبيل قاسم« مشهور است.99

         بئر زمزم که مذکور شد و چاه ديگر ذکر يافت. قرب آن بئر سقيا است. 
       بئر عقبه: به عين مهمله و قاف. بعضي گويند آن بئر اريس است؛ چرا که افتادن خاتم و 
نشستن حضرت ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ در کنار همراه ابوبکر ـ رضي الله عنه ـ و عمر و 
عثمان ـ رضي الله عنهما ـ را نيز در اين چاه عقبه نقل مي کند. پس هر دو اسم يک چاه باشد؛ 
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بعضي گويند قصه متعدده است. 
        بئر قراضه: به قاف مضمومه، بعد از آن راء مهمله و ضاد معجمه بعد الالف و در بعضي نسخ 
عراضه به عين مهمله و صاد مهمله. جهت او غربي مسجد فتح است، اما عين او معين نيست و 
قراضه اسم ارض جابر است ـ رضي الله عنه ـ که در آنجا رسول ـ عليه السلام ـ نزول فرموده اند و 
دعا در حقّ خرماي او کرده اند تا چندان برکت شده است که قرض هاي خود را ادا کرده زيادتي 

کثير باقي مانده.
       بئر ابي عنبه:100 صاحب تاريخ گفته که گمان مي کنم آن، بئر ودي باشد.101 روز خروج 
به غزوة بدر خيمة عسکر همايون را در آنجا بر پاساخته بودند. آن در ميان چاه زمزم و بئر سقيا 

است. 
        بئر قریضه: صاحب تاريخ گفته تصغير »قراضه« است.102 سيد علي العادلي گفته: شرقي مدينه 
مايل به شمال، موضع است از سعد که آن را قريظه گويند. اين چاه در آنجاست و در حديث وارد 

است که رسول ـ صلّي الله عليه ]وآله[ وسلّم ـ وضو ساخته اند از  آب او. 
        بئر یسره: از  يسر ضد عسر است، آن در عوالي است. از جماعت بني اميه ]بن زيد[ بوده و 
نام آن را بئر عسيره مي گفتند. چون رسول ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ ـ آنجا نزول فرمودند، 
پرسيدند که چه نام است اين چاه را؟ گفتند: عسيره. فرمودند: لا بل يسره. آب دهن مبارک که 
در آن انداخته اند، وضو ساخته و دعاي متبرّکه در حق او کرده اند. گفته که اين همان بئر عهن 

است که مذکور شد.
        بئر حضرت علي ـ رضي الله عنه ـ آنجـا هست در ذي الحُليفه که از مدينة منوره مقدار يک 
فرسخ است و آن ميـقـات اهل مدينه و احرام گـاه حاج است. آنجا مسجـدي است که حضرت 

ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ در آن مسجد نماز گزارده اند.
       بئر معاویه: آن چاه قريب به مسجد است، شرقي بقيع است، در حديقه اي که منسوب است 

به سيد صبغة الله. 
       بدان که آبار بسيار بحکم ...103 در مدينة منوّره بي شمار است که هر يک خاصيت وافي و 
فضيلت کافي دارد وليکن آنچه مشهور است و در السنة اهل مدينه مذکور گرديد، در کتب معتبر 

به نقل رسيده، و الله اعلم بالصواب. 
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      در بيان بعض احوال متفرقة متعلقه به مدينة منوره علي ساکنها الف الف الصلوات و 
السلام و التحية و آن مشتمل است بر سه فصل:

فصل اول، در بيان وظايف اهل مدينه

          بدان که وظايف اهل مدينة منوره از اوقاف و غيره، هر سال از ملک روم و مرز و بوم ولايت 
مصر و شام بي حد و مالاکلام آيد؛ و اهل مدينه را در مدينه امري که بر آن توکل کند، از کسب 
و زراعت و غيرهما نباشد. معيشت ايشان را ايزد متعال ـ جلتّ سلطانه ـ سال به سال بي قيل و قال 
بي کسب فعال از مسافت هاي بعيد نوعي رساند که ايشان در گمان نداشته باشند؛ چنان که در 
باب فضيلت اهل مدينه گفته اند: »ساکنها سعيد و ميتها شهيد، و رزقها يصل من القريب و البعيد«. 
مسموع است که هر سال در ايام حج، همراه محمل شام، مبلغ سيصد هزار اشرفي که آن را لک 

گويند، به مدينة شريفه آيد؛ و آنچه از مصر آيد از نقد و اجناس، بي حد و قياس است. 
       چون بيست و هشتم ذي القعده شود، امير حاج محمل شريف را به مدينه رساند و سه روز 
در مدينه مقام کند. شخصي که زرها حوالة اوست و ]او را[ امين صرّه گويند، آنچه آورده باشد، 
در حضور قاضي و شيخ الحرم به خزانه دار تسليم کند و نويسندگان در دفتر خود نويسند و ديگر 
نام هر کس، گرهي104 بسته علي حده  به  از درّ، ميان در ميان حاضر کند که  صندوق هاي پر 
برآيد. امين صرّه خود به دست خود به آن کس دهد؛ بعده قاضي و شيخ الحرم بنشينند و آن مبلغ 
مذکور را به مردم آن روز تقسيم نمايند؛ بدين طريقه دفتر خود را گشايند؛ از ابتداي آن ترتيب 
اسامي مکتوبه را خوانند، به نام هر کس که مبلغي که مکتوب باشد بدهند و اگر آن کس حاضر 
نباشد به يکي از ياران و مصاحبان او دهند و اگر آن هم موجود نشد، پيش اميني امانت گذارند. 
چون زر صاحب زر حاضر شود و نداند که زر او را که قبض کرده است، با نويسندگان رجوع 
شود و کشف گيرد. کشف، آن باشد که امام آن کس که زر گرفته و عدد مبلغ را و اسم آن 
صرّه و صاحبش را در قطعه کاغذ صغير نوشته دهند آن کس به موجب کشف زر خود را از جا 

باشد، بي مناظره و مجادله بگيرد.

         اما مبلغي که از مصر آيد به حدّ بيان ندارد وليکن آن مقدار استماع يافته که محصولات ولايت 
مصر از نقد سواي جنس هر سال، بيست و هشت لک اشرفي است شريف است ]کذا[ که از آن جمله 
يک هفت لک که هفت صد هزار است، خالصه خونگار روم است که آن را به استنبل ]استانبول[ 
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برده، داخل خزانة سلطاني سازند و هفت لک ديگر در وجه علوفة سپاه و عسکر و اوقاف مسجد 
مقرّر صرف شود و هفت لک ديگر  موالي  و  معتبر  ... و مدارس  زاويه ها  و  و خانقاه آن شهر 
در وجه علوفه حاکم مصر مع اتباعش معين و مقرر بود و باقي هفت لک دگر خاصه حرمين 
الشريفين ـ زادهما الله شرفاً ـ باشد که امير حاج مصري همراه محمل آن مبلغ را آرد و به اهل مکه 

معظّمة و مدينة منوّره صرف کند. 
        بدان که در درياي نيل که در بلدة مصر محروسه است، ميلي وضع کرده اند و نشان در آن 
ميل بحر نيل گذاشته اند که هرگاه آب نيل به نشان آن ميل رسيد، مبلغ چهار هفت لک مذکور 
از نقد و جميع اجناس از جنس محصولات ولايت مصر به حصول پيوندد و کلام مشهور است 
»استوى هما و الخشبة« که در السنه مذکور است، عبارت از آن است؛ و اگر آب مقدار يک اصبع 
از نشان کم شود ـ عياذا بالله ـ  قحط و قيمتي و غلا پيدا شود، ]غله ناپيدا شود[ و اگر زياده آيد، 
ذلک فضل الله يؤتيه من يشاء، اَلّلهُمَّ أوسع لنا من کلّ أمور في الدنيا والآخرة، و أوصلنا إلى مقاصدنا 

باطنة وظاهرة شرع بالمقصود.
 ـ از وجه علوفة سپاه و متقاعدين         بدان که در مدينة رسول ـ صليّ الله عليه ]وآله[ و سلمّ 
آن جايگاه از نقد و اجناس بي حد و قياس آيد، ليکن آن مقدار به قياس مي درآيد مقدار هژده 
هزار نفر در دفتر گندم مرقوم و مقررند که آن را از صغير و کبار، غني و فقير، نيک و بد، بنده 
و آزاد، رجال و نساء، وضيع و شريف باشند و بر سر هر دو ماه يک ماه بر هر نفر سه مد گندم 
که هر مدي که چهار کيله باشد، ناچار دهند، و هر دو کيله پنج سير بود. پس در تمام سال که 
دوازده ماه است، شش دفعه و گاه هفت مرتبه دهند که آن يک حمل شتر شود و هر سال از مصر 
محروسه، به جهازهاي کبار، موازي بيست و چهار هزار شتر بار گندم به جهت اين وظيفه آيد و 
مبلغ بيست و چهار هزار ابراهيمي که چهل... بود به جهت کراي شتر که از بندر ينبوع تا مدينة 
منوّره که چهار روزه راه است، نيز آيد، و به عدد هر نفري نيز يک اشرفي به جهت اجرت آرد 
کردن گندم نيز آيد و اين همه، از اوقاف قايتباي سلطان باشد به جهت فقراي مدينة منوّره؛ اگر 
چه ابتداي آن وقف و اختراع حصة گندم در تاريخ سال هشتصد و يک ]8۰1[ در دور سلطان 
سليم خان ـ عليه الرحمه والرضوان ـ واقع شد و تعين قرائت اجزاء و غيره نيز در زمان او شده. اما 

سلطان ـ طاب ثراه ـ بر آن افزوده و بيشتر از بيشتر ساخته.
        ديگر مقدار از آنچه مذکور شد در وجه علوفة رؤسا و چون قاضي و شيخ الحرم و آغاسي 
عسکر و آغاسي قلعه و ساير سپاه و عسکر پادشاهي، از مصري محروسه آيد که آن را »جرايه« نامند 
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و آنچه نقد در وجه علوفه جماعت مذکور آيد، آن را جامکيه گويند و وظيفة نقد بعضي از متقاعدين 
را که از مصر و شام آيد، آن را »حوالي« خوانند.

        ديگر از روغن زيتون به جهت قناديل حرم و شمع مومي وگليم هاي مصري و بورياي رنگين 
عددي و حساب ندارد، سال به سال بيرون از فکر و خيال آيد، به تاريخ هزار مبلغ سه هزار اشرفي 
به جهت عمارات حرم شريف هر سال آيد غير از آنکه هر سال از قديم مبلغ بيست هزار و گاهي 

سي....105

پی نوشت ها :

1 . بنگريد: تاريخ مکه، احمد سباعي، ترجمه رسول جعفريان، صص ۴37 ـ ۴35
2 . کلمه  اي شبيه الوار!

3.  در اينجا گويا از اين تعبير به عنوان نثر ادبي استفاده شده اما دانسته است که »ذروة الوفاء« نام کتابي است از نورالدين  
     سمهودي )م 911( در تاريخ مدينة منوره.

۴.  »ذراع نوي« مي شود 1۰37. با اين حال در جايي از کتاب، از شريف وقت مکه، مسعود بن ادريس ياد کرده است.اين 
مسعود در سال 1۰39 پس از سيل معروف مکه و آنگاه که شريف احمد به وسيلة شخص قانصوه کشته شد، به امارت 
مکه رسيد که فقط يک سال؛ يعني تا ربيع الثاني سال 1۰۴۰ امارت داشت و در اين وقت مرد. بنگريد: تاريخ مکه، احمد 

سباعي، ترجمة رسول جعفريان، صص ۴37 ـ ۴35 بدين ترتيب رساله بايد در سال 1۰39 يا 1۰۴۰ نوشته شده باشد.
5.  عنوان اين فصل در اينجا افتاده و از متن کتاب گرفته، آورديم.

۶.  روز نظافت که بعدا به تفصيل از آن سخن گفته است.
7.  متأسفانه اين باب آخر که مي توانست مهم باشد، از نسخة حاضر سقط شده است.

8. کذا.
9. کتاب هاي متعددي با اين نام هست، اما کتابي با عنوان فضائل الحرمين، مجهول المؤلف در تاشکند )فهرست، ج۶ ، 
ص77 و به نقل از آن: فهرستواره منزوي، ج1، ص2۴۰( هست که مي تواند اثر مورد استفاده از مؤلف ماوراءالنهري اين 

رساله باشد.
1۰.  در اصل: عن أخيه ابنه!

11.  جامع الصغير سيوطي، ج2، ص۴3۰
12.  کشف الخفاء، العجلوني، ج2، ص 27

13.  مسند احمد، ج3 ، ص155
1۴.  در اصل:  کز به!

15.  اين کلمه »در اين ولاء« که چندين بار در اين رساله به کار رفته، معنايش »در اين زمان« است.
1۶.  کلمه  اي »خداست« حدسي است.

17.  اخبار حَسينه، نسخه دانشگاه، 7۴۶7،  فريم 1۶۶
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18.  سه کلمة اخير حدسي است.
19.  اخبار حسينه در اخبار مدينه، ترجمه تاريخ مدينة سمهودي. از اين اثر نسخه  هاي فراواني، به خصوص در کتابخانه هاي 
ماوراءالنهر بوده و هست. يک نسخه ترجمه شهاب الدين دولت آبادي دانسته شده ]که در متن هم گويا به همين نام اشاره شده: 
»تصنيف دولت ايشان سلطاني است که مشهور به آق سلطان از نسل چنگيزخان«. نسخ فراوان ديگر با قيد مترجم ناشناخته معرفي 
شده و ابواب هشت گانه آن هم آمده است. بنگريد:  فهرستواره کتاب هاي فارسي، ج1، ص1۶7 و 1۶8. از اين اثر دو فيلم در 
دانشگاه تهران، يک نسخة اصل به شماره 7۴9۶ و نسخه اي در کتابخانه امام صادق7 اردکان يزد هست. فهرست دنا، ج1، 

صص۴11 و ۴12
2۰.  در اصل: حائز، در نسخة اخبار حسينه هم حائز آمده است.

21 . اين القاب بر اساس رواياتی است که نسبت آنها به رسول )ص( مشکوک، بل قطعا محل ترديد است، نسبت داده 
می شود، اما ما بر اساس آنچه در نسخه بود عمل کرديم.

22. از عبارت معلوم مي  شود که شکل قبور در منبع آمده بوده است. اين اشکال را در کتاب اخبار حسينه، نسخة دانشگاه، 
فريم1۶۶ ـ 1۶9

بلند در  23. اثري است از ابوعبدالله محمد بن سليمان بن ابي بکر جزولي سملاني شريف حسني )م 85۴( که انشايي 
صلوات بر پيامبر است. جملات آن نيکوست و در شمال آفريقا و بلاد عثماني مورد توجه مردم در فرستادن صلوات بر 
محمد9 است. در اين کتاب، چند نقاشي از مسجد الحرام و مسجد النبي و ايضا از کيفيت قبور رسول9  و خلفا 

هست که مؤلف اشاره به آنها دارد.
2۴.  يک کلمه ناخوانا.

25 . روشن است که اين روايت ساختگی و عوامانه است، اما بر حسب آنچه در نسخه بود آورده شد.
2۶.  موارد نقطه چين نامفهوم است.

27 . چنان که مکرر گفته شد اين کتاب توسط يکی از علمای اهل سنت و بر مذاق مذهبی ايشان تاليف شده و بنابر آن 
بوده که متن بدون دستکاری انتشار يابد.

28.  انعام : 9۶
29.  عبارت اخبار حسينه که بايد مأخذ اين نقل باشد اين است: و در حد عمارت مهدي مي گويد که در سقف شرقي 
ستوني است که اسفلش مربع است به قدر جلسه اي و آن نهم ستون است از مربعة قبر شريف و آن علامت ابتداي زيادتي 
مهدي است که از آنجا تا آخر مسجد همه بناي اوست و بعد از آن علي الصحيح کسي در آن مسجد شريف چيزي زياده 

نساخته و فراغ از بناي زيادي مهدي در سنة خمس و ستين و مائه بوده. )نسخة دانشگاه، فريم 1۶2(.
3۰.  شرح اقدامات قايتباي در مدينه، در اخبار حسينه فريم 19۴ ـ 195 به تفصيل آمده است.

31.  به کدام صورت؟ به نظر مي  رسد در اينجا هم کتيبه  ا ي يا نقشي بوده که نيامده است. 
32.  اسراء : 8۴

33.  کلمه  اي شبيه »ني«.
3۴.  چنين کلمه  اي نيافتم. به معناي دستشويي بايد باشد و عبارت نشان مي  دهد که شير آب بوده است.

35.  ظاهراً مقصود لوله آب است.
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3۶.  حدسي است. »پرانبر« هم شايد خوانده شود.
37.  کذا.

38.  يک کلمة ناخوانا. شبيل باندام آن ]بدون نقطه روي نون اول[ شايد: با اقدام آن!
39.  يک کلمه ناخوانا. شبيه »عبه« شايد: قبه!

۴۰.  يک کلمة ناخوانا. در متن عربي »رجلين اشقرين« آمده است.
۴1.  وفاء الوفا، ج2 ]چاپ الفرقان[، صص ۴33 ـ ۴31[ اين حکايت ضمن خاتمه پس از فصل 29 کتاب آمده است.

۴2.  حدسي است.
۴3.  يک کلمه ناخوانا شبيه »الرويحتن«

۴۴.  سپاره، مخفف سي پاره و مقصود يک جزو از قرآن است.
۴5. کلمه  اي شبيه الوار!

۴۶.  در اينجا دو کلمه به اين صورت آمده: »زنها بهوا«. ممکن است اسم جايي باشد بدين صورت نقاشي شده. شايد هم...
۴7. کذا ؟

۴8.  بقره : 137
۴9.  اين کلمه حدسي است.

5۰.  اينجا آخر برگ است و ادامة آن نيامده. همان طور که مشاهده مي فرماييد، ادامه در بارة قلعة مدينه است.
51. بر اساس تقسيم بندي مؤلف در ابتداي کتاب، باب دوم آن اختصاص به بقيع داشته و شامل سه فصل بوده به اين 

شرح:
باب دوم؛ در بيان بقيع و آنچه متعلق است به آن مکان رفيع؛ و اين باب مشتمل است بر سه فصل: 

فصل اول؛ در بيان بقيع و زيارت آن و تعيين مقابر اصحاب عالي شأن ـ رضوان الله تعالي عنهم اجمعين ـ .
فصل دويم؛ در بيان مقابر اصحاب که داخل قلعة مدينه اند و بعضي از زيارتگاه ديگر.

فصل سيوم؛ در بيان ابواب قلعة مدينة سکينه. 
مطالب مربوط به بقيع در داخل باب اول پس از فصل دوازدهم آمده که آشکار است که به خطا در آنجا آمده و البته 
همانجا هم تا حدودي در هم ريخته است. ما آن مطالب را به اينجا منتقل کرديم و تا حدي که ممکن بود بر اساس 

سه فصل باب مربوط بقيع تنظيم نموديم.
52.  معمولا از اين حديث در کتاب هاي اخبار موضوعه ياد شده است. بنگريد:  »الأسرار المرفوعة في الاخبار الموضوعة«، 

ص 283
53. ابن عبدالبرّ نوشته است: او ابوشحمه است که عمرو بن عاص در مصر به خاطر شراب خواري او را حد زد. وقتي به 
مدينه آمد، پدرش هم با شلاق او را ادب کرد. بيمار شد و بعد از يک ماه مرد. اين روايت زهري است از سالم و او از 

پدرش. الاستيعاب، ش 1۴۴3، ج2، ص8۴3
5۴.  از اين تعبير فراوان در اين کتاب استفاده شده و به معناي »پهلوي« است.

55.  اين مزار تا روزگار ما در هشت کيلومتري مسجد تنعيم در راه هجرت به سمت مدينه، در کنار بزرگراه باقي مانده 
و در خرداد 1393 من آن را زيارت کردم.
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5۶.  فاطميان.
57 . اشاره شد که نويسنده کتاب از علمای اهل سنت است.

58.  اينجا مطلب ناقص است.
59.  شروع اين بحث در ميانة صفحه  اي ديگر بود که در وسط مباحث مربوط به مسجد النبي9  به اشتباه کتابت شده و 

بنده آن را به اينجا منتقل کردم. بحث مربوط به فصل سوم باب دوم در بارة بقيع و مسائل متعلق به آن است.
۶۰. کذا.

۶1.  مقصود مسجد غمامه است.
۶2.  در اصل:  مناري.

۶3.  مسند احمد، ج2 ، ص۶9
حديثاً،  و  قديمًا  المنورة  المدينة  معالم  تاريخ  بنگريد:  باشد.  بنوظفر  مسجد  يا  البغله  مسجد  همان  مائده  مسجد  ظاهراً    .۶۴

ص17۰. ) نام مسجد مائده و داستاني که در بارة مائده عيسي در آن گفته شده، کهن نيست.(
۶5.  تيتر از فصل بندي مؤلف در اول کتاب در اينجا اضافه شده است.

۶۶.  مستدرک حاکم، ج3 ، ص199
۶7.  عبارت در متن چنين است: تخمينا سهيل بن قيس و مسجد فتح ... )اين که نام سهيل بن قيس وسط اين عبارت براي 

چيست، نامفهوم به نظر مي رسد(.
۶8. يک کلمه ناخوانا. دو شهيد عبدالله نام ديگر در احد؛ يکي عبدالله بن سلمه عجلاني انصاري )استيعاب، ج3، ص932( 

و ديگري عبدالله بن قيس بن خالد انصاري )همان، ج3 ، ص978( است. 
۶9. خلاد فرزند عمرو بن جموح، همراه با پدرش عمرو و برادرش ابو ايمن ]که برخي او را از موالي عمرو بن جموح 

دانسته اند[ در احد به شهادت رسيدند. استيعاب، ج2 ، ص۴52
7۰.  خارجة بن زيد و سعد بن ربيع در يک قبر گذاشته شدند. استيعاب، ج2، ص۴17

71 . متأسفانه در نسخه، بيشتر اين اسامي به شکل نادرست درج شده بود که بر اساس مصادر درست شد.
72 . واقدي در مغازي )ترجمه فارسي، ص22۶( نوشته است: گويند: شهدای مسلمانان در صحرا به خاک سپرده شدند. 
بعد از آن، هرگاه از طلحة بن عبيد الله دربارة اين گورهايی که در يکجاست می پرسيدند، می گفت: اينها قبور گروهی 
العزيز بن محمد هم  از اعراب است که به روزگار عمر بن خطاب مرده و در اين جا دفن شده اند. ابن ابی ذئب و عبد 
می گفتند: ما اين گورها را که در يکجاست نمی شناسيم. اينها گورهای اهل باديه است. قبور شهيدان احد پنهان است و ما 
در صحرا و مدينه و اطراف آن گوری از ايشان سراغ نداريم، فقط قبر حمزة بن عبد المطّلب و سهيل بن قيس و عبد الله 
ابن عمرو بن حرام و عمرو بن جموح را می شناسيم. پيامبر9  سالی يک بار به زيارت آنها می آمد و چون به اولين نقطة 
گورستان می رسيد، با صدای بلند می فرمود: سلام بر شما باد به واسطة پايداری و شکيبايی که کرديد و خانة آخرت چه 
نيکوست! ابو بکر و عمر و عثمان هم هر سال يک بار همين کار را می کردند و معاويه هم هر وقت برای حج يا عمره از 

مدينه می گذشت، به زيارت ايشان می رفت.
 ـسه روز  پيامبر9 مکرر می فرمود: ای کاش من هم با شهيدان کوه ]احد[ شهيد می شدم. فاطمه3 دختر رسول خدا9 هر دو 
يک بار به زيارت شهدا می رفت و کنار قبور ايشان می گريست و دعا می کرد. سعد بن ابی وقاص هم هرگاه برای سرکشی 
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از اموال خود به بيشه می رفت، از پشت قبور شهدا می گذشت و سه مرتبه می گفت: سلام بر شما باد! آنگاه روی به همراهان 
خود می کرد و می گفت: آيا به قومی که پاسخ سلام شما را می دهند، سلام نمی کنيد؟ هرکس تا روز قيامت به ايشان سلام 
کند، پاسخش را می دهند. پيامبر9 بر گور مصعب بن عمير گذشت، توقف فرمود و برای او دعا کرد و آيه بيست 
و چهارم، از سوره احزاب را تلاوت فرمود: »از مؤمنان، مردانی هستند که راست کردند آن عهدی که با خدای تعالی 
کرده بودند، از ايشان کسانی هستند که پيمان خود را تمام کردند و جان خويش را فدا کردند و از ايشان کسانی هستند 
که منتظرند و از ايشان تغييری نمی آيد.« آنگاه فرمود: گواهی می دهم که در روز قيامت ايشان شهيدان راه خدايند، به 
زيارت اينها بياييد و به ايشان سلام دهيد. سوگند به آن کس که جان من در دست اوست، تا روز قيامت هر کس به ايشان 
سلام دهد، پاسخش را می دهند. ابو سعيد خدری کنار گور حمزه می ايستاد و دعا می کرد و به همراهان خود می گفت: 
هرکس بر ايشان سلام دهد، پاسخش را خواهند داد، زيارت و سلام کردن بر ايشان را رها مکنيد. ابوسفيان، خادم ابن ابی 
احمد می گفت که همراه محمد بن مسلمه و سلمة بن سلامة بن وقش در هر ماه يک بار به زيارت شهيدان احُد می رفتند، 
نخست بر گور حمزه سلام می کردند و کنار گور او و گور عبد الله بن عمرو بن حرام و قبور ديگری که آنجاست، توقف 
می کردند. ام سلمه همسر گرامی پيامبرخدا هم در هر ماه يک روز به زيارت شهدای احد می رفت، بر آنها سلام می داد 
و تمام روز را آنجا می ماند، روزی همراه غلام خود نبـهان آمده بود و نبهان بر قبور شهـدا سلام نـداد، ام سلمه گفت: 
ای بدبخت، به ايشان سلام نمی دهی؟ به خدا سوگند، تا روز قيامت، هرکس به ايشان سلام کند، پاسخ او را می دهند. 
ابو هريره هم بسيار به زيارت ايشان می رفت. عبد الله بن عمر هم هرگاه برای رفتن به بيشه سوار می شد، چون به ذباب 
می رسيد، به سوی قبر شهدا بر می گشت و به ايشان سلام می داد و دوباره به ذباب بر می گشت و دوست نداشت که از 
گورستان شهدا به عنوان راه استفاده کند. فاطمة خزاعی را ديدم که می گفت: روزی هنگام غروب آفتاب با خواهرم 
از آنجا می گذشتيم، گفتم بيا به قبر حمزه سلامی بدهيم و برگرديم. گفت: بسيار خوب. ما کنار گور حمزه ايستاديم و 
گفتيم: سلام بر تو ای عموی پيامبر، شنيديم که کسی پاسخ ما را داد و گفت: سلام و رحمت خدا بر شما باد! در حالی 

که هيچ کس نزديک ما نبود.
73.  مجادله : 11

7۴.  در اصل : رماد
75.  ظاهراً غلط املايي و کتابتي.

7۶.  در اصل: »مني« است.
77.  جايي که در حال حاضر آنها را مساجد سبعه مي  خوانند و روشن است که سه مسجد ديگر در طول قرون بعد از اين 

تاريخ افزوده شده است.
78. در اصل: عبدين! مقصود دولت فاطمي است که مورخان اهل سنت معمولا از آنها با عنوان عبيدين ياد مي  کنند منسوب 

به عبيدالله مهدي بنيانگذار آن دولت.
79.  مؤلف ضمن فهرست چاه هاي مدينه، از بئر قراضه هم ياد کرده که خواهد آمد.

8۰.  همان جايي که الآن به مساجد سبعه مشهور است و معلوم مي شود که از پس از تأليف اين رساله، سه مسجد ديگر 
بر آن افزوده شده است.

81. يک کلمة ناخوانا. ولي علي القاعده بايد چهارشنبه باشد، گرچه کلمه  اي که هست شبيه »بستين« است. مي  تواند کلمة 
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»اربعه« هم جاي آن گذاشته شود!
82.  و قد ذرعت الطريق من هذه الجهة فکان بين عتبة باب المسجد النبوي المعروف بباب جبيل و عتبة باب مسجد قباء 
سبعة آلاف  ذراع  و مائتا ذراع بذراع اليد المتقدم تحريره يشفّ يسيراً، و ذلك ميلان و خُمسا سبع ميل.  )وفاء الوفا، ج3 ، 

ص27(. در متن اصلا مشخص نيست چه نوشته و طبعاً از روي منبع معلوم مي شود که عبارت چه بوده است.
83 . يعني يک سال پيش از نگارش اين رساله.

8۴.  توبه 1۰8
85.  احزاب : 5۶

8۶.  مسند احمد، ج2، ص2۴۴
87. در اصل: عطفان!

88.  نام اين مسجد فضيخ است نه فضيح. بنابراين اين استناد به لغت نيز از اساس نامربوط است.
89 . در باره حديث رد شمس و طرق آن در منابع مربوطه به تفصيل بحث شده و روشن است که اين اظهار نظر با مراجعه 

به آن منابع، قابل بررسی است.
9۰.  در اصل: قريضه!

91.  يک کلمه ناخوانا.
92.  اخبار مدينه ]اخبار حسينه[، ص 59 )به کوشش سيد کمال حاج سيد جوادي، تهران، 1375(

93. در کافي، ج۶ ، ص5۰3 آمده: تربة مدينة رسول الله تنفي الجذام. در صورة الأرض، ج1، ص22 آمده: غبار المدينة 
دواء من الجذام.

9۴ . وفاء الوفا، ج1، ص۶1
95 . وفاء الوفا، ج3، ص1۴7

9۶.  اين مطلب هم از توجيهات عجيب است. ابن سعد در طبقات )ج1، ص3۶۶( نوشته است: »ثم کان في يد عثمان، حتي 
وقع في بئر أريس«. نقشه محمد رسول الله و در ص 3۶9 : »فلما کان في الست الباقية کناّ معه علي بئر أريس، و هو يرک 

خاتم رسول الله9  في يده، فوقع في البئر«. 
97. وفاء الوفا، ج3 ، ص12۴
98. وفاء الوفا، ج3، ص135

99. نام ديگر آن بئر الاعجام بوده، چاه عجم  ها. علت هم آن که روزگاري اين چاه از بين رفته و در سال 778 يکي از 
فقراي ]صوفيه[ عجم آن را تعمير کرده و آن را بئر الاعجام ناميدند.  وفاءالوفا، ج3، ص1۴۰، اخبار مدينه، ص 31۴

1۰۰. در اصل: بئر غيبه به لفظ واحده غيب!
1۰1. وفاء الوفا ]چاپ الفرقان[، ج3، ص387

1۰2. بيم آن مي رود که مقصود »عريض« باشد، جايي در شمال شرقي مدينه و مدفن علي بن جعفر عريضي. هرچند در 
منابع تصريح به قريضه شده است. بنگريد: اخبار مدينه، ص 31۶. اشاره به شمال مدينه آن سخن را تأييد مي کند.

1۰3.  يک کلمه ناخوانا. شبيه »انهار«
1۰۴.  مقصود کيسه  ا ي سربسته است.

1۰5.  متن در اينجا پايان مي  يابد. فصل سوم خاتمه که در بارة مدارس مدينه بوده به کلي نيامده و فصل دوم هم محتملًا 
بدون تيتر، بخشي از آن در ادامه فصل اول خاتمه آمده است.


